
  مثلِ سنگِ آسیا...
شهید بهشتی حقیقتاً مثل سنگ آسـیای گرانی بود که با گردش خود، ده‌ها کار انجام می‌داد؛ تولید انرژی میکرد، کار راه می‌انداخت 

1383/04/07پیش می‌رفت و فکر تولید می‌کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی

بـســــــــــــم‌الله‌الـرحــــــــــمن‌الـرحـــــــیـم



2

    رئیس شورای سیاست‌گذاری و مدیرمسئول:
علی‌اصغر جعفری

    جانشین مدیرمسئول: علیرضا عسگری
کرامی‌ : محمود ا     سردبیر

    مدیر تحریریه: مصطفی عمانیان
    مدیر هنری: حمید خانمحمدی

    صاحب امتیاز :

ادعای حقوق بشر آمریکا دروغ بزرگی است
 که باید افشا بشود. )رهبر معظم انقلاب اسلامی(

هفته دوم تیر ماه / هفته حقوق بشر آمریکایی 

 گفتماندیده‌بان   راویانیادمان 

8   |   شهر نبردهای سخت
11   |    کودکان در موزه‌ها

13   |   پرچم‌های سفید 
و سرود صلح

	

18   |   دشمنِ استعمار
ذینَ جاهَدُوا...

ّ
23   | وَ الَ

28   |تولد یک ملت
32   |    فرمانده

36   |   سینمای پس از انقلاب  با 
مخاطب هوشیارتری همراه شد

41   |   ریشه‌های سیاه
ریشه‌های سفید

46   |  پیرمرد و دریا
کی 49   |    یادگاری‌های خا

54   |   ‏‏ شیخ فضل‌الله با مشروطه 
انگلیسی مخالف بود

58   |   ‏‏شورای نگهبان در 
اندیــشه دو فقیه

ک ماست 62   | فقط   قانون  ملا
66  |   ‏ برای رای مردم	

سال سوم
شماره  29

تیر 1400
برای ترویج فرهنگ مقاومت و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

ماهنامه فرهنگی هنری



3

    همراه شوید:
سرو از همراهی پژوهشگران، هنرمندان 

و اهالی قلم استقبال می‌کند.
مطالب ارسالی می‌بایست بین 500 

تا 2000 کلمه بوده و در فایل word به 
  art@iranhdm.ir آدرس الکترونیکی

ارسال شوند.

    بــا همراهـی: 
داود صلاحی،‌جواد چهاردولی، غزاله افتخاری،‌ ‌مجتبی عبادی فتح، حسن عابدی،  حجت حسینی

عمار مقاری، محسن محمدی، یوسف قاسمی، نرجس عسگری،  سید ابوطالب موسوی، آزاده مختاری
مرتضی قاسمی،صدرا حنیف، سید ابراهیم  آل مصطفایی، مهرداد صالحی،‌ آزاده سادات سید حسینی

کره،‌محمدحسن جعفری، ریحانه جعفری،‌داود صلاحی لیلا نعمتی، حسین علایی،‌عادل عسا
بهاره شاهی‌نوری،‌مهرداد صالحی، فاطمه‌ کیانی،‌محمد معماریان،‌سهیل جان‌نثاری،‌علیرضا صالحی

    نشانی:
تهران، میدان ونک، بزرگراه 

شهید حقانی، جنب مترو شهید 
حقـــانی، موزه ملی انقــلاب 

اسلامی و دفاع مقدس   
  تلفن:  88657026 داخلی850

گهان پایان 74   |  نا
 78   |  قطعنامه�  نجات صدام

81   | تهاجم مجدد برای برتری 
کره در میدان مذا

85   |    دفاع سراسری

92   |   باید نرم‌افزار پیشرفت 
کشور را انقلابی کنیم

97   |   زور چترها به باران 
نمی‌رسد

100   |  نژادپرستی در قرن ۲۱

106   |   تاثیرات جنگ بر روی 
تندرستی و سلامتی کودکان 

در غزه
109   |    اول بکش بعد بــبین 

چرا!
112   |  دَه افسانه درباره اسرائیل

115   | مادرانی که برای سیر 
کردن کودکانشان از گرسنگی 

می‌میرند!

چهره‌هاترجمان راهیان پرسمان

    شورای تحریریه:
کرامی، سعید بکتاش، علی‌اصغر   محمود ا
جعفری، فتح‌اله جعفری، مجید رضاییان 

یعقوب زهدی، رسول شادمانی، ابراهیم گلفام 
بیژن مقدم، محمدجعفر محمدزاده،  حسین 

ولی‌وند، محمدرضا سوقندی، ابراهیم محمدی

62
عباسعلی 
کدخدایی

92
عظیم 

ابراهیم پور

36
حبیب 

اسماعیلی

54
محسن 
غرویان

112
ایلان 

پاپه

81
محمدعلی 

صمدی



 شماره 29 /  تیر 1400 4

ســـــــرمقاله 

 محمدرضاسوقندی 

انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت و ارزش‌های 
آن را پیشینه‌ای قویم و قدیم است، ریشه‌ای به پهنای 
فرهنــگ الهــی و انســانی کــه در حماســه‌آفرینی و روح 
ایرانــی متبلورگشــته اســت و در مقاطعــی از تاریــخ 
و برهــه‌ای از قــرون و اعصــار فرهنــگ غالــب گشــته و 

ــوده اســت. تمدن‌ســاز ب
 نــگاه سبک‌ســازی، دوســویه‌ی اندیشــه و نظامــی 
ذهنــی و خــاق دارد، نظــام عینــی، رفتــاری وکارکردی 
گی‌هــای  ــه الگوســازی از نظــر ذهنــی و رفتــاری از ویژ ک

ــت. ــارز آن اس ب
بخــش نظــری و اندیشــه‌ای یــا همــان حکمــت نظــری 
بــه عنــوان معــارف شــناخته می‌شــود و بخــش عملی و 
عینــی یــا همــان حکمــت عملــی  کــه معاریــف و رجالــی 

ــاخته‌اند. ــق س ــه آن را محق داردک

چرخــه‌ی معرفــت و اندیشــه‌ی خــاق بیــن معــارف و 
معــارف فرآینــدی اســت کــه برآینــد آن، مکتب‌ســازی، 

ــازی اســت. ــازی و الگوس سبک‌س
انقــاب اســامی، دفــاع مقــدس و فرهنــگ مقاومــت 
نظام‌های اندیشه‌ای و خردورزانه هستندکه در دستگاه 
فکری، تمدنی و معرفت تاریخی خود صاحب معارف 
ــی،  ــای معرفت ــارت دیگــر نظام‌ه ــه عب ــد. ب و معاریف‌ان
معاریفــی دارندکه به اصطلاح همان رجــال - مردان و 
زنــان - مشــاهیر و مفاخر می‌باشــند و برخــی صاحبان 
آثار بوده و مآثری دارند، آثاری که بی‌شک در خدمت 
به بارز شدن نظریات و مفاهیم شکل‌دهنده دستگاه 

فکری انقلاب اســامی و دفاع مقدس هســتند.
 عدالت، یکی ازآن مفاهیم ارزشمند و معارف گرانقدر 
اســت که درحوزه‌هــای اعتقــادی، اخلاقــی، حقوقی و 

معارف و معاریف
انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت
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کمیت  جامعه و تمــدن نیــز معــارف و معاریفــی دارد و درعرصــه حا
و حکومــت، شــهیدان و شــاهدانی. همانــان کــه از شــهد عدالــت 
ــا  ــد و ی ــد، دربن ــته و یــات بعی ــت گش ــهید راه عدال ــیده‌اند وش نوش
ــدای فــزت و رب الکعبــه  ــدان افتخــار نمــوده و ن ــد و ب ــردار رفته‌ان ب
ســرداده‌اند. معــارف نظــام عــدل و عدالــت وحیانی و فطــری بوده 

و بــر جــان بشــریت نشســته اســت.
عدالــت درســیره نبــوی)ص( و علــوی)ع( دارای ارزشــی بنیادیــن 
ــوده اســت. امــام علــی )ع( پرچمــدار عدالــت، صــدای عدالــت و  ب

شــهید عدالــت اســت.
عدالت‌طلبــی در طــول تاریــخ اســام همــواره در اندیشــه و عمــل 
خانــدان عصمــت و طهــارت علیهــم الســام و رهــروان صدیــق 
کمیت موعود جهانی  وصادق آنان ظهور و بروز داشته و هدف حا

ــت . ــده اس ــان ش ــتری بی نیزعدالت‌گس
در عصــر حاضرانقــاب اســامی کــه طلیعــه انقــاب مهدوی)عــج( 
است پرچمدار عدالت است و هم در قانون اساسی و هم منظومه 
فکــری امــام خمینــی)ره( و رهبرمعظــم انقــاب اســامی خاصــه 
بیانیه گام دوم انقلاب اســامی، عدالت، محور و مبنای اندیشــه 

و عمــل اتقلاب اســامی اســت.
در تقویــم مناســبت‌های انقــاب اســامی و جهــاد در راه عدالــت، 
تیرمــاه مزیــن بــه مجاهــدان و شــهیدان راه عدالــت اســت.‌ ششــم 
ــه جــان رهبرمعظــم انقــاب اســامی، هفتــم  تیرمــاه ســوءقصد ب
تیرماه شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی و72 تن ازیاران انقلاب 
اسلامی، حادثه سرنگونی هواپیمای مســافربری ایران، بمباران 
شــیمیایی سردشــت و سلســله این حوادث به قدری فزون است 
که به زبان کنایه هفته حقوق بشر امریکایی، شناخته شده است.
دشــمنان عدالــت چــه زمانــی کــه بــه تــرور اشــخاص رو می‌آورنــد و 
ــد در  ــی نماین ــان را ترورم ــخصیت آن ــخاص ش ــا اش ــان ب ــه همزم چ
واقــع مبانــی و نظــام معرفتــی عدالت‌خواهــان را نشــانه می‌گیرند.
هماننــد برهه‌هایــی از تاریــخ، درعصــر مــا نیــز واژه »حقــوق« کــه در 
واقع انسان‌ســاز والگوسازاســت، دســت‏مایه و بازیچــه نظام‌های 
اســتکباری و مــردم فریــب شــده اســت و بــه نــام حقــوق بشــر حق و 

حق‌مــداری وحقــوق انســان‌ها بــه وعــور قربانــی می‌شــود.

عدالت یکی از اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس 
ــون  ــی همچ ــخصیت‌ها و معاریف ــن راه ش ــت. در ای ــت اس و مقاوم
شــهید بهشــتی و در عرصــه میــدان شــهید ســلیمانی نمونه‌هایــی 
کاری نمودند. هستند که در راه رسیدن به عدالت تاپای جان فدا

اینــک یکــی از پرچمــداران و معاریــف ایــن عرصــه بــا رای مــردم 
همیشــه در صحنــه، در مصــدر ریاســت جمهــوری اســامی قــرار 
گرفتــه اســت ایــن بــار از عدلیــه تــا مجریــه راهــی بــرای قســط و عدل 
بــاز شــده اســت. مبــارزه بــا فســاد، ظلــم و رانت‌خــواری نه فقــط در 
قالــب مبــارزه با مفســد و توســط دســتگاه قضا که ایــن بــار در نظام 
اجرایــی بــا ســاز و کاری متفــاوت در آغــاز راهــی روشــن اســت کــه بــا 
هستی‌شناســی، معرفت‌شناســی و روش‌شناســی مفهوم عدالت 
و عدالت‌طلبــی در پرتــو جهــاد، مقاومــت، دفــاع، ایثــار و شــهادت 

معنــا پیــدا خواهــد کــرد.
 بی‌شــک جریــان قســط و عــدل در نظــام هســتی یــک زیرســاخت 
فکری و اعتقادی دارد، مبارزه با تبعیض، ظلم، فساد و بی‌عدالتی 
مسیری است که در گفتمان عدالت و در مبانی حکومت اسلامی 

تمام مواضع و الگوهای آن تبیین شــده است.
ــرار  ــاز قـ ــاس و سرنوشت‌سـ ــی حسـ ــران در زمانـ ــی ایـ ــه کنونـ جامعـ
کنون پس از مقاومـــت و فتح الفتـــوح در عرصه‌های  گرفته اســـت، ا
امنیـــت و مقاومت، جهـــاد و مبارزه با تبعیض و فســـاد بـــا الگوگیری 
از فرهنـــگ دفاع مقـــدس و مقاومت همـــراه با معنویـــت و عقلانیت 
دســـت‌یافتنی اســـت، اتفاقـــی کـــه بـــا انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
حیاتـــی دوبـــاره یافتـــه و حماســـه 28 خـــرداد مـــاه نیـــز جلـــوه‌ای از 

مطالبـــه مـــردم اســـت.
شـــناخت معارف و معاریف عرصه عدالت و استفاده از روش‌های 
صحیح و ابزارهای مناسب در جهان امروز و نصب‌العین قراردادن 
فرهنگ جهاد و ایثار و بسترهای تنوع فرهنگی و نقش موثر جامعه 
فرهنگی و هنری کشـــور در زدودن غبارها و بازتولید اندیشـــه‌های 
نظـــام حکومـــت اســـامی و بازآمـــوزی ارزش‌هـــای دفـــاع مقـــدس 
می‌توانـــد پشـــتوانه منشـــور تحـــول عدالـــت درعرصـــه عمـــل باشـــد. 
حرکت در راهی که سروقامتان عدالت‌خواه می‌پیمایند و هدفی 

جـــز تعالی عدالـــت و اســـتواری قســـط بر ایشـــان متصور نیســـت.
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یادمـــــــــــــان 

حسن عابدی

مهران یکی از شهرهای استان ایلام است که در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غرب ایلام قرار دارد. این شهر به چهار بخش 
فرخ‌آباد، هرمزآباد، رستم‌آباد، بهین و بهروزان تقسیم می‌شود. و فاصله آن تا مرز عراق تنها چند کیلومتر است. شهر 
کنون به عنوان مرز زمینی بین ایران و عراق شناخته می‌شود. منطقه مهران را یکی از مناطق گرم استان  مهران هم‌ا
ایلام می‌دانند، اما شــهر در زمین بسیار حاصلخیزی بنا شده و اطراف این شــهر را کشتزارهای بسیاری در برگرفته 
است. حاصلخیزی این شهر به واسطه داشتن دو رود کنجان‌چم و رود گاوی است که کشتزارها را سیراب می‌کنند. 
سابقه شهر مهران به درستی مشخص نیست. در سال‌های اخیر در شمال این شهر در محدوده سد کنجان چم 
آثار باستانی پیدا شده که از دوره پارینه سنگی است؛ سد سبب تخریب آن‌ها شده است. تحقیقات بیشتر شاید 
سابقه این شهر را بهتر مشخص کند. آنچه در حال حاضر مورد اطلاع است، این است که شهر مهران در گذشته 
با نام منصورآباد شهرت داشت. این شهر تا دوره رضاشاه نامی نداشت و در سال ۱۳۰۹ با تصویب فرهنگستان، 
به نام مهران نام‌گذاری شــد. موقعیت این شــهر سبب شــده اســت که همواره مکانی برای خروج و ورود زائرین 
شهرهای مذهبی عراق باشد. این منطقه در دوران جنگ ایران و عراق نقش تعیین کننده‌ای داشت. در دوران 
جنگ مرز مهران بسته شد و بسیاری از مردم این شــهر حتی از دیدار اقوام خود در آن سوی مرز محروم شدند. 

شهر نبردهای سخت
 به بهانه دهم تیر ماه سالروز آزادسازی مهران
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بعد از باز شدن مرز مهران، شهر مهران محل تردد روزانه ده‌ها هزار 
نفر مسافر شد که رونق بسیاری به شهر می‌دادند. این مرز در سال 
۱۳۸۲ با پیشنهاد وزارت امور خارجه کشور از سوی سازمان ملل 

متحد به عنوان مرز بین‌المللی شناخته شد.
مهران بــه دلیل قــرار گرفتن در جلگــه بین‌النهریــن در دوره‌های 
تاریخی نبردهای زیادی را پشت سر گذاشت. این شهر از هنگام 
روی کار آمدن حــزب بعث در عراق در ســال ۱۳۴۷ مــورد بحث و 
مناقشه بود. در دوره پهلوی حکومت عراق چشم به این منطقه 
داشت و ارتفاعات این شهر را چندین‌بار مورد حمله قرار داد. در 
دوران دفاع مقدس بارها توسط رژیم بعثی عراق به اشغال درآمد 
ک وطن در چنگال  اما رزمندگان اسلام نگذاشتند، یک وجب از خا

اشغالگران بعثی و حامیان استکباری آنها بیافتد.
کامــی در بازپس‌گیری فاو  ارتش متجــاوز رژیم بعث عــراق پــس از نا
از رزمنــدگان ایرانــی و بــرای جلوگیــری از حمــات گســترده ایــران، 
در پــی حمــات متعــدد در غــرب کشــور، شــهر مهــران را بــه تصــرف 
خ جهانیــان کشــید. عراقی‌هــا جشــن  در‌آورد و بــا هیاهــو آن را بــه ر
گرفتند و گفتنــد نیروهای طلایی صــدام در عملیــات خونخواهی 

قهرمانانــه مهــران را فتــح کردنــد.
ســرباز عراقی در رادیو بــا چنان آب و تابــی خبر فتح مهــران را اعلام 
کرد که گویا تهــران را فتح کرده‌اند. صدام اعــام کرد مهران مهریه 
ــم و  ــم محک ــا ه ــت، آنه ــاو اس ــران در ف ــه ای ــی ک ــا زمان ــت و ت ــاو اس ف

اســتوار در مهــران خواهنــد ماند.
آیت الله ســید علــی خامنــه‌ای رهبــر معظــم انقــاب پس از اشــغال 
مهران توسط عراق در خطبه‌های نمازجمعه تهران، می‌فرمایند: 
»مهــران در مقابــل فــاو، از خنــده آورتریــن حرف‌هایــی کــه افــراد 
ــاو چیســت، ایــن  ــه می‌داننــد مهــران چیســت و ف ــع ک گاه و مطل آ

حــرف برایشــان خنــده‌آور اســت.«
چراغی از رزمندگان ایلامی در دوران دفاع مقدس که سال‌هاست 
ک  راوی دلاورمردی‌های دلیرمردانی است که جان خود را فدای خا
میهن کردند، در این باره می‌گوید: »در دوران دفاع مقدس، شهر 
مرزی مهران چهار بار بین ایران و عراق دست به دست شد. اولین 
حمله رژیم بعث عراق به مهران به سال 59 بر می‌گردد اما رزمندگان 
اسلام این شهر را از وجود بعثی‌ها آزاد کردند. او می‌گوید: آخرین 
باری که شهر استراتژی مهران توســط رژیم بعث عراق به اشغال 

درآمد، 27 اردیبهشت سال 64 بود که رژیم بعثی از عملیات والفجر 
8 شکست خورده بود و شهر فاو در جنوب خود را از دست داده بود.
ادامه چنیــن وضعیتــی می‌توانســت عواقب وخیمــی را هــم از بُعد 
نظامــی و هــم از بُعــد سیاســی بــرای جمهــوری اســامی ایــران بــه 
دنبــال داشــته باشــد. شــهر مهــران کــه نزدیک‌تریــن شــهر مــرزی 
ــر  ــش از 230 کیلومت ــد و بی ــوب می‌ش ــراق محس ــور ع ــا کش ــران ب ای
مــرز مشــترک بــا آن داشــت و از نظــر ذخائــر نفتــی، یــک نقطــه مهــم 
و اســتراتژی بــرای رژیــم بعــث عــراق بــه شــمار می‌آمــد، بایــد هرچــه 

ــر از چنــگال اشــغال‌گر صــدام رهــا می‌شــد. زودت
پــس از اشــغال مهــران، اســتحکامات و موانــع متعددی توســط 
دشــمن ایجاد شــد. در محور شــمالی )جاده ایلام – مهران و باغ 
کشــاورزی( هفت ردیف مین همراه با کانال و بیــش از پنج ردیف 
سیم خاردار رشته‌ای وجود داشــت. در محور میانی )حد فاصل 
رودخانــه گاوی و جاده دهلــران – مهران( به لحاظ کوهســتانی 
بودن منطقه، استحکامات نسبتاً ضعیف بود. در محور جنوبی 
)ارتفاعات قلاویزان( ســنگرهای کمین و در بعضی شــیارها، یک 

ردیف سیم خاردار و مین وجود داشت.«
سردار پاسدار مرتضی قربانی فرمانده وقت لشکر 25 کربلا، می‌گوید: 
»شهر مهران در راستای ارتفاعات جبل‌الحرمین، و کانی سخت 
قرار دارد و قبــاً ارتفاعات کله قنــدی طی عملیــات والفجر ۳ آزاد 
شده بود، بنابراین ارتفاعات مشرف به شمال شرق، جاده‌های 
منتهی به مهران از سمت دهلران و ایلام در اختیار ما بود و دشمن 
بر سمت شــرقی و ارتفاعات قلاویزان مســلط بود. در واقع بیشتر 
ارتفاعات مشــرف به شــهر در اختیار ما بود اما خود شهر مهران با 
این که خالی از ســکنه و تخریب شــده بود، در اختیار ارتش عراق 
بود و همین موجب استفاده تبلیغاتی دشمن شده بود که صدام 
خ می‌کشید. در همان  اشــغال مهران را در مقابل اشــغال فاو به ر
زمان بود که جلســه‌ای با حضور فرماندهان در اهواز برگزار شــد و 
طبق دســتور حضرت امام خمینی )ره( جهت آزادسازی مهران، 
مقرر شد تا گردان‌هایی از لشکر ۴۱ ثارالله، ویژه ۲۵ کربلا، ۱۷ علی ابن 
ابی طالب )ع(، لشکر ۲۷ محمد رسول الله )ص(، لشکر 5 نصر ، تیپ 
امام رضا )ع( ویگان‌های بیشماری از سپاه و بسیج که در منطقه 
جنوب مستقر بودیم به مهران اعزام شده و مهران را پس بگیریم.«
پس از اشــغال شــهر مهران توســط رژیم بعث عراق، گوینــده رادیو 
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کتیک  اسرائیل این چنین می‌گوید: »عراق در هفته‌های اخیر، تا
ک ایــران، نقاطــی را  ــه داخــل خــا ــا حملــه ب خــود را تغییــر داده و ب
بــه اشــغال درآورده اســت و اعــام کــرده کــه حاضــر اســت مهــران را 

بــا فــاو مبادلــه کنــد.«
سرانجام عملیات کربلای یک و آزادسازی شهر مهران در ساعت 
22:30 شب دهم تیرماه 1365 با هدف بازپس‌گیری مهران و تصرف 
ارتفاعات مهم و استراتژیک قلاویزان و با رمز "یا ابوالفضل العباس 
ادرکنی" آغاز شد، در این عملیات که با لبیک به درخواست امام 
راحل )ره( مبنی بر تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر مهران، تنها 45 
روز پس از اشــغال مهران انجام گرفت، رزمندگان اسلام با رعایت 
اصل غافلگیری و با سرعت عمل، پس از پشت سرگذاشتن موانع 

ایذایی و میدان‌های مین به مواضع دشمن وارد شدند.
 پس از آغاز عملیات غافلگیرانه کربلای یک در ساعت 22:30، در 
کثر نیروهای عراقی تسلیم و یا پا به فرار گذاشتند،  ساعت 2 بامداد ا
پس از وارد شــدن به مواضع دشــمن، مقر تیپ‌های پیاده ارتش 
متجاوز صدام به ســرعت در هم شکســت و 175 کیلومتــر مربع از 

زمین‌های تحت اشغال آزاد شد.
هرچند در این مأموریت سخت و دشوار در روزهای گرم و سوزان 
تابستان همراه با طوفان شن و در بیابان‌ها و شن‌زارهای خشک 
و کوه و درّه‌های خشن، تحرک و جنگیدن با دشمن تا بُن دندان 
مسلح که بر بالای ارتفاعات مستقر بود بسیار غیر قابل باور می‌نمود، 
اما رزمندگان جوان و جان برکف و فدائیان مکتب ولایت همه رنج‌ها 
را به جان خریدند و با همت و اراده بر کوه مشکلات فائق آمدند تا 

خ‌شان بر تخته سنگ‌ها و شنزارها جاری شد. آنجا که خون سر
ده روز جنگ و مقاومت در منطقه مهران با انهدام چندین تیپ 
ک ایران و  و لشکر رژیم بعث به آزادسازی ۱۷۵ کیلومترمربع از خا
عراق، از جمله جاده دهلران - مهران - ایلام، شهر مهران و بیش 
از ۸ روستای اطراف آن، ارتفاعات حساس قلاویزان و »حمرین« 
خصوصاً بلندترین قلّه منطقه )قلّه۲۲۳( و دو پاسگاه مرزی منجر شد.

همچنین عقبه‌های دشــمن از جمله شــهرهای بــدره و زرباطیه 
در دید و تیررس قوای خودی قرار گرفت و در این عملیات، بیش 
از یک هزار و ۲۰۰ تن از نیروهای دشــمن اســیر و بیش از 9 هزار نفر 
دیگر کشته و زخمی شدند و 700 تن از نیروهای خودی شهید و 4 

هزار و 500 تن نیز مجروح شدند.

آهنگران از مداحان دوران دفاع مقدس می‌گوید: »"ای لشکر صاحب 
زمان" را در چنــد منطقــه عملیاتی در کشــور مداحی کــردم که از 
جمله این مناطق، مهران بود که رزمندگان با شــور و شوق برای 
آزادسازی مهران، جان‌هایشان را کف دستشان گذاشته بودند 

و با تمام توان در مقابل ماشین متحرک بعثی می‌جنگیدند.«
تصاویر آرشیوی را که نگاه می‌کنیم، تصاویری واقعی از حمله عراق 
به مهران، حنابندان جوانان در شب قبل از عملیات کربلای یک و 
راز و نیاز آن‌ها در شب عملیات دیده می‌شود. تصاویری که سندی 
کاری رزمندگان در دوران دفاع مقدس است. ماندگار از ایثار و فدا

سرانجام صبح روز دهم تیرماه 64، رادیو ایران اعلام کرد: »هموطنان 
ارجمند، توجه فرمائید؛ مهران قهرمان آزاد شد.« پس از آزادسازی 
کاردهایی به این مضمون در سطح شهر نصب شده بود:  مهران، پلا
»مهران آزاد شد، قلب امام شاد شد«، »مهران را هم خدا آزاد کرد.«

روزنامه گاردین انگلیس پس از شکست عراق در عملیات کربلای 
یک نوشت: »عراق با 2500 نفر تلفات از شهر مهران عقب نشینی 
ــش هفته پیش وقتی دولت عراق به مهران دست  کرده است. ش
یافت بــا شــلیک 21 گلولــه تــوپ و تظاهــرات خیابانی ایــن پیروزی 
را جشــن گرفــت، امــا اینــک در یــک اطلاعیــه مأیوســانه و بــی ســر و 
صــدا اعتــراف می‌‌کنــد کــه نیروهــای ایــران عــاوه بــر تصــرف مهــران 

به مرز بیــن المللــی رســیده‌اند.«
حال شــهر خالی از ســکنه مهران، بار دیگر جان گرفت و مردم به 
خانه‌هایشان برگشتند تا مهران همچون گذشته پایدار و استوار 
بماند. هرچند در سال‌های اخیر، رسانه‌ها جمعی به آزادسازی 
مهران پرداخته اند اما این مهم به رغم ثبت در تقویم ملی کشور 
کمتر مورد توجه رســانه‌ها قرار گرفته و در سطح ملی به ابعاد این 
روز مهم کمتر پرداخته شده است. آزادسازی مهران آن هم یک 
روز فقط در جشن‌های اســتانی خلاصه می‌شــود و به رغم اینکه 
یکی از روزهای بزرگ ملی در تاریخ دفاع مقدس به شمار می‌رود 

که باید به نسل جوان بیشتر بازگو شود.
با این اوصاف، حال پس از 32 سال از آزادسازی مهران و عملیات 
کربلای یک، مهران دروازه عتبات عالیات برای عاشقان حسینی 
اســت و یادمان شــهدای قلاویزان، نقطه ایثار و یادمانی است از 
ک ندادند و چه خوب است که مهران،  کسانی که جان دادند اما خا
فقط به یک روز در تقویم ملی خلاصه نشود و زود فراموش شود. 
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کز عمومی و فرهنگی هستند که برای  موزه‌ها مرا
گاهی و آموزش مردم طراحی شده‌اند. وقتی از  آ
خـود می‌پرسـیم مزیـت آموزشـی موزه چیسـت، 
کنـد،  کـه بـه ذهـن خطـور  شـاید اولیـن پاسـخی 
گیری اطلاعات علمی،  یادگیری مطالب علمی اسـت. اما تنها فرا
رسـالت موزه‌ها نبوده و آنهـا مفاهیـم متفاوت‌تری بـه خانواده‌ها 
و به ویژه کـودکان ارائـه می‌دهند.همراهـی کودکان خردسـال در 
موزه هنگامی که آنهـا توانایی خواندن نداشـته و دانـش قبلی در 
مورد موضوع ندارند و حتی توجه چندانی هم نمی‌کنند، می‌تواند 
چالش برانگیز باشد. اما با  قرار گرفتن کودکان در محیط موزه، در 
واقع کارهایی فراتر از آموزش اطلاعات خام به آنها صورت پذیرفته 

اسـت. در ادامه به تعدادی از این موارد اشـاره خواهیم کرد:

موقعیتی برای افزایش مهارت‌های زبانی
در خانــواده، مــا همیشــه بــه دنبــال فرصت‌هایــی بــرای تقویــت 
توانایی‌هــای زبانــی هســتیم و جــای تعجــب نیســت کــه بازدیــد از 
یک موزه نه تنها برای فرزند شــما بلکه برای شــما نیز بــه این روند 
کمک می‌کند. تقویت و رشد ســطح زبانی خردسالان، با شنیدن 
کلمــات جدید اتفــاق می‌افتــد، در حالــی که بــرای کــودکان بزرگتر، 
گان ســطح  قــرار گرفتــن در معــرض مفاهیــم و ایده‌هــای جدیــد واژ
بالاتــری را بــه آنهــا آمــوزش خواهــد داد. در نتیجــه مهارت‌هــای 

زبانــی کــودکان بــا حضــور در موزه‌هــا توســعه بیشــتری می‌یابــد.

حجت حسینی 

کودکان در موزه‌ها
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موقعیتی برای پرسشگری 
ــس  ــودک ح ــن ک ــد در ذه ــوالات جدی ــاد س ــا ایج ــوزه ب ــد از م بازدی
کنجکاوی او را افزایش می‌دهد. بعضی از این سوالات، پرسش‌های 
هستند که دارای پاسخی روشن می‌باشــند، برخی شما را به فکر 
فرو می‌برند و سوالاتی نیز هستند که ممکن است جواب نداشته 
باشند. همه این پرســش‌ها باید تشویق شــوند. به عنوان همراه 
گــر جــواب  ســوالات را نمی‌دانیــد نگــران نباشــید. از  یــک کــودک، ا

کودک خود بپرسید و پاسخ و اســتدلال او را بشنوید.

موقعیتی برای رشد خلاقیت کودک
هنگام بازدیــد از موزه‌هــا، کــودکان می‌توانند بــا آنچه الهــام گرفته 
از هنرمندان اســت آشــنا شــوند و از طریق فعالیت‌های خلاقانه از 
جمله انواع بازی‌ها و ساخت وسایل و کاردستی درک عمیق‌تری 
از هنــر داشــته باشــند. از طریــق برنامه‌هــا و فعالیت‌هــای مــوزه، 
ــد  ــه باعــث رش ــد ک ــرار می‌گیرن ــودکان در معــرض فرصت‌هایــی ق ک

خلاقیــت فــردی در وجــود آنهــا می‌شــود.

موقعیتی برای مقایسه و چالش‌های جدید
موزه‌ها فرصتی را برای کودکان فراهم می‌کنند تا آنچه را که برای آنها 
مهم است و منجر به افزایش مهارت‌های تفکر انتقادی می‌شود، 
کرده و به چالش بکشند. یک موزه هنری شامل انواع  مقایسه 
مختلفی از آثار هنری است و هنگام گشت و گذار در موزه، تفاوت‌هایی 
در سبک، موضوع و تکنیک‌های نمایش داده شده در آثار هنری 

وجود دارد که می‌تواند گفتمان های متفاوتی را ایجاد کنند.

موقعیتی برای افزایش علاقه کودکان به تاریخ 
موزه‌ها در واقع نگهبانان تاریخ‌اند و باعث ایجاد ارتباط عمیق‌تری 
بین فرد و تاریخ  می‌شوند. همراهی فرزندان در یک موزه کودک، 
یک گالری هنری و یــا موزه علوم و مشــاهده‌ی تاریــخ تأثیر زیادی 
در بروز نوآوری در کودکان خواهد داشت. به عنوان والدین، لازم 
نیســت که در همــه‌ی زمینه‌هــا متخصــص باشــیم. می‌تــوان تنها 
بــا خواندن اطلاعــات موزه‌هــا و تشــویق بــه مشــاهده‌ی آیتم‌های 
مــوزه‌ای و ایجــاد انگیــزه بــرای پرســش در وجــود کودک، عشــق به 

تاریخ را در وجود کودک شــعله‌ور کرد.

موقعیتی برای گوش دادن به داستان‌ها
موزه‌ها سرشار از داستان‌های جذاب و شنیدنی هستند و شنیدن 
این داستان‌ها برای کودکان ما نه تنها لذت‌بخش بلکه آموزنده 
نیز هسـتند. به طـور مثـال داسـتان‌هایی کـه در موزه‌هـای ملی و 
تاریخی بیان می‌شوند، نه تنها به کودکان ما تاریخ می‌آموزند بلکه 
روح همدلی و از خودگذشتگی را در وجود کودک نهادینه می‌کنند.

موقعیتی برای توسعه پیوند خانوادگی 
برخـی از موزه‌هـا از جملـه موزه‌هـای حیـات وحـش، فعالیت‌هـا و 
روزهای خاصی را به کودکان اختصاص داده‌اند. آنها نمی‌خواهند 
کننـد زیـرا می‌داننـد  فقـط بازدیدکننـدگان بالـغ را بـه خـود جلـب 
کودکانی که  امروز از موزه لذت می‌برند، بزرگسـالانی خواهند شـد 
که در آینده مجددا برای بازدید از موزه‌ها بازخواهند گشت. بازدید 
خانوادگی از موزه همچنین به همه‌ی اعضا این فرصت را می‌دهد 
تا یکدیگر را بهتر بشناسند و گفتگوهای معنی‌دار داشته باشند.

موقعیتی برای یادگیری همیشگی
ــد از موزه‌هــا باعــث یادگیــری مــادام  ــرای بازدی ــودکان ب تشــویق ک
العمــر می‌شــود. در حالــی کــه بیشــتر مشــاغل بــه نــوع خاصــی از 
آمــوزش نیــاز دارنــد، امــا "واقعیــت" در جهــان درحــال تغییــر اســت 
ــه  ــا تغییــر موقعیــت ب ــا ب گیــران مــادام العمــر باشــیم ت و مــا بایــد فرا
رشــد خــود ادامــه دهیــم. موزه‌هــا کنجــکاوی را تشــویق می‌کننــد 
کــودکان یادگیرنده‌هــای  کــه  و همیــن موضــوع باعــث می‌شــود 
مادام‌العمــر شــوند. موزه‌هــا بــه دنبــال پیوندهــا و روابــط منحصــر 
بــه فــردی هســتند کــه همیشــه بــه راحتــی وجــود ندارنــد و هــر بــار 
بازدیــد از یــک مــوزه چیــز جدیــدی را بــه کــودکان ارائــه می‌دهــد و 
همیشــه امــکان وقــوع یــک لحظــه "خــاص و طلایی" کــه منجــر به 

یــک تغییــر اثربخــش شــود، وجــود دارد.

*
ــا  ــران موزه‌ه ــئولین و مدی ــن، مس ــه والدی ــت ک ــد اس ــان امی در پای
ــرای  ــه ب ــی ک ــد در برنامه‌های ــده، بتوانن ــاد ش ــوارد ی ــه م ــه ب ــا توج ب
بازدیــد از موزه‌هــا پیش‌بینــی می‌کننــد، فعالیت‌هــای هدفمندتــر  

ــرای کــودکان در نظــر بگیرنــد. و کارآمدتــری را ب
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شروع عصر جنگ‌های جدید در پایان قرن نوزدهم، انگیزه‌ای به فعالان اجتماعی داد تا اولین موزه‌ی صلح عصر ما 
را بنا نهند. در سال 1902، موزه‌ی بین‌المللی جنگ و صلح در لوسرن سوئیس به روی عموم گشوده شد. دودهه 
بعد، موزه‌ی صلح دیگری تاسیس شــد. به‌دنبال آثار ویران‌کننده‌ی جنگ جهانی اول در جامعه‌ی اروپا، به‌ویژه 
جمهوری آلمان، ارنست فردریش اولین موزه‌ی بین‌المللی ضدجنگ را در ســال 1925 تاسیس کرد که بعدها در 
سال1933 با متواری شدن فردریش، توسط رژیم نازی بسته شد. موج دوم موزه‌های صلح بعد از سال‌های ویران‌گر 
جنگ جهانی دوم شروع شد. بسیاری از این موزه‌ها در ژاپن بنا نهاده شد؛ جایی که درک عمیقی از عواقب مرگ‌بار 
کی پیشروان مبارزه‌ی سرسختانه  کازا کاربرد جنگ‌افرازهای هسته‌ای به‌وجود آمده بود. شهرهای هیروشیما و نا
با ســاح‌های هســته‌ای شــدند و این مبارزه در سراســر دنیا گســترش یافت. علاوه بر آن در آلمان بعد از جنگ نیز 
چندین موزه‌ی صلح بنا شــد. در گزارش زیر به معرفی ســه مــوزه‌ی صلح هیروشــیما، گرنیکا و ایپــر پرداخته‌ایم.

عمار مقاری

پرچم‌های سفید و سرود صلح
گزارشی از موزه‌های بزرگ صلح دنیا



 شماره 29 /  تیر 1400 14

یادمـــــــــــــان 

 »ایپر« نخستین قربانی سلاح شیمایی
سلاح‌های شیمیایی اولین‌بار توسط متفقین علیه آلمان‌ها در سال 
1914 میلادی استفاده شد و معروف‌ترین این حملات شیمیایی، 
حمله‌ای بود که آلمان‌ها در 22 آوریل 1915 در جبهه ایپر بلژیک 
صورت گرفت. شــهر »ایپر« برای نخستین‌بار در تاریخ، در جنگ 
جهانی اول مورد هجوم شیمیایی قرار گرفت و 10هزار نفر از مردم 
این شهر بر اثر بمباران شیمیایی كشته شدند. گاز خردل هم برای 
نخستین‌بار در شهر »ایپر« بهك‌ار گرفته شده و به همین دلیل به 
این گاز شــیمیایی، »ایپر« نیز گفته می‌شود. این شــهر تقریبا در 
اثر بمباران‌ها صاف شد به‌گونه‌ای که هیچ ســاختمانی بلندتر از 
کنان منطقه بودند  یک‌متر باقی نمانده بود. دومین قربانی، سا
که مجبور شدند در ماه مه 1915 فرار کنند. پس از آن هیچ‌کس در 
کنان  شهر ارواح ایپر زندگی نمی‌کرد تا این‌که در سال 1919 دوباره سا
به این شهر بازگشتند و با ساخت مسکن‌های اضطراری چوبی، 

زندگی در وطن خود را دوباره آغاز کردند.
موزه‌ی صلح فلندرز فیلد در محدوده‌ی ساختمان معروف لیکنهیل 
در بلژیک واقع شده و در سال 1998 بازگشایی شد. عملیات بازسازی 

این ساختمان در سال‌های 2011 و 2013 مساحت موزه را 50درصد 
افزایش داد. موزه‌ی موسوم به »فلندرز فیلد« ماجرای جنگ جهانی 
اول در محدوده‌ی منطقه‌ی »ایپر« را از دید شاهدان عینی جنگ 

و قربانیان آن بیان می‌کند.
موزه‌ی فوق به‌طور ویژه بر مبنای ابزارهای مهیّج و حساسیت‌برانگیز 
صوتی-تصویری درباره‌ی موضوعاتی چــون زندگی، خط مقدم 
جنگ، عملیات‌ها، سنگرها، زمین‌های اشغال‌نشده، سلاح‌ها، 
مراقبت‌های پزشکی و خستگی‌ها، آسایش و تفریحات پشت جبهه 
طراحی شده است. تصاویر و افکت‌های نوری و صوتی این موزه، 
فضای پرطراوتی را ایجاد می‌کند و شــاید رمــز موفقیت آن همین 

باشد که سالانه 200 هزار نفر بازدیدکننده دارد.
بدون تردید این موزه‌ی جنگ بر مبنای جنبه‌ی انسانی بنا نهاده 
شده وگرنه جنبه‌ی غیرانسانی جنگ جهانی اول انصافا یک قصابی 
خفت‌بار بود. ابعاد فنی، سلاح‌ها و تجهیزات به‌کار رفته در جنگ 
جهانی اول مثل استفاده از گاز کلر در ایپر)برای اولین‌بار در جنگ( 
در این موزه کمتر به‌کار رفته است. بدون تردید زمانی که موزه را 

ترک می‌کنید احساس عمیقی به شما دست داده است. 
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موزه‌ی صلح هیروشیما
بمبــاران شــهر هیروشــیما، شــاید تابلویــی از جنگ‌های مــدرن در 
ذهن انســان معاصر اســت. کنزو تانکه، برنده‌ی جایــزه‌ی پریتزکر 
و معمار شــاخص ژاپنی، پارک و مرکــز صلح هیروشــیما را در جهت 
کی کــودک ژاپنی که  کو ساســا پیشــبردِ احیــای شــهر و به‌یــاد ســادا
بــر اثــر ابتــا بــه ســرطان ناشــی از عواقــب بمبــاران شــیمیایی فــوت 
کــرد، طراحــی کــرده اســت. او کارش را بــر روی بقایای ســاختمانی 
آغــاز کــرد کــه تــا قبــل از جنــگ، مکانــی محبــوب و مشــهور در شــهر 
ــاً در 160متــری جنوب‌شــرقی  ــود. بمــب اتمــی تقریب هیروشــیما ب
»ســالن پروموشــن« منفجر شــده بــود کــه در همان لحظــه تمامی 
افراد حاضر در آن‌جا را کشــته و به ســاختمان نیز به‌صورت جدی 
خســارت وارد کــرده بــود. گنبــد ایــن ســاختمان در ابتــدا قــرار بــود 
کــه ماننــد بقیــه‌ی خرابه‌هــا کامــا تخریــب شــود، امــا در نهایــت 
ایــن تصمیــم بــه تعویــق افتــاد و ســاختمان، دســت‌نخورده باقــی 
مانــد. در ســال1966 شــهردار هیروشــیما اعــام کــرد که ایــن گنبد 
جــزء لیســت ســاختمان‌های محافظت‌شــده قــرار گرفتــه اســت.‏

کارهای مرمت و مقاوم‌سازی زیادی بر روی ساختمان مرکز صلح انجام 
گوار هیروشیما باشد.  گرفت تا مدرک مستندی از واقعه‌ی مرگ‌بار و نا

این ســاختمان به‌عنوان میراث فرهنگی جهانی از سوی سازمان 
یونسکو انتخاب شد تا یاد قربانیان را زنده نگاه‌دارد. هرسال در تاریخ 
گوســت، هزاران نفر در هیروشیما جمع می‌شــوند تا هم‌نوایی  6 آ

و اتحاد خود را برای صلح و آرامش همیشگی، اعلام و ابراز کنند.‏
گرچه ســال‌ها پیــش ازآن هم، شــروع عصر جنگ‌هــای جدید در 
پایان قرن نوزدهم، انگیزه‌ای به »ژان دو بلاش« لهستانی ـ روسی 
داده بود که اولین موزه‌ی صلح عصر ما را بنا کند و در سال 1902، 
موزه‌ی بین‌المللی جنگ و صلح در »لوســرن« ســوییس به روی 
عموم گشوده شده بود، اما دو دهه بعد، به‌دنبال آثار ویران‌کننده‌ی 
جنگ جهانی اول بر جامعه‌ی اروپا و به‌ویژه جمهوری آلمان بود 
که »ارنست فردریش«، اولین موزه‌ی بین‌المللی ضدجنگ را در 
سال 1925 تأسیس کرد. موج دوم موزه‌های صلح، بعد از سال‌های 
ویران‌گر جنگ جهانی دوم آغاز شــد که موزه‌ی صلح هیروشــیما 
نمونه‌ی بارز آن‌هاســت. امروز، افزون بر 100 موزه‌ی صلح در دنیا 
فعالیت دارند.‏ در بسیاری از موزه‌های صلح دنیا، فجایع سیاهی 
خ داده، به‌عنوان موضوع اصلی موزه، مورد توجه  که در جنگ‌ها ر
قرار گرفته است؛ از جمله در موزه‌ی صلح هیروشیما که فاجعه‌ی 

بمباران اتمی هیروشیما در آن روایت می‌شود.
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 گرنیکا؛ موزه‌ای برای اولین بمباران تاریخ
موزه‌ای در شهر »گرنیکا« و بر اساس یکی از تابلوهای معروف پابلو پیکاسو 
و هم‌نام با این شهر بنا شده است. تابلوی نقاشی »گرنیکا« پس از بمباران 

شهر گرنیکا در طول جنگ داخلی اسپانیا خلق شد.
یک سال پیش از خلق این نقاشی، در سال ۱۹۳۶ »جمهوری اسپانیا« 
که تنها پنج‌سال از عمرش سپری می‌شد، شاهد درگیری‌های گسترده‌ی 
سیاسی بین دوجناح اصلی بود. جناح چپ، جمهوری‌خواهان تندرو، 
به‌شدت پیگیر اصلاحات ارضی، کاهش فاصله‌ی طبقاتی و مبارزه با 
قدرت کلیسا بودند و جناح راست تمایل زیادی به تلفیقی از اندیشه‌های 
مذهبی، فاشیستی و ملی‌گرایی افراطی داشت. این اختلافات در طول 
پنج‌سال اول حکومت جمهوری به‌صورت محسوس افزایش پیدا کرد 
تا این‌که سرانجام در ماه جولای سال ۱۹۳۶ قتل »خوزه کالوو سوتلو« 
سیاست‌مدار جناح راست، به‌دست پلیس دولت جمهوری‌خواه تبدیل 
به جرقه‌ای برای آغاز جنگ داخلی اسپانیا شد. در طول جنگ داخلی، 
ژنرال فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور مشهور اسپانیا، توسط حکومت‌های 

آلمان نازی و ایتالیا حمایت می‌شد. 
در ۲۶ آوریل سال ۱۹۳۷ نیروی هوایی آلمان نازی و دولت فاشیستی 
ایتالیا به درخواست فرانکو، شهر گرنیکا در منطقه باسک در شمال شرق 
اسپانیا را بمباران کردند. این بمباران تلفات مالی و جانی گسترده‌ای 
به‌جای گذاشــت و می‌تــوان آن را یکی از اولین مــوارد حمله‌ی هوایی 
سنگین به شهروندان غیرنظامی در طول تاریخ و نقطه‌عطفی در جنگ 

داخلی اسپانیا به‌ضرر دولت جمهوری‌خواه نامید.
مرکز مستندسازی بمباران شهر اسپانیایی گرنیکا )در 26آوریل1937( 
که بخشی از بنیاد موزه‌ی صلح گرنیکا است، بر اساس طرحی از شورای 
شهر منطقه‌ی گرنیکا در سال 1997 تاسیس شد. در این مرکز تمامی 
سوابق نوشتاری، گرافیکی و سمعی-بصری موجود در سراسر جهان 
در ارتبــاط با بمباران شــهر گرنیــکا در 26 آوریــل 1937 در طول جنگ 

داخلی اسپانیا جمع‌آوری شده است.
پس از سال‌ها پژوهش و جمع‌آوری سوابق گسترده‌ای درباره‌ی بمباران 
گرنیکا و مسائل مرتبط با آن، این مرکز در سال 2003 درهای خود را به 
روی محققان و ســایر علاقمندان گشــود. در این مرکز،آرشیو کاملی از 
بمباران ها، جنگ داخلی اسپانیا، تبعیدشدگان و تاریخچه‌ی منطقه‌ی 

گرنیکا عرضه شده است.
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دشمنِ استعمار
»اطلاع می‌یابم که مصدق برای مبارزه با مشکلات اختیار تام 
خواسته است. شاه از دادن اختیارات سرباز می‌زند و قوام‌السلطنه 
را به نخست وزیری منصوب می‌کند و او هم با موضع‌گیری در 
مقابل ملی کردن صنعت نفت مرتکب اشتباه می‌شود. جبهه 
ملی اعلام اعتصاب عمومی می‌کند. آیت‌الله کاشانی حکم جهاد 
می‌دهد و حزب توده نیز از آن طرف هوادارانش را متشکل می‌کند. 
جمعیت به خیابان‌‌ها می‌‌ریزند و با چوب و سنگ به تانک‌ها 
حمله می‌کنند. تیراندازی می‌شود و انسان‌ها کشته می‌شوند. 
ک است. نفت، آبادان، توده، جهاد، کشتار، اعدام...«)1( وحشتنا
گویه اســتعاره‌وار و موجز ثریا اسفندیاری بختیاری،  همین وا
همسر دوم محمدرضا شاه پهلوی در کتاب خاطراتش از حوادث 
30 تیر سال 1331، چکیده‌ای اســت از آنچه در این روز رفته و 

در حافظه تاریخ ثبت شده و به یادگار مانده. 

محسن محمدی

بررسی نقش آیت‌الله کاشانی در رهبری و هدایت قیام ملی 30 تیر 
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کز  خیابان 30 تیر در تهران را به آثار تاریخی‌اش می‌شناســند و مرا
فرهنگی و مذهبی‌اش و این اواخر، غذافروشی‌های سیار شبانه‌اش. 
خیابانی که بابت وجود توأمان مسجد، کلیسا، کنیسه و آتشکده 
در آن به خیابان ادیان شهره شده و نماد همزیستی مسالمت‌آمیز 
ادیان آسمانی است اما، عنوان رسمی خود را وامدار روزی است 
که ملت ایران برای پاسداشت آزادی و دفاع از حق قانونی و مسلم 
خود، به خیابان آمدند و حماسه‌ها آفریدند و شهدایی را تقدیم 
راه حریّت کردنــد، خالصانه و شــجاعانه. روز 30 تیر ســال 1331 و 
جانفشــانی‌ها و حماســه‌های رقم خــورده در آن، بــه عنوان برگ 
زرینی در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و جاودان شــده است. 
اتفاقی که می‌‌رفت بنیان آزادی را در ایران متزلزل ســازد و بساط 
کنش به موقع  دیکتاتوری را دوبــاره برپا کند، با نکته ســنجی و وا
نخبگان و در راس‌شان آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی و هدایت و 
تهییج درست مردم برای حضور در عرصه، ابتر ماند و به شکستی 

تلخ و عبرت آموز تبدیل شد.

وزارت جنگ یا دفاع؟!
ماجرا از 25 تیرماه سال 1331 آغاز شد. پس از افتتاح مجلس هفدهم، 
محمد مصدق بر اســاس اختیارات تصریح شــده خــود در قانون 
اساسی، از پهلوی دوم خواســت تا تصدی پست وزارت جنگ را 
کثریت  به او بســپارد. نکته قابل تأمل؛ با وجودی که بیش و کم ا
قریب به اتفاق ممالک دنیا وزارت دفاع داشتند، با این پیام که به 
دنبال جنگ و کارزار با کشوری نیستند و فقط به تمهیدات لازم 
برای دفاع از کشورشان می‌اندیشند، این وزارتخانه در ایران به نام 
جنگ خوانده می‌‌شد. شگفتا؛ با وجودی که پس از واقعه 30 تیر 
مصدق عنوان این وزارتخانه را از جنگ به دفاع تغییر داد اما پس از 
کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مردمی او و روی کار آمدن 
حکومت نظامی زاهدی، محمدرضا شاه دوباره پسوند جنگ را 
به این وزارتخانه افزود و وزارت دفاع شــد همان وزارت جنگ. تا 
پیش از درخواست مصدق، شاه عنوان فرماندهی و عنان کل قوا 
را در اختیار داشت و وزیر جنگ زیر نظر مستقیم او گزینش می‌شد 
و فعالیت می‌‌کرد. کارشکنی‌های نیروی های نظامی و انتظامی 

در کار دولت و وجود همیشگی سایه تهدید و حتی کودتا در پیوند 
با این انحصار شــاهانه، مصدق را واداشــت که اختیارات تعیین 
وزیر و اداره وزارتخانه جنگ را از شــاه جوان بخواهد. حدس این 
مطلب که پهلوی دوم از در مخالفت برآید کار دشــواری نبود که 
قضا را ببین، با جمله معترضه »پــس بگویید من چمدان خود را 
ببندم و از این مملکت بروم« به خواسته مصدق جواب منفی داد.

مصدق کوتاه نیامد و استعفا داد اما به جای آن که به نمایندگان 
مجلس روی آورد به طور مستقیم با مردم صحبت کرد. 

»در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رســیدم که به وزیر جنگ 
قابل اعتمادی نیــاز دارم تا ماموریت ملــی‌ام را ادامه دهد. چون 
اعلیحضرت درخواست مرا رد کرده است، پس تصمیم به استعفا 
دارم و هر کسی را که مورد اعتماد مقام سلطنت باشد، برای تشکیل 
حکومت جدید و انجام خواسته های شاهنشــاه، تایید خواهم 
کرد. در شرایط حاضر نهضتی که مردم ایران شروع کرده‌اند، نمی 

‌تواند به نتیجه پیروزمندانه نائل گردد.«)2(

اشتباه بزرگ قوام
از آن سو، شاه هم که این استعفا را فرصت مغتنمی می‌‌پنداشت 
برای خلاصی از مصدق، احمد قوام )قوام‌السلطنه( را مأمور تشکیل 
کابینه کرد و لقب »جناب اشرف« را که پس از ورود ارتش به آذربایجان 
در سال 1325 از او گرفته بود، بازپس داد. قوام که با قبول پیشنهاد 
نخست وزیری، بزرگترین اشتباه استراتژیک تمام عمر سیاسی‌اش 
را مرتکب شده و همان خدمات زیرکارانه‌اش در جریان آزادسازی 
آذربایجان و به زیر کشیدن فرقه دموکرات و تار و مار جعفر پیشه‌وری 
و اعوان و انصارش را هم به باد داده بود، تلاش نمود تا کارش را با 
قدرت و مشــت آهنین آغاز کند. پس در شــعر معروف منوچهری 
دست برد و »کشتنیان« را »کشتی‌بان« کرد و اعلامیه‌ای صادر نمود 
تحت عنوان »کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد« سراسر تهدید و ارعاب 
و به عموم اخطار داد که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از 
عوامل و نواحی حکومت فرا رسیده است. جناب اشرف در مجلس 
هم از همین باب وارد شد و زهر چشم گرفت. او در مجلس گفت: 
»وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند 

بررسی نقش آیت‌الله کاشانی در رهبری و هدایت قیام ملی 30 تیر 
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و در راهی که در پیش دارم، مانع تراشــند یا نظم عمومی را بر هم 
بزنند. اینگونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من 

رو به رو خواهند شد.«

آیت‌الله کاشانی و دشمنی با انگلیسی ها
 نقش و تاثیر روحانیت در جنبش‌های سیاسی- اجتماعی تاریخ 
معاصر ایران بر کســی پوشــیده نیســت. روحانیون همواره نقش 
مهمی در فرازکــردن کنش های سیاســی و اجتماعی داشــته‌اند؛ 
کو و مشــروطه گرفته تا انقلاب اسلامی سال  از جنبش تحریم تنبا
57. آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در 25 سالگی به درجه اجتهاد 
رسید و ضدیتی عجیب با انگلیسی‌ها داشت، چه آن زمان که در 
کن بود و چه بعدها که به ایران کوچ کرد. مبارزه  نجف اشرف ســا
او با اجنبی و به طور مشخص انگلیس ابعادی بین‌المللی داشت 
و از عراق و ایران تا مصر و لبنان را شامل می‌شد. آیت‌الله کاشانی 
دستی فراخ در عالم سیاست داشت و علاوه بر عضویت در مجلس 

موسســان اول در سال 1304 شمســی، نماینده ادوار چهاردهم، 
شانزدهم و هفدهم مجلس شــورای ملی از حوزه تهران هم بود. 
ضمن اینکــه ریاســت هفدهمیــن دوره مجلس را نیــز در مقطعی 
برعهده داشت. آیت‌الله کاشانی یکی از حامیان و صحنه‌گردانان 
اصلی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران هم بود و حتی نقشی 
تعیین‌کننده در برانگیختن ســایر علما در حمایــت از این نهضت 
داشت. این روحانی آزاده، پس از نخست وزیری مصدق در پیامی 
او را »برادر لایق و دانا«ی خود نامیده و از هیچ پشتیبانی و کمک 

مادی و معنوی در حقش کوتاهی نکرده بود. 

نقطه عطف کارنامه سیاسی 
نقطه عطف کارنامه سیاسی آیت‌الله کاشانی را باید در نقش‌آفرینی 
فوق‌العاده و تاریخی‌اش در جریان استعفای مصدق و برکشیدن قوام 
به عنوان نخست وزیر توسط شاه ارزیابی کرد. مصدق پس از استعفا 
راهی خانه شد، آنگونه که مسعود بهنود می‌گوید بر سبیل سیاست.

»با انتشار خبر استعفای مصدق، چشم‌ها به تهران و آیت‌الله کاشانی 
دوخته شده بود. در اینجا مصدق به خانه رفته در بسته بود، به 
طوری که رهبــران جبهه ملــی هم تا ســه روز بعد نتوانســتند با او 
تماس بگیرند. مصدق در این کار سیاستی هم داشت و آن رو در 

رو نهادن کاشانی و دربار بود.«)3(
جبهه ملی شاید مقهور سیاست تهدید و سرکوب قوام، در سکوت 
فرو رفت و حزب توده هم که منتظر بود تا دستور و راهبرد جدید از 
مسکو برسد. در اینجا همه چشم‌ها به جانب آیت‌الله کاشانی بود. 
کنش کاشانی اما تند بود و بی‌پرده. در فردای نخست وزیری قوام  وا
اعلامیه شدیداللحنی صادر کرد و بر او به شدت تاخت. در بخشی 
از این اعلامیه آمده بود: »سیاستی که قرون متمادی، دولت‌های 
مزدور را سر کار می‌آورد بالاخره حکومت دکتر محمد مصدق را که 
بزرگترین سد راه جنایت خود می‌دانســت، برکنار و درصدد برآمد 
عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ 
حیات سیاسی او پر از خیانت و ظلم و جور اســت و بارها امتحان 
خود را پس داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او 
را صادر کرده است، برای سومین بار بر مسند خدمتگزاران واقعی 
بگمارد. من نمی‌خواهم که درباره عدم صلاحیت احمد قوام بیش 
از این سخنی گفته باشــم اما اعلامیه ایشان در نخستین روز این 
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زمامداری به خوبی نشان می‌دهد که چگونه بیگانگان درصددند 
به وسیله ایشان تیشه بر ریشــه دین و آزادی و استقلال مملکت 
زده و بار دیگر زنجیر اسارت را بر گردن ملت مسلمان بیاندازند.« 

خط و نشان برای دربار
گر تــا 24  آیــت‌الله کاشــانی برای شــاه هــم خط و نشــان کشــید کــه ا
ســاعت آینــده قــوام برکنــار نشــود، لبــه تیــز انقــاب را متوجــه دربــار 
خواهد کــرد. قــوام امــا قصد کوتــاه آمدن و تســلیم شــدن نداشــت 
ــانی نبود. البته کاشانی  و حتی تهدید به دستگیری آیت‌الله کاش
هم بیدی نبود که با این بادها بلرزد. مواضع ســخت و شــجاعانه 
او در قبــال دولت قــوام، ســایر گروه‌های سیاســی را هم جــری کرد 

تا بــه میــدان بیاینــد، حتی حــزب تــوده را. 
نورالدین کیانوری، آخرین دبیر اول حزب توده تا پیش از انحلال 
در خاطراتش درباره حضــور اعضای این حــزب در اعتراضات روز 
30 تیر می‌گوید: »تظاهرات 30 تیر به دعوت آیت‌الله کاشانی شروع 
شد و مردم به حمایت از مصدق به خیابان‌ها ریختند. حزب توده 
ایران هم از مردم دعوت کرده بود و توده‌ای‌ها هم فعالانه شرکت 
کردند. زد و خورد شد و عده‌ای کشته شدند. اخبار به قوام رسید و 
حالش بد شد و به حالت رعشه افتاد و استعفا داد... یکی از افسران 
توده‌ای به نام سرهنگ حبیب‌الله پرمان )برادر هدایت‌الله حاتمی( 
که فرمانده واحد تانک بود از تانک پیاده شد و درجه هایش را کند 
و تانک را در اختیار مردم قرار داد. مردم هم ســوار تانک شــدند و 
او را روی دســت بلند کردند و فریادکنان در خیابان ناصریه به راه 
افتادند. )این افســر بعد از 28 مرداد به اعدام و ســپس به حبس 

ابد محکوم شد(.«)4(

همراهی مردم با قیام
با فراخوان آیت‌الله کاشانی، مخالفان دولت قوام با شعار »مرگ بر 
قوام« و »زنده باد مصدق« به خیابان‌‌های تهران و برخی از شهرها 
آمدند. تا ساعت 10 صبح تمام خیابان‌‌های مرکزی تهران مالامال از 
مردم شد و مأموران امنیتی در نقاطی از پایتخت بر روی مردم آتش 
گشودند. خبر شهادت معترضان از بعضی شهرستان‌‌ها هم به گوش 
رسید. مردم اما ســودای کوتاه آمدن و پا پس گذاشتن نداشتند. 
جنازه‌ها را بر سر دست گرفته و فریاد مرده باد قوام سر ‌دادند. شاه، 

ترسیده و مرعوب، نزدیکانش را به شهر فرستاد تا اوضاع را بررسی کنند. 
حسین فردوســت در خاطراتش بر این موضوع صحه می‌گذارد: 
»در دوران نخست وزیری مصدق تا مهر 1331 در ایران بودم و در 
این مدت، گاهی محمدرضا مرا به خیابان‌ها می‌فرستاد تا وضع 
شهر را ببینم و به او اطلاع دادم. از جمله در جریان 30 تیر 1331 به 
دستور محمدرضا به چهارراه مخبرالدوله رفتم و حوادث را دیدم 

و به محمدرضا گزارش دادم.«)5(
مردم در خیابان سعدی، غلامرضا پهلوی برادر شاه را نیز شناسایی 
کردند و به سوی اتومبیلش حمله‌ور شــدند که شاهزاده جوان با 
بخت و اقبال و ســر و صــورت مجــروح و خونیــن توانســت از مهلکه 
بگریــزد و بــه بــرادر بزرگــش گــزارش شــد کــه کشــور در آســتانه یــک 
انقلاب است. از سوی دیگر، قوام که در ابتدا می‌‌خواست آیت‌الله 
کاشانی را با وجود داشتن مصونیت نمایندگی مجلس بازداشت 
کند، خــود را در برابر مــوج اعتراضات مردمی غافلگیــر دید، خاصه 
آنجا که شــنید ســربازان و پاســبانان هــم به مــردم پیوســته و فریاد 
»مــرده بــاد قــوام« کشــیده‌اند. جنــاب اشــرف، تیمســار مهــدی 
قلــی علــوی مقــدم، رئیــس شــهربانی کل کشــور را احضــار کــرد تــا از 

او توضیــح بخواهد. 
»قوام با عصبانیت علوی مقدم را احضار کرد. پیش از آنکه تیمسار 
وارد اتاق بزرگ قوام شود، میراشرافی بر سر او فریاد کشید و او را زن 
خواند که چرا مردم را به گلوله نمی‌بندد؟ علوی مقدم تپانچه خود 

خ دهد.«)6( را بیرون کشید و چیزی نمانده بود که فاجعه‌ای ر

شهر در دست مردم
تهران در غروب 30 تیر عملًا در دست مردم بود. پهلوی دوم از قوام 
خواست استعفا بدهد. نیروهای نظامی به پادگان‌ها برگشته بودند. 
محمد مصدق دوباره مامور تشکیل کابینه شد. آیت‌الله کاشانی نیز 
غروب 30 تیر پس از اعلام پیروزی قاطع ملت اعلامیه‌ای صادر کرد و 
گفت: »برادران عزیزم، از این که برای مرتبه دیگری همت عالی شهامت 
ک و  و خداپسندانه شما به نتیجه بسیار گرانبها رسید و عنصر سفا
جنایتکاری مانند احمد قوام را از صحنه زمامداری پوشالی طرد و 
آخرین تیر ترکش استعمار به سنگ خورد، لازم می‌دانم اولا خدای 
کاری و استقامت  بزرگ را شکرگزاری نموده و در ثانی از این همه فدا

شما مردم قهرمان ایران صمیمانه قدردانی کنم.«



 شماره 29 /  تیر 1400 22

راویــــــــــــــــان 

قیــام 30 تیــر بــه پیــروزی رســید امــا نــه چنــدان کــم هزینــه. مجلــه 
تهران مصور در 24 تیرماه سال 1332 نوشت:»یک کمیته پارلمانی 
مسئول بررسی حوادث 30 تیر نشان داد که خونین‌ترین درگیری‌ها 
گانه: در بــازار، به ویژه راســته بــزازان، بقالان و  در چهار نقطــه جدا
آهنگران که تظاهرکنندگان امام حسین)ع( گویان با ارتش درگیر 
شــده بودنــد؛ در مناطــق کارگــری شــرق تهــران، بــه ویــژه نزدیــک 
مغازه‌هــای میــدان راه آهــن و کارخانجــات؛ در فاصله دانشــگاه تا 
مجلــس؛ و میدان مجلــس )بهارســتان( که محــل ســنتی برگزاری 
تظاهــرات بــود، روی داده اســت. از 29 نفــری کــه در تهران کشــته 
شــدند، شــغل 19 نفــر بعــداً اعــام شــد کــه شــامل چهــار کارگــر، ســه 
گرد مغــازه، یــک دســتفروش، یــک  راننــده، دو پیشــه‌ور، دو شــا

خیاط، یــک دانشــجو و یــک ســلمانی بود.«
شــهربانی کل کشــور شــمار کشته‌شــدگان درگیری‌هــای 30 تیــر در 
تهــران را 21 نفــر اعــام کــرد امــا ایــن تعــداد را تــا 63 نفر هــم تخمین 
زده‌انــد. مصدق حــوادث 30 تیــر ســال 1331 را »قیام ملــی« نامید 

و از کشته‌شــدگان بــه عنــوان »شــهید ملــی« یــاد کرد.

نتایج و برکات قیام
قیــام ملــی 30 تیــر بــا رهبــری داهیانــه آیــت‌الله کاشــانی و حضــور 
پرشــور همه اقشــار با هر نحلــه فکری و سیاســی بــه پیروزی رســید 
ــه البتــه ایــن تنهــا  ــر ســر کار آمــد ک ــاره ب ــت ملــی مصــدق دوب و دول

نتیجــه قیــام نبــود. 
»مصدق در پی پیروزی‌اش ضرباتی پشت سر هم، نه فقط به شاه 
بلکه به اعیان زمین‌دار و مجلسین نیز وارد آورد. سلطنت‌طلبان 
کــرد و وزارت جنــگ را خــود عهــده‌دار شــد.  کابینــه اخــراج  را از 
ک رضاشــاه را بــه تصــرف دولــت درآورد. بودجــه دربــار را قطــع  امــا
کــرد و بــه وزارت بهــداری اختصــاص داد. تمــاس مســتقیم شــاه بــا 
دیپلمات‌‌هــای بیگانــه را ممنــوع ســاخت. اشــرف خواهــر توأمــان 
شــاه را کــه فعالیــت سیاســی داشــت مجبــور بــه ترک کشــور کــرد... 
تا اردیبهشت 1332 شــاه همه قدرتی را که از شــهریور 1320 برای 

آن جنگیــده و به چنــگ آورده بود، از دســت داد.«)7( 
ــر خواســت و اراده مــردم فقــط  عــوارض و تبعــات ایســتادن در براب
شــامل رجــال سیاســی و افــراد خانــدان ســلطنتی نشــد و دامــن 
نظامیــان را هــم گرفت.»مصــدق بــه امــرای ارتــش نیــز ضربــات 

ســختی وارد کــرد. نــام وزارت جنــگ را بــه وزارت دفــاع تغییــر داد. 
بودجه نظامی را تا 15 درصد کاهش داد و اعلام داشــت که کشــور 
در آینــده فقــط تجهیــزات دفاعــی خریــداری خواهــد کــرد. 15 هــزار 
نفــر را از ارتــش بــه ژاندارمــری منتقــل کــرد و بودجــه ســرویس‌های 
محرمانــه را ســخت کاهش داد... 136 افســر شــامل 15 تیمســار را 

از ارتــش تســویه کــرد و...«)8( 

همدلانی که همدل نماندند
واقعه 30 تیر سند و نشانه‌ای است از کارنامه درخشان روحانیت 
در دفــاع از کیــان دیــن و میهــن و صیانــت از حقــوق اولیــه و مســلم 
مردم. همکاری آیت‌الله کاشانی و محمد مصدق و همراهی اقشار 
مختلــف مــردم، کارگــران و آزادی‌خواهــان بــا آنهــا بــرگ زرینــی را به 
دفتر خاطرات تاریخ معاصر ایران افزود. افســوس و صدافســوس 
ــی  ــی و مل ــره مذهب ــن دو چه ــان ای ــان می ــمنان و بدخواه ــه دش ک
فاصلــه انداختنــد و بــا نمامــی و خباثــت، آنهــا را از هــم دور کردنــد 
کــه نتیجــه‌اش شــد فاجعــه کودتــای مــرداد 1332. علــل اختــاف 
میــان کاشــانی و مصــدق مفصــل اســت و بررســی‌اش فرصــت و 
گانه را می‌طلبد. هر چه هست، نقش و تاثیر آیت‌الله  گفتاری جدا
کاشــانی در قیام 30 تیر تا ابد بر تارک عملکرد سیاســی- اجتماعی 
ایــن روحانــی آزادی‌خــواه و آزاداندیــش معانــد با ســیطره و ســلطه 

اجنبــی خواهد درخشــید.
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یوسف قاسمی

ذینَ جاهَدُوا...
ّ
وَ الَ

محمدمهدی ربانی املشی رانکوهی در نیمه شعبان ۱۳۵۳ قمری )۱۳۱۳ ش( در قم 
متولد شــد. پدرش عبدالمکارم ربانی املشــی روحانی مقیم قم، اهل املش گیلان 
بود و در نهایت زهد و قناعت می‌زیســت. تحصیلات ابتدایی را در قم از محضر پدر و 
دیگران بهره گرفت و برای ادامه تحصیلات عالیه وارد حوزه علمیه قم شد و از محضر 
اساتید و مراجع عظام آن حوزه مقدسه مانند آیت‌‌الله بروجردی، امام خمینی)ره( و 
محقق داماد بهره برد. مبارزه و مجاهدت سیاسی او با بروز نهضت اسلامی ملت ایران 
به رهبری امام خمینی به اوج خود رسید و نتیجه آن تحمل مشقت‌ها و مرارت‌های 
پیاپی و مســتمر از آغاز نهضت در ۱۳۴۱ تــا پیروزی آن در ۱۳۵۷ بود. ایشــان به گفته 
گردان پرانرژی امام و از طلبه‌های داغ محسوب می‌‌شد  خودشان در آن زمان جزو شا
و آماده بود تا هر مأموریتی را که بر عهده‌اش بگذارند بــه خوبی انجام دهد. هرچند 
فعالیت سیاسی او از سال‌ها قبل آغاز شــده بود، چرا که به گفته آیت‌الله سیدجعفر 
شبیری زنجانی در ســال 1333  همراه با آقایان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، شهید 
باهنر و عــده‌ای دیگر به دیدن شــهید نــواب صفوی می‌رونــد که ایــن ملاقات خود 
گویای آن است که آیت‌الله ربانی املشی در آن سال‌ها وارد فعالیت سیاسی شده بود.

آیت‌الله ربانی املشی؛ اولین شهید ترور بیولوژیک 
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 منبر مبارزه علیه رژیم
آیت‌الله ربانی املشی در تاریخ 1 خرداد 1343 در مجلس روضه‌خوانی 
حبیب ابن موسی در کاشان به منبر رفته و ضمن اشاره به قیام 15 
ک  گری می‌زند. در همین روز ساوا خرداد علیه رژیم دست به افشا
سخنرانی وی را مخابره می‌کند و می‌نویسد: »دستگاه دولت را تشریح 
]تشبیه[ به دســتگاه یزید ابن معاویه و شــمر نمود«. گزارش دیگر 
کثریت مستمعین از اظهارات او ناراحت شده بودند«  می‌افزاید: »ا
ج وارد و شروع به سینه زدن« نمودند. و »در این موقع عده‌ای از خار

چند ماه بعد، از آیت‌الله ربانی املشی برای سخنرانی در شبستان 
ک در گزارشی  گرمخانه مسجد جامعه تهران دعوت می‌شود. ساوا
به تاریخ 17 دی 43 با اشــاره به این موضع کــه وی »از طرفداران 
]امام[ خمینی اســت که از قم به تهران آمده است«، می‌نویسد: 
»دعوت این‌گونه طلاب از قم برای اجرای مقاصد خاص« می‌باشد 
»کما اینکه نامبرده در لفافه و غیر مستقیم اظهاراتی« می‌نماید.

 دو روز بعد از این گزارش آیت‌الله ربانی بار دیگر طی یک سخنرانی 
ک با اشاره  اظهارات تندی علیه رژیم ایراد می‌کند. گزارشگر ساوا
به این سخنرانی می‌نویسد وی اظهار داشت؛ امروزه کارِ »رجال... 
فقط مملکت برباد دادن« و »ناموس فروشی را خوب می‌دانند«.

ک در روز 22 دی 43 درمورد سخنرانی‌های انتقادی  گزارشگرساوا
گرایانه آیت‌الله ربانی املشی می‌افزاید: »ضمن بیانات خود  و افشا
از کارهای دولت تنقید نموده« و اظهار داشــته »تا ســر حد جان 
از ]امام[ خمینی پشــتیبانی« خواهم کرد. بنابــر گزارش دیگری، 
آیت‌الله ربانی در منبرهای خود »همه‌روزه به دستگاه حمله نموده 
و از آن انتقاد« می‌کند، به طوری که »صحبت‌های وی مورد پسند 

افراد بازاری« قرار گرفته است.
در گزارش 8 آذر 49 نیز درباره منابر آیتالله ربانی املشی آمده است: »در 
ج از وظایف دینی، مسائلی مربوط به برنامه دولت  حین گفتارش خار
و ادارات ]اظهار داشته[ و مردم را علیه مامورأن تحریک نموده« است.

بسیج عمومی مردم علیه رژیم پهلوی
ک در گزارشی درباره او می‌نویسد:  در جریان قیام 15 خرداد 42، ساوا
»در زمانی که آیت‌الله خمینی دستگیر شده بود کفنی تهیه و ضمن 
ک  شــعار دادن از قم به طرف تهران حرکت« کرد. به گزارش ساوا

این اقدام »در روحیه مردم تأثیر زیادی داشته« است. با گسترش 
ک نسبت به وی افزایش  فعالیت‌های آیت‌الله ربانی، سوءظن ساوا
می‌یابد و در گزارش‌های خود با اشاره به فعالیت‌های سیاسی او، 

همواره خواستار کنترل، دستگیری، تبعید و شکنجه می‌شود.
ک آیت‌الله ربانی املشی »برخی از مسائل و موضوعات  بنابر اسناد ساوا
مذهبی را در قالب مطالب تحریک‌آمیز و خلاف مصالح مملکتی در 
بالای منبر عنوان« می‌کند. از همین‌رو به دنبال دستگیری وی در 
ک می‌نویسد: »در یکی از نامه‌هایی که در  خرداد 43 گزارشگر ساوا
جیب او بوده مشارالیه با امضاء خود خطاب به آقای محمدتقی 
خان درباره رفراندوم و تعطیل بازارهای قم و تهران و تظاهرات در 
سایر شهرستان‌ها« و »پخش اعلامیه« راهکار می‌دهد. بنابر این 
گزارش آیت‌الله ربانی نوشته بود: »در صورت عدم امکان تظاهرات 

در محل با اجتماع فراوان به قم« بیایید.
ک در گزارش روز 15 آذر 1356 از آیت‌الله ربانی املشی بعنوان  ساوا
»محرکین و مســببین« تظاهــرات 13 آذر نــام می‌برد و می‌نویســد: 
» بعــد از نمــاز مغــرب و عشــاء حــدود 4000 نفــر از طبقــات مختلــف 
مــردم قم« بــه صــورت »دســتجات 500 نفــری بــا دادن شــعار درود 
ج« شــدند. گــزارش دیگر  بــر خمینــی و ذکــر صلــوات از مســجد خــار
می‌افزایــد: در تظاهــرات اخیــر طــاب علــوم دینــی نقش حساســی 

را بــه عهــده داشــته‌اند.
در گزارشی دیگر به نقش وی در برپایی تظاهرات مردمی در مراسم 
چهلم حاج‌آقا مصطفی خمینی اشاره شــده و آمده است: تحت 
رهبری او مردم با »شعارهای درود برخمینی«، »مرگ بر حکومت 
کبر« از  گسستنی« و »الله ا یزیدی«، »پیوند دانشــجو و روحانی نا

ج و شروع به تظاهرات نمودند. مسجد خار
ک، بسیج عمومی علیه رژیم پهلوی یکی از برنامه‌های  بنابر اسناد ساوا
وی بوده که در دوران تبعید نیز انجام می‌شــد. بــه عنوان نمونه 
در اسناد مربوط به تبعید وی در شــهر بابک از توابع کرمان آمده 
است: »روز 29/ 11/ 36]1356[ مردم را جهت شرکت در مجلس 
که به منظور روز چهلم درگذشــتگان حادثه قم تشــکیل گردیده 
بود دعوت« کرد که در نتیجه آن »مغازه‌داران شهرســتان مذکور 
در مسجد جامع اجتماع نمودند« سپس »مبادرت به سخنرانی 

مطالب تحریک‌انگیز نموده است«.
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زنده نگه داشتن نام امام خمینی)ره(
ک از باوجود اینکه »پیشنمازان سایر مساجد«،  بنابر گزاش‌های ساوا
»از بیان صحبت‌های بی‌رویه و یا تجلیل از ]امام[ خمینی« خودداری 
می‌کردند، آیت‌الله ربانی شیرازی  همواره در منابر خود از امام خمینی 
یاد می‌کرد »به همین جهت عده‌ زیادی از طرفداران ]امام[ خمینی 

برای استماع صحبت‌های«، وی در مسجد حاضر می‌شوند.
ک در گــزارش 17 دی 43  خــود بــا اشــاره بــه دعــای ســامتی  ســاوا
آیــت‌الله ربانی املشــی برای امــام خمینــی می‌نویســد: »در خاتمه 
ســخنانش علمــا و روحانیــون و مراجــع تقلیــد را دعــا کــرد و گفــت 
ــی[  ــام خمین ــت ]ام ــا هس ــر م ــورد نظ ــه م ــی ک ــا آن مرجع مخصوص
ک، آیــت‌الله ربانــی در ســخنرانی  نجاتــش بــده«. بــه گــزارش ســاوا
دیگــری نیــز تصریح کــرده بــود: »دســت ظالمیــن را از ســرش کوتاه 

فرمــا« و »هرچــه زودتــر او را بــه وطنــش برگــردان«.
کثر منابر خود مطالبی  در گزارش 31 خرداد 57 نیز آمده است: »در ا
تحریک‌آمیز عنوان و برای ]امام[ خمینی و سایر روحانیون افراطی 
گــزارش دیگر با همیــن مضمون می‌افزایــد: »برای  دعا می‌کند«. 
سلامتی کلیه آیات افراطی از جمله ]امام[ خمینی« دعا می‌کند.

ک با اشــاره به ســخنرانی آیت‌الله ربانی در شب 31  گزارشگر ســاوا
مرداد 1357 در مسجد جامع جیرفت می‌نویسد: »نامی از روح‌الله 

خمینی به میان آورده و مستمعین صلوات« فرستادند.
ایــن شــیوه کــه توســط روحانیــت انقلابــی پیگیــری می‌شــد، بــرای 
زنده نگه داشــتن نام امــام خمینــی و پویایی نهضت روش بســیار 
مناســبی محســوب می‌شــد و چنانکه مشخص اســت حساسیت 

ک را نیز برانگیختــه بود. ســاوا

تنظیم اعلامیه‌های ضد رژیم
یکــی دیگــر از شــیوه‌های مبارزاتــی آیــت‌الله ربانــی املشــی تنظیــم 
ک در گزارش‌هــای متعــدد خــود  اعلامیــه علیــه رژیــم بــود. ســاوا
در مــورد فعالیت‌هــای آیــت‌الله ربانــی بــه نقــش وی در تنظیــم و 
توزیــع اعلامیه‌هــای انقلابــی اشــاره می‌کنــد. بــه عنــوان نمونــه بــه  
ک )2  دنبــال تبعیــد آیــت‌الله شــهاب‌الدین  اشــراقی، اســناد ســاوا
ــام  ــردی ن ــوان ف ــه عن ــی ب ــی املش ــت‌الله ‌ربان ــت 45( از آی اردیبهش
ــه چــاپ رســاندن اعلامیــه تبعیــد شــهاب  ــه »در مــورد ب ــرد ک می‌ب
اشــراقی« فعالیت می‌کند. علاوه براین در گــزارش 2 دی 1356 به 
نقــش وی در تنظیــم اعلامیــه‌ای بــه مناســبت درگذشــت حاج‌آقــا 
مصطفــی اشــاره شــده و آمــده اســت: »در تهیــه قطعنامــه‌ای کــه 
چندی قبل به علت فوت مصطفی خمینی« در قم تنظیم شــده 

بــود »همــکاری و دخالــت نزدیــک داشــته« اســت.
ک کرمــان درمورد  همچنیــن در 11 اردیبهشــت 37 )1357( ســاوا
گــزارش داد: »بکلــی وضــع شــهر را دگرگــون و  فعالیت‌هــای وی 
کــه پخــش اعلامیــه مضــره در  بی‌نظمــی عمیقــی ایجــاد نمونــه 

شــهر« نمونه‌هایــی از فعالیت‌هــای وی می‌باشــد.
کشــف اعلامیه‌های انقلابــی در منزل آیــت‌الله ربانــی از موضوعات 
ک بــه آن اشــاره کرده‌انــد. بــه  دیگــری اســت کــه گزارشــگران ســاوا
عنوان نمونه در گزارش 1 شهریور 57 آمده است: »در منزل واعظ 
تبعیدی محمدمهدی ربانی رانکوهی مقدار زیادی اعلامیه مضره 
دیده شــده«. در ایــن گــزارش تصریح شــده کــه او قصد داشــته آن‌ 

اعلامیه‌ها را در شــهر پخــش کند.
ک می‌نویســد: »مقــدار زیــادی اعلامیــه مضــره  چنــد روز بعــد ســاوا
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از نــوع اعلامیه‌هــای پخــش شــده در شــهر« در منــزل وی موجــود 
گــزارش )7 شــهریور 37( می‌افزایــد: »همچنیــن  اســت. همیــن 
اعلامیه‌هایــی تحــت عنــوان اعــام پشــتیبانی ارتــش از حــوادث و 
وقایــع اخیــر کشــور« در بیــن وســایل او دیــده می‌شــود »کــه جهــت 

مطالعــه در منــزل خــود در اختیــار افــراد می‌گــذارد«.
در 21 شهریور 57 آیت‌الله ربانی به همراه سه نفر از دوستانش در 
میدان شــوش مورد ســوءظن مأمورین قرار می‌گیرد. در بررســی 
وسیله نقلیه آنها »تعدادی کتب و جزوات مضره« از جمله »تعداد 
9 برگ اعلامیه مضره« و »یک برگ اعلامیه فتوکپی شــده مضره« 

به امضای »روح‌اله خمینی« ضبط می‌شود.
آیت‌الله ربانی املشی در طول دوران نهضت اسلامی با شیوه‌های 
ک و نیروهای امنیتی رژیم پهلوی را سرگردان کرده  متنوع، ساوا
بود. او بدون هیچ ترســی، بر روی منبر نام امــام خمینی را می‌برد 
و بــا همــه تــوان در مســیر مبــارزه گام برمی‌داشــت. در زمــان رژیــم 

پهلــوی جمعــا هفــت بــار بــه زنــدان افتــاد و دو بــار 
تبعید شد و هر بار سه ســال در شهرهای شوشتر 
و فــردوس و شــهر بابــک بــود و در جیرفــت همــراه 
آیــت‌ الله خامنــه ای و آیــت‌ الله مــکارم شــیرازی 
ــاره  ــان ۱۳۵۷ دوب ــرد. در ۲۵ آب ــه ســر ب در تبعیــد ب
ســکونتگاه اجبــاری خــود را تــرک و چنــد روز بعــد 
رژیم ناچار ایشان را از محکومیت اقامت اجباری 
تبرئه کــرد؛ وی پس از آن با اشــتیاق فــراوان برای 

به ثمــر رســیدن انقــاب اســامی فعالیــت کرد.

پس از پیروزی
به دنبال پیروزی انقلاب، مسئولیت‌های سنگینی 
را با جان و دل به دوش کشــید. در بــدو پیروزی 
انقلاب به فرمان حضرت امام مأموریت یافت تا در 
رأس هیئتی از فضلای حوزه علمیه به استان‌های 
گیلان و مازندران سفر کند و از نزدیک مشکلات و 
مسائل مردم آن سامان را بررسی و در رفع نواقص 

و کمبودها بکوشد.
در ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ با حکم امام خمینی به عنوان 
عضو ستاد انقلاب فرهنگی منصوب شد. پس از 

شهادت آیت‌ الله بهشتی به فرمان امام خمینی به سمت دادستان 
کل کشور منصوب شد و در شــورای عالی قضایی عضویت یافت. 
ایشان پیش از این مدت‌ها رئیس شعبه اول دادگاه عالی انقلاب 
بود. رهبر انقلاب در ۲۸ دی ۱۳۶۱ آیت‌الله ربانی املشی را به سمت 
یکی از فقهای شــورای نگهبان منصوب کردند. ایشــان که عضو 
مؤسس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود همیشه برای موفقیت 

و سربلندی جامعه مدرسین کوشا بود.
در اولین دوره انتخابــات مجلس خبرگان رهبری از ســوی مردم 
خراسان و در دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی 
مردم تهران انتخاب شد که از طرف نمایندگان هر دو مجلس به 
سمت نایب رئیس دوم انتخاب شد. همچنین عضو فعال حزب 
جمهوری اسلامی بود و در شورای مرکزی، شورای داوری و شورای 

فقهای این حزب عضویت داشت.

ترور بیولوژیک
 رحلت مشــکوک آیت‌الله ربانی املشــی در ســال 
1364 یکــی از مــوارد مــورد بحــث در تاریــخ دهه 
60 اســت که با مطالعــه پرونده مهدی هاشــمی 
و اعترافــات او می‌توان اطلاعــات فراوانی در این 
رابطه به دســت آورد. مهدی هاشمی در آخرین 
اعترافات خود در این رابطه می‌گوید: »در رابطه 
با قتل مرحــوم ربانی قضیه بدیــن ترتیب بود که 
بعد از قضیه مجلس خبرگان و آمدن آقای ربانی 
املشی خدمت حضرت آیت‌الله منتظری در رابطه 
با جریانات آینده رهبری، چند ماه بعد از خبرگان 
-که دقیقا یادم نیست چه زمانی بود -روزی با آقای 
…. در تهران در منزل قبلی ایشان گویا اختیاریه 
بود صحبت کردیم که چگونه یک ضربه به ایشان 
بزنیم. .... گفت: ما وســایل و امکانات ســمی و 
داروهای مسموم‌کننده و سرطان‌زا در اختیار داریم 
که می‌توان به صورت نامرئی افراد را مسموم نمود 
که در اثر این مسمومیت مبتلا به سرطان و امراض 
کشنده خواهد شد. پس از بحث و بررسی این شیوه 
به نظرمان مطلوب افتاد. برای اجرای قضیه، او 

ک در گزارش 17  ساوا
دی 43  خود با اشاره به 
دعای سلامتی آیت‌الله 
ربانی املشی برای امام 
خمینی می‌نویسد: »در 

خاتمه سخنانش علما و 
روحانیون و مراجع تقلید را 
دعا کرد و گفت مخصوصا 

آن مرجعی که مورد نظر 
ما هست ]امام خمینی[ 

نجاتش بده«. 
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گفت: یکی از افراد ما- که شک دارم منظورش ]فلانی[ یا ]فلانی[ 
بود - به تازگی با آقــای … ارتباط یافته بودند، البتــه رفاقت قبلی 
داشتند. وی از نظر کار با نهضت‌ها به تازگی در اختیار آقای … قرار 
گرفته بودند، می‌گفت: او یعنی ]فلانی[ یا ]فلانی[ می‌توانند با آقای 
ربانی در تماس و ارتباط قرار گیرند. من دقیقا سؤال نکردم شیوه 
ارتباطی آنان چگونه است ولی آقای… با ضرس قاطع مدعی بود 
که رابطه گرفتن برای او آسان است. در مورد شیوه عمل ... مدعی 
بود پس از ۱۵یا ۲۰روز پس از استعمال و استشمام مواد مزبور طرف 
تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مدتی بعد که به قم آمده بود، گفت: 

»عمل انجام گرفته است«.
مهدی هاشمی ادامه می‌دهد: »یادم هست در رابطه با رفتن به 
ج از کشــور خودش آن روز ]آمد[ با من مشورت کند که ضمناً  خار
گفت عمل انجام گرفته است. ما مدتی در انتظار تاثیرات آن بودیم 
ولی خبری نشد تا اینکه نمی‌دانم چه سالی بود که اعلام شد یعنی 
دوســتان خبر دادند که ایشــان ]آیت‌الله ربانی املشــی[ مبتلا به 
ج از کشور اعزام شده اســت. احتمال قوی  سرطان شــد و به خار
دادیم که تأثیر همان حرکت باشــد. .... مواد مزبــور را در رابطه با 
نفوذ ضدانقلاب تهیه کرده بود و در منزل خود نگهداری می‌کرد من 
از نام و نوع مواد از نظر علمی و فنی چیزی نمی‌دانم ولی خاصیتی 
که برای آن‌ها می‌گفــت این بود که ]ناخوانا[ و ســمی اســت که تا 

مدتی بعد اثرش ظاهر می‌شود.
در این شک دارم که می‌گفت نوعی از آن‌ها را در بعضی حیوانات 
آزمایــش کرده اســت. نحــوه اســتعمال را هــم از طریق آشــامیدن و 
هــم استشــمام ]ناخوانــا[ می‌دانســت. ایــن بــود کل ماجــرا تــا آنجــا 
کــه مــن در جریــان امــر قــرار گرفتــم ولــی از چگونگــی اجــرا و عمــل و 
جزئیــات آن چیزی بــه من نگفــت و من نیــز انگیــزه‌ای بــرای اینکه 

بدانــم نداشــتم و تحقیق نکــردم.«

افشای باند مهدی هاشمی
اما قرینه اعترافات مهدی هاشمی را می‌توان در خاطرات فعالان 
سیاســی و امنیتی آن دوران جســتجو کرد. مهدی هاشمی آنطور 
که در بازجویی‌ها اعتراف می‌کند نســبت به نزدیک شدن آیت‌الله 
ربانی‌املشی)دادستان کل( به آیت‌الله منتظری احساس خطر می‌کند.

آیت‌الله مهدوی‌کنی به عنوان مسئول وقت کمیته‌های انقلاب اسلامی 
به نقش آیت‌الله ربانی املشی در افشای باند مهدی هاشمی اشاره 
می‌کند. آیت‌الله مهدوی‌کنی در بخشی از کتاب خاطرات خود که 
توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است می‌گوید: »مرحوم 
آقای ربانی‌املشی که در آن زمان دادستان کل بود و بنده در کمیته 
بودم و نیز جناب آقای طاهری خرم‌آبادی که نماینده امام در سپاه 
بودند، درباره جریانات سید مهدی]هاشمی[ شواهدی داشتیم؛ 
به خصوص آقای ربانی]املشی[ که شواهد مکتوب هم داشتند. 
ما یک روز وقت گرفتیم و در قم خدمت آقای منتظری رفتیم. آقای 
ربانی]املشی[ بقچه‌ای پر از اسناد به همراه آورده بود. اتاقی را هم 
خلوت کردیم و گفتیم هیچکس در اتاق نیاید چون ما مطلب سری 
داریم. حتی به داماد آقای منتظری هم که معمولا در جلسات شرکت 
می‌کردند گفته شد که تشریف نیاورند که ما می‌خواهیم خصوصی 
صحبت کنیم. حدود یک ساعت خدمت ایشان بودیم. من آنچه را 
از حدسیات و شواهد داشتم بیان کردم. آقای طاهری و همچنین 
آقای ربانی]املشی[  هم چیزهایی را مطرح کردند؛ ولی اسناد فوق 
برای آقای منتظری مقبول واقع نشد و می‌گفتند: این‌ها برای من 
حجت نیست. ایشان گفتند: من ایشان )سید مهدی( را آدم درستی 
می‌دانم، او را فردی سودمند و مفید می‌شناسم. آقای ربانی]املشی[  
گفتند: شما این مدارک را مطالعه کنید، ما اینجا می‌گذاریم. گفتند 
باشد تا من مطالعه کنم. ولی باز مثل اینکه برای ایشان یقین حاصل 
نشد. جناب آقای منتظری با اینکه نسبت به من خیلی اظهار علاقه 

و اطمینان می‌کردند، مع‌ذلک قبول نکردند.«
سرانجام این مجاهد نستوه در ۱۷ تیر ۱۳۶۴ در اثر بیماری سرطان 
که حالا به طور قطع مشخص شده است بر اثر ترور بیولوژیک بوده به 
لقاءالله پیوست. پیکر مطهر آن مرحوم پس از تشییع در تهران و قم، به 
حرم حضرت معصومه سلام الله علیها انتقال یافت و در کنار شهیدان 

ک سپرده شد. بزرگوارى چون شهید محلاتى و دیگر شهدا به خا
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آیت‌الله شهید سیدمحمد حسینی بهشتی یکی 
از متفکــران برجســته معاصــر اســت کــه جوامــع 
اســامی را به مبــارزه بــرای رهایــی از وابســتکی به 
شــرق و غــرب دعــوت می‌کنــد و معتقــد اســت بــا 
شــیوه صحیــح اســامی می‌تــوان جامعــه‌ای بــدون وابســتگی بــه 
شــرق و غــرب ســاخت. وی ظهــور انقــاب اســامی را پایان ســلطه 
غــرب و شــرق بــر کشــور می‌دانــد و اعتقــاد دارد جامعــه ایــران بایــد 
ــود  ــای خ ــه تامیــن نیازه ــی ب ــا بهره‌گیــری از فکــر و اندیشــه داخل ب
ج در قانــون اساســی،  همــت گمــارد و بــا توجــه بــه اصــول منــدر
مترصد استقلال و خودکفایی باشد و نیازهای جامعه و حکومت 

را براســاس ظرفیت‌هــای داخلــی تامیــن کنــد. 
ــا شــعار رشــد  ــان اســتعمار همــواره ب از نظــر شــهید بهشــتی منادی
و پیشــرفت مــردم را بــه ذلــت و بندگــی کشــاندند، از ایــن‌رو وی بــا 
طــرد ایــن اندیشــه بــر رهایــی کامــل جوامــع اســامی از بنــد بردگــی 
کیــد می‌کنــد و معتقــد اســت؛ »اســتقلال فکــری؛  و بندگــی غــرب تأ
گر کمی هــم کند پیــش برویــد امــا روی پــای خودتان؛ بهتر اســت  ا
تا تنــد پیــش برویــد ولــی روی پــای دیگــران.« وی انقلاب اســامی 
ج  را تصمیــم مــردم بــرای پایــان دادن به هــر نوع وابســتگی بــه خار
ــر ایــن موضــوع  کیــد ب ــا تأ ــوان خــود عنــوان می‌کنــد و ب ــر ت و تکیــه ب
کــه یکــی از اهــداف اساســی انقــاب اســامی اســامی مــردم ایــران 
رسیدن به استقلال کامل اســت، اعتقاد دارد به پشتوانه انقلاب 
اسلامی، ما امروز مستقل هستیم و دیگر پایتخت‌های ابرقدرت‌ها 
و نوچــه قدرت‌هــای جهــان نمی‌تواننــد بــرای مــا تصمیــم بگیرند.

تزریق اندیشه وابستگی
شهید بهشتی معتقد است منادیان استعمار و عاملان استبداد 
ـــا افســـون‌ها بـــه خـــواب بـــرده بودنـــد،  در کشـــور »ملتـــى را ســـال‌ها ب
بـــه ذلـــت کشـــانده بودنـــد، بـــه آنها بـــه غلـــط چنیـــن فهمانـــده بودند 
کـــه ایـــن اســـت سرنوشـــت شـــما، شـــما ملتى عقـــب مانـــده هســـتید. 
گـــر در عالـــم  بـــه آنهـــا گفتـــه بودنـــد نـــگاه کنیـــد بـــه مســـلمانان دنیـــا ا
اســـام یـــک کشـــور پیشـــرفته‌ آزاد و مســـتقل توانســـتید پیـــدا کنید، 
ـــا  ـــراد ب ـــن اف ـــت«. ای ـــام اس ـــوم اس ـــار عم ـــا از آث ـــود اینه ـــوم م‌ىش معل
حملـــه بـــه دیـــن و مظاهـــر دینـــی در تـــاش بـــرای تزریـــق اندیشـــه 
وابســـتگی بودنـــد: »م‌ىگفتنـــد ایـــن عمامـــه بـــه ســـرها را م‌ىبینیـــد، 

ـــان ارتجـــاع و عقـــب ماندگـــى و ابتـــذال هســـتند، اینهـــا  اینهـــا منادی
گـــر ترقـــى  داعیـــان ضـــد ترقـــى و ضـــد تکامل‌انـــد و بـــه آنهـــا م‌ىگفتنـــد ا
و تعالـــى و تکامـــل م‌ىخواهیـــد بـــه دنبـــال مـــا بیاییـــد، بـــه دنبـــال 
ـــا،  ـــى م مـــا، فرهنـــگ مـــا، شـــیوه‌ى لبـــاس پوشـــیدن مـــا، طـــرز زندگ
گـــر م‌ىخواهیـــد مترقـــى باشـــید بایـــد خط‌تـــان  حتـــى خـــط مـــا. ا
ــه  ــد، نـ ــه فرهنـــگ داریـ ــما نـ ــن، شـ ــط لاتیـ ــه خـ ــد بـ ــل کنیـ را تبدیـ
ســـابقه‌ تاریخـــى درخشـــیدن داریـــد، نـــه اصالتـــى داریـــد، نـــه فکـــر 
رهای‌ىبخـــش داریـــد، نـــه مذهـــب زنـــده و ســـازنده داریـــد، نـــه رهبـــر 
داریـــد، حتـــى رهبرانتـــان بایـــد از فرنـــگ برگشـــته‌ها باشـــد! ملتـــى را 

بـــه تیـــر قحطـــى کشـــانیده بودنـــد.« ]1[
بنابراین تحت تأثیر این تبلیغات، فرد »آمریكایى و اروپایى یا روسى 
فكر مك‌ىنـد، آمریكایـى و اروپایـى یا روسـى زندگى مك‌ىنـد، لباس 
م‌ىپوشـد، م‌ىنشـیند، برم‌ىخیزد، همه چیزش، همـه‌ فرهنگى 
كه بینش و منش او را جهت م‌ىدهد، فرهنگ بیگانه اسـت. و به 

صورت خودكار وابسته اسـت به غرب یا شرق« رشد می‌کند. ]2[

پیامدهای اندیشه وابستگی
در دیدگاه شهید بهشــتی »وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و 
آزادی درست پاسداری نشــود، خودبه‌خود راه برای نفوذ بیگانه 
همــوار می‌شــود«. و ملتــی کــه »از یکــی از جهــات مثــا از جهــت 
فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی بــه دیگــران وابســته باشــد، آزادی 
خود را از دست داده است«. بنابراین »کشــور و ملتی که به کشور 
و ملــت دیگــر حالــت وابســتگی و دنبالــه‌روی پیــدا کنــد، آزادی در 
ایــن کشــور خودبه‌خــود به‌خطــر می‌افتــد.«]3[ و مــردم، در حلقه‌ 
تنگ استعمار و استثمار فشار و خفقان و سرکوب به سر می‌برند.

ـــز، چـــه از نظـــر بافـــت سیاســـى و چـــه از نظـــر بافـــت  دولت‌مـــردان نی
اقتصـــادی، چـــه از نظـــر وابســـتگ‌ىاى که بـــه دنبـــال این بافـــت پیدا 
ـــد و  ـــائل را ببینن ـــى، مس ـــتقلال کاف ـــا اس ـــد ب ـــر نم‌ىتوانن ـــده، دیگ ش

تصمیـــم بگیرنـــد.]4[

راه برون رفت
ــه »رعایــت اســتقلال  ــر ایــن موضــوع ک کیــد ب ــا تأ شــهید بهشــتی ب
فکری و عملــی« یکی از ملزومــات حیات مدنی به حســاب می‌آید 
معتقــد اســت: در طــول تاریــخ تنهــا ملت‌هــا و جمعیت‌هایــی بــه 

نرجس عسگری
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عزت و پیروزی واقعی رســیدند که از وابســتگی‌های بردگی‌آور )به 
خصوص نســبت بــه ابرقدرت‌هــا و قدرت‌های جهــان( صددرصد 
چشم پوشیدند.]5[ بنابر این از نظر وی برای رهایی از وابستگی، 
اولیــن چیــزى کــه لازم اســت ایــن اســت کــه ملــت بــه خــود بیایــد و 
ــد یــک چیــزى هســت، اصالتــى دارد، مکتبــى دارد، مذهــب  بدان
گــر از ایــن بنیادهــاى مذهبــى  دارد، بنیادهــاى اجتماعــى دارد و ا

اجتماعــى درســت بهره‌بــردارى کنــد، زنــده م‌ىشــود.]6[
گر کمی هم کند  شهید بهشــتی معتقد است؛ »اســتقلال فکری؛ ا
پیــش بروید امــا روی پای خودتــان؛ بهتر اســت تا تند پیــش بروید 
ــر خــود« از دیگــر  ــر ایــن »تکیــه ب ــای دیگــران.«]7[ بناب ــی روی پ ول
عومــل مهــم راه‌هــای بــرون رفــت از وابســتگی بــه حســاب می‌آیــد. 
و در ایــن راه، جامعــه بایــد ســختى تحمــل کنــد، ولــى زودتــر روى 

پاى خــودش بایســتد.]8[
ــى  ــام معنـ ــه تمـ ــد »بـ ــر بخواهـ گـ ــامی ا ــه اسـ ــر ایـــن جامعـ ــاوه بـ عـ
مســـتقل باشـــد؛ مســـتقل از آمریـــكا، مســـتقل از اروپـــاى غربـــى، 
مســـتقل از شـــوروى، مســـتقل از بلـــوک و اقمـــار شـــوروى، مســـتقل 
از هـــر جـــاى دیگـــر« بایـــد »تفکـــر خالـــص اســـامى داشـــته باشـــند 
نـــه التقاطـــى؛ اســـتقلال کامـــل، نـــه گرایـــش بـــه شـــرق و پذیـــرش 
اردوگاه سوســـیال امپریالیســـتى شـــرق.«]9[ در این صـــورت »روى 
پـــاى خـــودش ایســـتاده اســـت، آدم اســـت، رشـــد پیـــدا كرده اســـت، 
ـــر ایـــن »در  اصالـــت دارد، روى پـــاى خـــودش م‌ىایســـتد.«]10[ بناب
خـــط اصیـــل اســـامى و در خـــط اصیـــل اســـتقلال، رعایـــت کامـــل 

شـــعار نـــه شـــرقى و نـــه غربـــى مهـــم اســـت«.
از دیگر موارد مهم رهایی از اندیشه وابستگی در نگاه شهید بهشتی، 
قیام و مبارزه علیه ابرقدرت‌های اســتعمارگر اســت، متعاقب این 
دیدگاه خطاب به خبرنگار برزیلى اظهار مــی‌دارد: »این پیام را به 
ملت خود و سایر ملت‌ها برسانید که اى ملت‌هاى جهان سوم، 

بیاییــد بــا هــم بــه پاخیزیــم و زنجیرهــاى ســخت و طاقت‌فرســایى 
را کــه ابرقدرت‌هــا بــر دســت و پــاى همــه‌ ملت‌هــاى دنیــاى ســوم 
نهادنــد با کمــک یکدیگــر پــاره کنیــم و بــه آزادى و اســتقلال واقعى 
و زندگــى مســالمت‌آمیز و واقعــى جهانى برســیم.«]11[ از ایــن‌رو در 
تببین انقلاب مردم ایران می‌گوید: »ملت ما قیام کرد، خون داد، 
شــهید داد، حرکــت کــرد، ســال‌ها رنــج بــرد تــا دیگــر اربــاب نداشــته 
باشــد.« در نتیجه »به برکــت ده‌ها ســال مبارزه و به‌صــورت دادن 
گــون کــه در  ده‌هــا هــزار شــهید و مصــدوم انقــاب و رنج‌هــاى گونا
ایــن راه کشــیده شــده اســت، هــم اســتقلال را به‌دســت آوردیــم و 

هم آزادى را و هم جمهورى اســامى را«.

انقلاب اسلامی عامل رهایی از وابستگی
شهید بهشتی یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی مردم ایران 
را رســیدن به اســتقلال کامــل می‌داند و می‌گویــد: »ما وقتى شــعارِ 
اســتقلال مــى دادیــم، تــا عمــق معنــاى آن را مــى فهمیدیــم.«]12[ 
بنابراین وی انقلاب اسلامی را تصمیم مردم برای پایان دادن به 
ج و تکیه بر توان خود عنوان می‌کند]13[  هر نوع وابستگی به خار
و بــا اشــاره بــه ایــن موضــع کــه اســتقلال و آزادی زیربنــای نظــام 
جمهــوری اســامی را تشــکیل می‌دهــد، می‌گویــد: »اهتمــام ایــن 
نظــام اســت بــه اســتقلال و آزادیهــاى فــردى و اجتماعى انســان تا 
آخریــن ســرحد ممکــن، و جلوگیــرى از اســارت انســان در چنــگال 
استبداد داخلى و فردى و گروهى و طبقه‌‌اى یا استعمار خارجى. 
اهتمام این نظام اســت به آزادى و استقلال انســان و جلوگیرى از 
استثمار انسان به دســت ســرمایه دارى داخلى یا خارجی.«]14[

وی تجربه انقلاب اسلامی را در این زمینه موفق می‌داند و اعتقاد 
دارد: ما امروز مســتقلیم و خودمان درباره اوضاع و احوال داخلی 
و خارجی‌مــان مطالعــه می‌کنیــم، خودمــان تصمیــم می‌گیریــم، 
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دیگــران نــه بــرای مــا و نــه بــه جــای مــا دربــاره مســائل ایــران 
امــکان تصمیم‌گیــری ندارنــد.« بنابــر ایــن مــا امــروز مســتقلیم و در 
پایتخت‌هــای ابرقدرت‌هــا و نوچــه قدرت‌هــای جهــان برایمــان 

ــد.]15[ نمی‌تواننــد تصمیــم بگیرن
و خطاب بـه نظامیان ارتشـی اظهـار مـی‌دارد: جامعه ایـران امروز 
در نظام جمهورى اسالمى، استقلال به‌دسـت آورده و دیگر شما 
سربازان و درجه‌داران و افسران، وابسته به گروهبان‌ها و استوارها 
و افسران بیگانه نیستید و واقعآ امروز م‌ىتوانید سرفراز باشید كه در 
سرزمین خودتان و براى خودتان و در خط آرمان خودتان هستید.

پی‌نوشت‌ها؛
 1- روزنامه‌ اطلاعات، 12/15/ 1357

2- زندگى و گزیده‌ى افكار شهید مظلوم آیت‌الله بهشتى، انتشارات شفق، 

تهران 1361، صص 12ـ 23

3- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مشروح 

کرات برای قانون اساسی، تهران، 1364، ج1، ص 4226. مذا

4- روزنامه‌ کیهان، 2/11/ 1359

5- ویژه‌نامه روزنامه جمهوری اسلامی؛ 11 فروردین 1361

6- روزنامه‌ اطلاعات، 12/15/ 1357

7- سیدمحمد حسنی بهشتی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان 

در اروپا، تهران، بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، 

1390، ص146.

8- روزنامه‌ کیهان، 7/19/ 1359

9- سیدمحمد حسنی بهشتی، حزب جمهوری اسلامی: گفتارها، 

گفتگوها، نوشتارها، تهران، بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر 

بهشتی، 1390، ص324.

10- روزنامه‌ جمهورى اسلامى، 5/19/ 1360

11- روزنامه‌ جمهورى اسلامى، 8/28/ 1358

12- سیدمحمد حسنی بهشتی، حزب جمهوری اسلامی: گفتارها، 

گفتگوها، نوشتارها، پیشین، ص58

13- ویژه‌نامه روزنامه جمهوری اسلامی؛ 11 فروردین 1361

14- سیدمحمد حسنی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، بنیاد 

نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، 1390، ص65.

15- ویژه‌نامه روزنامه جمهوری اسلامی؛ 11 فروردین 1361

رهبران نهضت اسلامی علاوه بر روابط دیرینه و صمیمی که با یکدیگر 
داشتند، ارتباط تشکیلاتی آن‌ها در دوران مبارزه بر نزدیکی اندیشه 
و افکار آن‌ها تأثیر بسزایی داشت. از جمله می‌توان به ارتباط شهید 
بهشتی با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مشهد اشاره کرد که در 
طول دوران نهضت امام خمینی استمرار داشت، بطوری که این 

مسئله مورد توجه مأموران امنیتی رژیم پهلوی نیز قرار گرفت.
ک  در یکی از این اسناد که متعلق به سال 1352 است گزارشگر ساوا
با اشاره به سفر شهید بهشتی به مشهد در گزارشی درباره دیدگاه 

او نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسد:
» یادشده ضمن تعریف و تمجید از ]آیت‌الله[ خامنه‌ای اظهار امیدواری 
نموده که در آینده ]آیــت‌الله[  خامنه‌ای یکی از علماء موجه ملی و 
بانفوذ خواهد شد. ضمناً نامبرده روز 16/5/52 با اتومبیل شخصی 

به اتفاق خانواده‌اش مشهد را به قصد تهران ترک کرده است.
نظریه شنبه - دکتر سید محمد بهشتی در مشهد با سیدعلی خامنه‌ای 
رابطه بسیار نزدیک داشت و از افکار او بسیار تمجید و تحسین می‌کرد.«
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فرمانده
محسن رضایی از نقش حاج احمد متوسلیان در جنگ می‌گوید

پس از سال‌ها از رفتن غریبانه یوسف گمگشته هشت سال دفاع 
مقدس، رزمندگان لشکر 27محمد رسول‌الله همانند اولین روزهای 
جنگ که عطش محبت فرمانده اسطوره‌ی‌شان آنان را به گرد او 
جمع می‌کرد، امروز هم گویی دوباره همان "عشق و عطش" دوباره 
به سراغشان آمده و یاران قدیمی این فرمانده گمنام را در هیئتی 
با نام حاج احمد در حوالی میدان شــهدا گرد هم آورده است. در 
ح  این هیئت هر هفته یکی از  فرماندهان ورزمندگان به بیان و شر
خاطرات بودن با حاج احمد متوســلیان می‌پــردازد. آنچه پیش 
رو دارید سخنرانی سردار دکتر "محسن رضایی" است که در جمع 

یارانش روایت شده است.

 سید ابوطالب موسوی
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بخشی از شناسنامه جنگ
گر بخواهیم  شناسنامه جنگ بدون حاج احمد متوسلیان کامل نیست. ا
شناسنامه جنگ را پر کنیم باید اول به سراغ احمد متوسلیان برویم.

آشنایی من با حاج احمد متوسلیان تقریبا از تابستان سال 60 شروع 
شد. حضرت امام که حکم فرماندهی سپاه را به من دادند، قصد داشتیم 
عملیات کنیم و این در حالی بود که ما هیچ تیپ و لشکری نداشتیم! 
جنگ بدون تیپ و لشکر نمی‌شود. باید تیپ و لشکر درست می‌کردیم 
و تشکیل تیپ و لشکر، بدون وجود مردان قهرمان امکان نداشت.

این که چطور ما حاج احمد را کشف کردیم بنابر یک ضرورت بود. هر 
کدام از این مردان و قهرمانان، از "رأس البیشه" تا "اوشنویه" بخشی از 
خط دفاعی را در دشت و کوهستان گرفته بودند و می‌جنگیدند. هر 
کدام هفتصد، هشتصد رزمنده داشتند و باید خط را نگه می‌داشتند.

کری" در آبادان، "اصغر وصالی" در بازی‌دراز، حاج "همت" در   "مهدی با
اوشنویه، حاج احمد در مریوان و... بعضا هم همدیگر را نمی‌شناختند 

و با یکدیگر ارتباطی نداشتند. 

تشکیل تیپ یک رویا بود
عملیات "طریق القدس" که تمام شد ما 14 عملیات را طراحی کردیم 
که برای تایید رفت به شورای عالی دفاع که در آن زمان مقام معظم 
رهبری رئیســش بود. عملیــات "فتح المبیــن" که آغاز شــد ما برای 

عملیات بر روی توان نظامی 7 تیپ برنامه‌ریزی کرده بودیم در صورتی 
که موجودی ما 3 تیپ بیشتر نبود. برای ادامه 14 عملیات‌ طراحی 

شده باید به دنبال تشکیل تیپ‌های بیشتری می‌رفتیم.
 بنابراین من با این نیت، از "دزفول" به "کرمانشاه" و از آنجا به "پاوه" 
رفتم. تقریبا بعد ازظهر بود که  رسیدم به روستای "نودشه" که حاج 
همت در آن مســتقر بود؛ روســتایی کوچک که زیر 100 نفر جمعیت 

داشت در دامنه کوهی دره مانند.
 در خاطرم هست که حاج همت برای پذیرایی از ما انار چیده بود که 
در آن برهوت با ارزش بود. با همت صحبت کردم و ماجرا را توضیح 

دادم. گفتم: »من آمده‌ام اینجا تا شما را باخودم ببرم جنوب.« 
گفت: »فردا صبح زود برویم مریوان  که دشمن دید تیر ندارد و با حاج 

گر موافقت کرد با هم می‌آییم.« احمد هم صحبت کنیم ا
صبح زود راه افتادیم. از مســیر راه خــون، "طُویلــه" و "دیاله" حرکت 

کردیم و صبح زود قبل از طلوع آفتاب رسیدیم مریوان. 
رفتیم پادگان مریوان و بعد از سلام و احوالپرسی به احمد متوسلیان 
گفتــم: »می‌خواهــم ببرمــت جنــوب تــا یــک تیــپ  تشــکیل بدهیــد.« 
چون در آن زمان تشکیل تیپ یک رویا بود، احمد با تعجب پرسید: 
»تیــپ!؟« احمــد و همــت گفتنــد مــا بــه یــک شــرط می‌آییــم، اجــازه 
بدهیــد برویــم حــج. آن عکســی کــه در لبــاس احــرام در حــج همــه مــا 

دیده‌ایــم، بــرای همــان دوران اســت.

محسن رضایی از نقش حاج احمد متوسلیان در جنگ می‌گوید
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 احمد فرمانده تیپ محمدرسول‌الله)ص(
حاج احمد و حاج همت و "محمود شهبازی" تیپ را درست کردند و 
از برادر "صیاد شیرازی" خواستیم که "دوکوهه" را در اختیار تیپ "27 

محمدرسول‌الله" قرار دهند. تیپ جدید در دو کوهه مستقر شد. 
گفتم: »از شــما ســه نفر باید یک نفر فرمانــده تیپ بشــود.« همه به 
هم تعــارف می‌کردنــد؛ احمد به همــت، همت به شــهبازی. گفتم: 
»48 ساعت به شما مهلت می‌دهم تا فرمانده تیپ مشخص شود.«
 آنهــا موافقــت کردنــد و حاج‌احمد بــرای فرماندهی تیپ پیشــنهاد 
شــد.آقای شــهبازی به عنوان قائم‌مقام ایشــان تعیین شــد و حاج‌ 
همت هم مسئولیت رئیس ستاد پشتیبانی تیپ را به عهده گرفت.

مثل یک ژنرال کارکشته
تیپ تازه‌ تاســیس 27 محمدرســول‌الله در عملیات فتح‌المبین به 
ارتش عراق حمله کرد. خیلی از دوستان باور نمی‌کردند؛ چرا که حاج 
احمد و نیروهایش در غرب با لشکرهای قدر عراق روبرو نشده بودند.
 بعضی‌ها می‌گفتند بعید اســت که چنین تیپی بتواند با لشکرهای 
زرهی عراق بجنگد و بتواند پا به پای لشکرهای قدیمی سپاه، مانند 
لشکر "14 امام حسین علیه‌السلام" با عراقی‌ها بجنگند. بچه‌هایی 
که در غرب در کوهستان جنگیده بودند، چطور می‌توانند در دشت 
با دشــمن هم بجنگند؟ از ابتــدا چنین تردیدی در مــورد بچه‌های 

تیپ 27 محمدرسول‌الله که به جنوب آمده بودند وجود داشت.
 عملیات فتح المبین که شروع شد اضطراب ما هم شروع شد. عملیات 
ساعت 23 بود. "حســن باقری" با من تماس گرفت، گفت: »هر چه 
به احمد می‌گویم کجایی؟ می‌گوید من دارم می‌روم جلو.« ساعت 2 

بعد از نیمه شب بود، هنوز احمد داشت می‌رفت جلو.
 احمــد نیروهــا را از خــط مقــدم و میادیــن عراقی‌هــا عبــور داده بــود و 
درست رفته بودند بالای سر توپخانه عراق. این جوان برومند آنقدر 
ج داده بود که انگار یک ژنرال کارکشــته است. ماهرانه، دقت به خر
احمــد از نظــر دقــت فوق‌العــاده آدم عجیبــی بــود و آنقــدر بــه بچه‌هــا 
ــت  ــتند طاق ــی برمی‌داش ــن زخم ــر کوچکتری گ ــه ا ــد ک ــق می‌ورزی عش
ــرد.  ــا نیروهایــش برخــورد می‌ک ــا تحکــم ب نمــی‌آورد و در عیــن حــال ب
"حســین خرازی"، "احمد کاظمی" و احمد متوســلیان فرماندهانی 

بودنــد کــه دقــت بالایــی داشــتند.

رمز پیروزی
 بعد از فتح‌المبین احساس کردیم که عراق دارد دست ما را می‌خواند، 
لذا تمام مرخصی نیروها را لغو کردیم و مقدمات عملیات بیت‌المقدس، 
کمتر از 40 روز آماده شد. عملیات بیت‌المقدس برای ما مهم بود؛ مهم‌ترین 
منطقه عملیات منتهی‌الیه جاده خرمشهر، یعنی روبروی خرمشهر 
بود. برای من مثل روز روشــن بود که فردا صبح تیپ 10 عراق از طرف 
خرمشهر حمله می‌کند.  هیچ‌کس را بهتر از حاج احمد متوسلیان در میان 
فرماندهان پیدا نکردم. هر کس در چهره  احمد نگاه می‌کرد صبوری 
و مقاومت را می‌دید. لذا تصمیم گرفتیم تیپ 27محمدرسول‌الله را با 
فرماندهی حاج احمد متوسلیان در منتهی‌الیه جاده خرمشهر مستقر 
کنیم؛ جایی که پیشانی جبهه ما نسبت به جبهه عراق بود. طبیعی بود 
که همان ساعات اولیه درگیری شروع بشود و همین‌طور هم شد؛ انگار 
عراقی‌ها همه جنگ را رها کرده بودند و آمده بودند درست نقطه‌ای که 
دست حاج احمد بود. ما هر 2-3 دقیقه بیسم‌ها را کنترل می‌کردیم. 
وضعیت جبهه احمد طوری شده بود که ما می‌گفتیم آیا احمد می-

تواند مقاومت کند یا نه؟ و چه پیش خواهد آمد؟ 

فرماندهی‌ خانوادگی و رفاقتی
در مســتند "آخریــن روزهــای زمســتان" خیلــی از صحبت‌هــای مــن 
به صورت ناقص پخش شــد، باید درباره حاج احمــد حق مطلب ادا 
می‌‌شد و توضیحات بیشتری داده می‌شد تا کسی درباره حاج احمد 
برداشت غلطی نکند.در آن سکانس مستند آخرین روزهای زمستان که 
مربوط به حاج احمد متوسلیان است در واقع می‌گوید: »من نمی‌مانم 
تا بچه‌هایم هم شهید نشوند.«  حاج احمد حفظ جان بچه‌ها را کمتر 
از آزادی خرمشهر نمی‌دید؛ لذا احمد باید آن کار را  انجام می‌داد - بر 
گر همان چیزی بود که در این مستند به نمایش گذاشتند - تا  فرض ا
منِ محسن رضایی و حسن باقری و "رشــید" را پای کار می‌کشاند. تا 
جان بچه‌ها حفظ شود؛ چرا که شیوه فرماندهی ما- به مانند غربی‌ها 
کلاسیک نبود که تابع قوانین خشک و عاری از عواطف انسانی باشد- 

بلکه شیوه فرماندهی‌مان خانوادگی و رفاقتی بود.
گر کسی غیر از احمد بود من شک ندارم که آن نقطه از دست می‌رفت   ا
گر آن نقطه از دست می‌رفت، کل جاده خرمشهر از دست می‌رفت.  و ا

مقاومت حاج احمد رمز پیروزی ما در عملیات بیت المقدس بود.
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حبیب اسماعیلی از آن دســته از تهیه کنندگانی اســت که در کنار این حرفه به بازیگری نیز پرداخت. او تقریبا از 
اواخر دهه 50 و اوایل انقلاب وارد عرصه ســینما شــد و در حال حاضر یکی از شناخته شــده‌ترین تهیه کنندگان 
گر کمی ترس را در برخورد با فیلم‌های اجتماعی کنار بگذاریم  سینماست که مشغول فعالیت است. او می‌گوید ا
و اجازه دهیم فیلم‌های اجتماعی خوب ساخته شوند، من به شما قول می‌دهم که جو فروش بالای فیلم‌های 

کمدی از بین می‌رود. در گفتگو با او به عملکرد سینمای پس از انقلاب پرداخته‌ایم.

حبیب اسماعیلی در گفتگو با سرو مطرح کرد:

سینمای پس از انقلاب
  با مخاطب هوشیارتری همراه شد

آزاده مختاری
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آقــای اســماعیلی به نظر شــما ســینمای ایــران بــا وجود فــراز و 
نشیب‌های بسیار در طی این سال‌ها عملکرد موفقی داشته است؟

در گذر زمان، تغییر و تحولاتی در تمامی زمینه‌ها ایجاد می‌شود و 
سینما هم جزئی از جامعه است و از این امر مستثنی نیست. طی 
ســال‌های آغازین پس از انقلاب و بــا توجه به شــرایط فیلم‌های 
پیش از انقلاب، عملًا پس از انقلاب سینمایی وجود نداشت، اما 
به هر  روی بنا بر پیام امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ایران و ارزشی که ایشان برای سینما قائل شدند و فرمودند ما با 
سینما مخالف نیستیم، علی رغم کاستی‌های ابتدایی اما با ورود 
نسل جوان به عرصه ســینما در تمامی زمینه‌ها فیلم‌های بسیار 
خوبی ساخته شــد. البته رشــد جوانان ســینمایی در سال‌های 
اخیر با سال‌های آغازین پس از انقلاب اسلامی ایران قابل قیاس 
نیســت. در آن زمان شــرایط جامعه ایجاب می‌کرد که فیلم‌های 
خوب برای سینمای ایران ساخته شود. البته در آن زمان تعدادی 
از سالن‌های سینماهای ایران از بین رفته بود و ما نیازمند تأسیس 
خ داد و امروز ما شاهد  سینماهای جدید بودیم. این اتفاق هم ر
فعالیت قابل قبول پردیس‌های سینمایی هستیم. در حوزه‌های 
مختلف شاهد برگزاری جشنواره‌های متعدد هستیم هر چند که 
برخی از این جشــنواره‌ها زائد هســتند، اما به هر روی سینما نیاز 
به این داشــت که دســتخوش برخی تغییــرات و تحولات شــود. 
جشنواره‌هایی مانند جشنواره‌های فیلم رشد، مقاومت و حقیقت 
به ابعاد آموزشی سینما کمک کردند و در مجموع از سال 1391 به 
بعد شاهد رشد چشمگیر سینما بودیم. نباید این نکته را فراموش 
گران سینما رشــد چندانی نداشته  کرد که در عمل تعداد تماشــا
گر یک میانگین از آمارهای موجود بگیریم در می‌یابیم که  است و ا
تعداد بینندگان فیلم‌ها در دهه 60 و 70 بسیار بیشتر از امروز بود. 
مواردی در این دهه‌ها وجود داشته که بیش از 5 میلیون نفر هم 
به تماشای یک فیلم نشسته‌اند اما امروز آمارها نشان می‌دهند 
گران فیلم‌های پرفروش از 2 تا 3 میلیون نفر تجاوز  که تعداد تماشا
نمی‌کند. به هر روی باید شرایطی فراهم شود که خانواده‌های ایرانی 
بیش از پیش به تماشای فیلم در سینما ترغیب شوند. در مجموع 
سینمای ایران شاهد اتفاقات خوبی در عرصه سینما بوده است و 
شرایط فعالیت تخصصی در بخش‌های مختلف سینما به خوبی 
فراهم شده است. حتی در زمینه سینمای کودک و انیمیشن نیز 

پیشرفت‌های بســیاری حاصل شده است و شــرایط در قیاس با 
سال‌های آغازین پس از انقلاب تغییر کرده است.

با توجه به ایــن مواردی که شــما بدان اشــاره داشــتید به چه 
دلیل شاهد آنیم که در دهه 60 و 70 آثار بنامی در سینمای ایران 
تولید شدند که هنوز هم در اذهان ماندگار هستند اما به مرور 
زمان شاهد تکرار ســاخت و تولید آن آثار با میزان محبوبیت و 

ماندگاری در سینمای ایران نبوده‌ایم؟
خ داده و تنها مختص  البته این تفاوت در شــرایط کلی جامعــه ر
گر نگاهی به سریال‌های تلویزیونی بیاندازید  سینما نیست. شما ا
درمیابید که بسیاری از سریال‌های ساخته شده در دهه 60 و 70 
ماندگارتر از سریال‌های امروزی هستند. ممکن است سریال‌هایی 
که امروز از رسانه ملی پخش می‌شــوند تعدادی مخاطب داشته 
باشند، اما با گذشت چند ماه از زمان پخش این آثار کمتر فردی از 
آنها یاد می‌کند. این نشان از آن دارد که لازم است دولت از سینما 
گر ما امروز به این امر واقف هستیم که تعداد فیلم‌های  حمایت کند. ا
کمدی بیشتر از فیلم‌های اجتماعی است، پس لازم است با حمایت 
بیشتر به افزایش ساخت فیلم‌های اجتماعی کمک کنیم. تحقق 

این امر به سیاست‌گذاران فرهنگی ما برمی‌گردد.

به نظر شما چه دلایلی می‌تواند منجر به این شود که سینمای 
اجتماعی دیروز به سینمای کمدی امروز برسد؟

 زمانیکه یک فیلمســاز تصمیم می‌گیــرد فیلم اجتماعی بســازد، 
گر  هزار و یک انگ همچون سیاه‌نمایی به او وارد می‌شود. حتی ا
بخواهید با رویکرد انتقادی فیلمی بسازد باید مراقب باشد که هیچ 
فرد یا نهادی از این اثر آزرده خاطر نشود. اینها همه موجب می‌شود 
که یک تهیه‌کننده و کارگردان به مرور به سراغ ساخت فیلم‌هایی 
رود که خطر کمتری برای او داشته باشد. اینگونه است که شاید 
در مسئله فیلمسازی با برخی سهل‌انگاری‌ها مواجه می‌شویم و 
گر نیز در این شرایط تصمیم می‌گیرد فیلمی را تماشا کند که  تماشا
برای او سرگرم‌کننده باشد. روند فیلمسازی به شرایط و جو جامعه 
نیز باز می‌گردد. وقتی روز به روز به لحاظ اقتصادی مردم در تنگنای 
بیشتری قرار می‌گیرند، شرایط مخاطب در واقع تغییر می‌کند. به 
گر زمانی را برای گذراندن  زعم من خانواده‌ها تصمیم می‌گیرند که ا
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در سالن سینما صرف می‌کنند، به جای فیلم‌های نصیحت‌گونه، 
آثار سرگرم‌کننده تماشا کنند که جنبه تفریحی و تفننی بیشتری 
نیز داشــته باشــد. سیاســتگذاران ما باید بر روی این مســئله کار 
کنند وگرنه ما در تمامی حوزه‌ها از نویسندگی و کارگردانی گرفته تا 
گر حمایت شود فیلم‌های  بازیگری و غیره دارای تبحر هستیم. ا
خوب اجتماعی ساخته می‌شوند. وقتی فیلمسازی با این مسئله 
مواجه می‌شود که سرنوشت برخی فیلم‌های اجتماعی توقیف و 
ممیزی است، تصمیم می‌گیرد که به جای ریسک ساخت فیلم 

اجتماعی، به سراغ تولید آثار کمدی رود.

آیا می‌توان گفت طی سال‌های اخیر، جرأت و جسارت ساخت 
فیلم‌های اجتماعی از فیلمسازان گرفته شده است؟

در صورت حمایــت دولت قطعاً ایــن اتفاق نخواهــد افتاد. وقتی 
فیلم خوبی ساخته می‌شود، اما دچار انگ ممیزی می‌شود این 
خ می‌دهد. لازم است که دست فیلمسازان بازتر گذاشته  اتفاق ر
شود. به زعم من با گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب، ما مشکلی 
در سینمای ایران نداریم و کارگردانان و تهیه‌کنندگان حرفه‌ای با 
خطوط قرمز و بایدها و نبایدها آشنا هســتند. البته مسئله دیگر 

این است که تا دست یک فیلمساز را باز می‌گذارند، بسیاری او را 
متهم به بی اخلاقی می‌کنند. در حالی که به هیچ عنوان اینگونه 
نیست. همه ما در همین جامعه زندگی می‌کنیم و ناموس داریم. 
به واقع دلیل این شکل برخورد با فیلم‌های اجتماعی چیست؟ 
گر کمی ترس را در برخورد با فیلم‌های اجتماعی کنار بگذاریم و  ا
اجازه دهیم فیلم‌های اجتماعی خوب ساخته شوند، من به شما 
قول می‌دهم که جو فروش بالای فیلم‌های کمدی از بین می‌رود. 
دردهه 60 و 70، فیلم‌های اجتماعی دارای فروش بســیار خوبی 
بودند. آثاری مانند "آژانس شیشه‌ای"،"جدایی نادر از سیمین"، 
"قرمز"، "می‌خواهم زنده بمانم"، "همسر" و ده‌ها اثر دیگر در زمره 
آثار پرمخاطب قرار دارند. حتی فیلم‌هایی مانند "عقاب‌ها"، "کانی 
چ سمی" هم که شاید در حوزه‌ای دیگر ساخته شدند،  مانگا" و "قار
آثار پرطرفداری بودند. البته در این بحث به دولت‌ها هم می‌توان 
گر در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  حق داد؛ چرا که ا
کانونی متشکل از افراد مختلف همچون روحانیون، کارگردانان، 
نمایندگان مجلس و فرهنگیان با عنوان شورای بازبینی فیلم وجود 
دارد و تازه تمامی این افراد مجوز نمایش فیلم را ارائه می‌دهند، در 
سوی دیگر نیز افراد مختلفی از نماینده مجلس گرفته تا سینمادار 
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پــای کار می‌آیند و درباره فیلــم نظر می‌دهنــد و تصمیماتی را برای آن اتخــاذ می‌کنند که 
اینها همه دست به دست می‌دهند تا مهر و امضای یک وزارتخانه زیر سؤال رود. زمانیکه 
واحدهای فرهنگی ما اجازه می‌دهند که وزارت ارشــاد چنین ســازمانی برای ارائه مجوز 
داشته باشد، دیگر نباید هیچ فرد یا نهاد دیگری دخالت کند که مدیران ما هم دلشان از 
این بابت بلرزد که مبادا در آینده فلان ارگان یا نهادی از سازندگان اثر شکایت کند. همین 
امر باعث می‌شود افراد به سراغ ساخت فیلم‌های کمدی روند که هم سرگرم کننده است و 
هم کمتر با حاشیه‌های آثار اجتماعی مواجه هستند و بازگشت مالی خوبی را نیز در بردارد.

گران معتقدند که امروز بسیاری از فیلمسازان به سمت  جدای از اینها، برخی از سینما
گیشه رفتند و موضوع فروش فیلم‌ها برایشان اهمیت بالایی پیدا کرده است.

من در پاسخ به پرسش قبل این توضیح را دادم که وقتی فیلمساز با ساخت اثر اجتماعی 
کران نمی‌گیرد، از ادامه راه دلســرد  دچار مشــکل می‌شــود و پس از مدت‌ها تلاش مجوز ا
می‌شــود. ما باید جای نقد را در عرصه ســینما باز گذاریم. وقتی در طول زندگی روزمره با 
انواع و اقسام نقدها از سوی مردم جامعه مواجهیم پس باید اجازه دهیم فعالان عرصه 
سینما و فیلمسازان به این موضوع توجه بیشتر کرده و به آنها بپردازند. آیا تنها بیان نقدها 
گر مسئله‌ساز است؟ لازم است واقع‌بینانه‌تر با این موضوع مواجه شویم و  از زبان سینما
گران جامعه زیر و رو می‌شود.  ترس از این نداشته باشیم که با چند انتقاد از سوی سینما
کجای دنیا را ســراغ دارید که با تکیه بر فیلم و تئاتر انقلاب شده باشد و دنیا زیر و رو شود. 
اتفاقاً مسئولان ما باید اجازه دهند که یک فیلمساز نگاه نقادانه داشته باشد و مدیران 
گر عرصه پزشکی و آموزش و پرورش ما نیازمند نقد است، پس  نیز در پی آن به خود آیند. ا
بهتر است فعالان سینمایی با ســاخت آثاری در این باره نشــان دهند که حواسشان به 
گر به مشکلات و کم‌کاری‌ها از دریچه سینما بپردازیم، سرنوشت  این موضوعات هست و ا
ما به جایی نمی‌رســد که تا این اندازه دچار اختلاس، دزدی‌ها و بده و بستان‌ها شویم. 
آنقدر بر روی مشکلات و مسائل سر پوش گذاشته‌ایم که خیال عده‌ای از بابت نبود نقد 
بر عملکرد آنها حتی از دریچه سینما راحت شــده و هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام 
می‌دهند. شرایط به گونه‌ای شده که فیلمساز حاضر نیست بالغ بر 2 میلیارد تومان برای 
ســاخت فیلم خود هزینه کند و در نهایت اثــر او در انبار بخوابد. بدیهی اســت که ترجیح 
می‌دهد فیلم کمدی بسازد که مورد حمایت ارگان‌ها، سیاست‌گذاران و سینماداران است.
آقای اســماعیلی آیا می‌توان گفت که نقش فرهنگ‌ســاز ســینمای ایران در گذشته 

بسیار پررنگ‌تر از امروز بوده است؟
گر  مدیران سینمایی در گذشته عملکردی دلسوزانه‌تر داشته و دغدغه میز را نداشتند. ا
خ خواهد داد. البته در همین  این مسئله اصلاح شــود، آن اتفاقی که انتظار آن را داریم ر
دهه نیز شاهد حضور مدیران بسیار خوبی در عرصه سینما هستیم که دلسوزانه پای کار 
ایستاده‌اند اما به هر روی همین مدیران نیز نیازمند پشتوانه هستند. کافی است مدیری 

با پیام امام خمینی)ره( 
بنیانگذار جمهوری 

اسلامی ایران و ارزشی که 
ایشان برای سینما قائل 
شدند و فرمودند ما با 

سینما مخالف نیستیم، 
علی رغم کاستی‌های 

ابتدایی اما با ورود نسل 
جوان به عرصه سینما در 
تمامی زمینه‌ها فیلم‌های 
بسیار خوبی ساخته شد.
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در عرصه ســینما تصمیمی را اتخاذ کند، بلافاصله نماینده‌ای از 
مجلس شورای اسلامی شروع به انتقاد کرده و مشخص است در 
چنین فضایی فعال سینمایی به دنبال دردسر نخواهد بود. امروز 
4 دهه از انقلاب اسلامی ایران گذشته است. آیا ما پس از 40 سال 

هنوز هم نمی‌توانیم تعریف فرهنگی در جامعه داشته باشیم؟

چهره جهانی ســینمای ایــران را چطــور ارزیابــی می‌کنید؟ به 
نظر شما در تمامی این سال‌ها چهره موفقی را شاهد بودیم؟
گر برخی از دوستان اجازه دهند، سینمای ما در  بله. به نظر من ا
ج از ایران چهره موفقی داشته‌ است. سینمای ایران در کنار  خار
دیگر عرصه‌های فرهنگی توانسته اســت به جهانیان شناسانده 
شود. در سال‌های نخست پس از انقلاب اســامی ایران، شاهد 
گران در ایران  آن بودیم که جوی وجود داشت که می‌گفت سینما
اجازه فعالیت ندارند، اما فیلمســازان با ســاخت آثارخوب نشان 
ج از ایران نیز با فرهنگ بومی ما آشــنا می‌شــوند و  دادند که خــار
زمانیکه جوایزی از جشــنواره‌های کن و اســکار دریافت می‌شود 
در واقع بزرگترین اعتبارفرهنگی در طی این سال‌ها برای مملکت 

ما به ارمغان آورده شد.

به نظر شــما جشــنواره فیلم فجر به عنــوان ویترین ســینمای 
ایران تا چه اندازه توانسته است عملکرد موفقی داشته باشد؟
متأسفانه به محض آنکه فیلمی در جشــنواره با موفقیت مواجه 
می‌شود، ارگان‌ها شروع به تخریب آثار موفق و حتی خود جشنواره 
گر این بخش‌ها دست از این کار بردارند، جشنواره فیلم  می‌کنند. ا
فجر با صفا و صمیمیت بیشتری برگزار می‌شود. همان اهرم‌های 
موجود برای انتقاد، دست مدیران را در مسیر انتخاب یا عدم انتخاب 
آثار می‌بندد. پس لازم است برخورد اصولی‌تری با جشنواره شود.

آقای اسماعیلی شما در گذشته به عنوان بازیگر و امروز در مقام 
تهیه کننده در سینمای ایران فعالیت دارید. در سال‌های آغازین 
پس از انقلاب بازیگران نقش بسزایی در ساختن فرهنگ مردم 
جامعه داشتند و هنوز هم از بسیاری از بازیگران قدیمی به عنوان 
جوانمرد یاد می‌کنیم چرا که حضور بــه وضوح نمادینی در آثار 
موفق سینمایی داشتند و در خاطرات ماندگار شدند. به نظر 

شما آیا بازیگران امروز هم می‌توانند این قدرت را در دست داشته 
و به یک الگوی فرهنگ‌‍ساز از دریچه سینما مطرح شوند؟

گی به بازیگــر بر نمی‌گردد و ارتباط مســتقیمی با  البته که این ویژ
فیلم و فیلمنامه دارد. بســیاری از بازیگران در سال‌های پیش از 
انقلاب، ستاره‌های ســینما بودند و بالطبع مســئولیت بیشتری 
در قبال مردم و هواداران خود داشــتند. این بازیگران هم تلاش 
می‌کردنــد در قالب نقش‌های خود الگوهای مــروت و مردانگی را 
توسعه و اشاعه دهند. پس از انقلاب اسلامی ایران ما با هوشیارتر 
گران و مخاطبان عرصه سینما مواجه شدیم. زمانیکه  شدن تماشا
گران از برخی فیلم‌ها استقبال نمی‌کنند در می‌یابیم  می‌بینیم تماشا

گاه است و فریب نمی‌خورد. گر آ که تماشا
 پس همــه چیز به کلیــت فیلم بــر می‌گردد. بــه هــر روی در زمینه 
بازیگــری تحول بســیار خوبی بــه وجود آمــده و نســل جدیدی از 
بازیگران در سال‌های پس از انقلاب تربیت شده‌اند که روز به روز 
هم شــاهد افزایش تعداد آنها هســتیم. البته این مهم در تمامی 
گر ما در سال‌های قبل از انقلاب دو  زمینه‌ها حاصل شده است. ا
یا سه فیلمبردار شــاخص داشــتیم امروز می‌بینیم که بیش از 15 
فیلمبردار مستعد در عرصه سینما حضور دارند. امروز درجامعه 
ما هزار و یک مشکل و معضل وجود دارد که فیلمساز می‌تواند به 
آنها بپردازد. همه اینها نیز منوط به آن است که دست فیلمسازان 

در مسیر فیلمسازی بازتر گذاشته شود.

چشم‌انداز شما برای آینده سینمای ایران چگونه است؟
گر دوستان محبت کنند و دست فیلمسازان را در مسیر تولید و  ا
ساخت آثار سینمایی بازگذارند، در آینده شاهد سینمای موفقی 
خواهیم بود. امید است آنچنان اوضاع اقتصادی ایران در آینده 
شکوفا شود که مردم ما سینما را جزء سبد خرید خود قرار دهند 

گران ما افزایش ‌یابد.  و اینگونه تعداد تماشا
ــران شــدن بلیت‌هــا و  ــه واســطه گ شــاید میــزان فــروش فیلم‌هــا ب
افزایــش ســالن‌های ســینمایی و پردیس‌هــا افزایــش یابد امــا لازم 
اســت شــرایط جامعــه بهبــود یافتــه و مــردم مــا کمتــر دچــار چــه 
ــر و  ــینما، تئات ــد س ــی مانن ــا عرصه‌های ــند ت ــروزی باش ــای ام کنم‌ه
موســیقی نیــز رونــق پیــدا کننــد. همــه اینهــا بــه ایــن برمی‌گــردد که 

دولتمــردان مــا بیــش از پیــش صعــه صــدر داشــته باشــند.
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ریشه‌های سفیدریشه‌های سیاه 
بررسی رمانی که چهره بی‌نقاب استکبار را به رخ می‌کشد

داود صلاحی

رهبر معظم انقلاب در سال 1392 در دیدار خود با فرماندهان بسیج که در 
هفته بسیج انجام شد بخش اصلی بیانات خویش را به توصیف و بازشناسی 
گی‌های آن را برشمردند.  استکبار اختصاص دادند و شاخص‌ها و ویژ
گی  ایشان برتری جویی یا خود برتر بینی را به عنوان اولین و اصلی‌ترین ویژ
مستکبران ذکر کردند و تجسم عینی آن را که در قرون اخیر در آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی نمود یافته است با ذکر مصادیقی روشن و غیر قابل 
انکار بازتعریف کردند. بخشی از سخنان رهبر انقلاب چنین بیان شد:

»یىك از شــاخص‌هاى دیگر اســتعمار و استكبار این اســت كه جنایت 
را نســبت به ملت‌ها و نســبت به آحاد بشر مجاز می‌شــمرند و اهمیت 
نمی‌دهند. ایــن یىك از بلایاى بزرگ اســتكبار در دوران جدید اســت؛ 
دوران جدید یعنى دوران پیشرفت علم، پدید آمدن سلاح‌هاى خطرناك، 
كه این سلاح‌ها هم ]از وقتى به[ دســت مستكبرین رسید، بلاى جان 
ملت‌هاى عالم شد؛ براى جان انسان‌ها - هر انسانى كه با آنها همراه 
نباشد، تسلیم آنها نباشد، تابع آنها نباشد - هیچ ارزشى قائل نیستند؛ 
مثال‌ها، ال‌ىماشــاءالله ]وجود دارد[. یك مثال، برخورد مستكبرین با 
بومیان آمریكا است؛ همین كشورى كه امروز منابع مالى آن، امكانات 
آن، موقعیت جغرافیایى آن، همه‌ چیز آن در اختیار غیربومیان آن منطقه 
است. خب اینجا مردم بوم‌ىاى وجود داشتند؛ برخورد با آنها به قدرى 
خشن، به قدرى مشمئزكننده است كه یىك از نقاط تاریك تاریخ آمریكاى 
جدید است؛ خودشان درباره‌ آن، چیزها نوشــته‌اند؛ كشتارهایى كه 
كردند، فشارهایى كه آوردند. عین همین قضیه به‌وسیله‌ انگلیس‌ىها در 
استرالیا اتفاق افتاد. انگلیس‌ىها در استرالیا مردم بومى را مثل حیوانات، 
مثل كانگورو به‌عنوان تفریح شكار میك‌ردند؛ آنها براى جان انسان‌ها 
هیچ ارزشى قائل نبودند. این یك نمونه است؛ ] البته‌[ صدها مثال دارد 
كه در كتاب‌هاى خودشان، در تواریخ خودشان اینها آمده است. ...
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غارت منابع حیاتى ملت‌ها برایشــان آسان اســت. ربودن و اسیر 
كردن سیاهان، یىك از ماجراهاى گریه‌آور تاریخ ]است‌[ كه نظام 
سلطه‌ آمریكا و امثال آن دوست ندارند این داستان احیا بشود، ]كه 
یك نمونه‌اش‌[ همین مسئله‌ غلام و كنیز گرفتن مردم آفریقا است؛ 
كشــت‌ىها را از اقیانوس اطلس م‌ىآوردند، در سواحل كشورهاى 
غرب آفریقا مثل گامبیا و امثال اینها نگه می‌داشتند، بعد می‌رفتند 
با تفنگ و سلاح‌هایى كه دست مردم آن روز از این سلاح‌ها خالى 
بود، صدها و هزارها پیر و جوان و مرد و زن را می‌گرفتند، با شرایط 
بسیار سختى با این كشت‌ىها براى بردگى به آمریكا می‌بردند. انسان 
آزاد را كه در خانه‌ خودش زندگى میك‌رد، در شــهر خودش زندگى 
میك‌رد، به اسارت می‌گرفتند؛ الان سیاهانى كه در آمریكا هستند، 
از نسل آنهایند. چند قرن آمریكای‌ىها این فشار عجیب را آوردند كه 
]در این زمینه[ كتاب‌ها نوشته‌اند كه این كتاب »ریشه‌ها« كتاب 
مغتنمى است براى نشان دادن گوشه‌اى از این فجایع. انسان 
امروز چطور می‌تواند اینها را فراموش كند؟ بــا همه‌ این حرف ها 

هنوز هم در آمریكا بین سیاه و سفید تبعیض هست.«
گی استکبار به اختصار بیان شده است،  در این سخنان، چند ویژ
گی دیگر نهفته است که هرچند به زبان  اما در دل آن چندین ویژ
ح شده به روشنی قابل دریافت است.  نیامده، از مثال های مطر
مجاز شمردن جنایت به هر انسانی، استفاده ابزاری از علم و فناوری 
برای ظلم و جنایت با هدف تأمین منافع خود، ارزش قائل نبودن 
ک دیگر انسان‌ها به  برای جان و حیات انسان‌ها، غصب اموال و املا
نفع خود، غارت منابع حیاتی و سرمایه‌های مربوط به بنیان زندگی 
انسان‌ها مانند آزادی، سرنوشت، خوشبختی، خانواده، تولید مثل 
و امثال آن نکاتی است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند. 

»ریشه‌ها« که یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های آمریکایی به شمار 
می‌رود و در ایران توسط علیرضا فرهمند، خبرنگار و مترجم فقید 
به فارسی برگردانده شده است، سرگذشت واقعی یک سیاهپوست 
آفریقایی مســلمان است که در سن 17 ســالگی در سرزمین خود 
توسط آمریکایی‌ها به اسارت گرفته شده و پس از انتقال به آمریکا 
باقی عمر خود را به بردگی سپری کرده است. اما داستان این بردگی 
با مرگ او به پایان نمی‌رسد. فرزندان و نوادگان او نیز سرنوشتی جز 
بردگی ندارند و بدین ترتیب داستان زندگی برخی از آنها، ادامه رمان 
را شکل داده است. این نســل برده تا دوران لغو برده‌داری و پس 
از آن همچنان برده می‌ماند تا سرانجام بعد از گذشت یک قرن از 
تصویب قانون ممنوعیت برده‌داری به آزادی دست می‌یابد. یکی 
 Alexander( از بازماندگان این نسل، الکساندر موری پالمر هیلی
Murray Palmer Haley( است که با بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی 
خود در آفریقا، ریشه‌های هویت خود را جستجو می‌کند و می‌یابد 
و سرگذشت و سرنوشت پدران و مادران خود را، از کونتا کینته که 
تنها 17 ســال در آفریقا زندگی کرد تا خودش که بعد از حدود 200 

سال بار دیگر به آفریقا بازگشت، به دست قلم می‌سپارد.
الکس هیلی در رمان واقعی خود با مقایسه کوتاه، اما جالب توجه 
میان سبک زندگی مردم بومی آفریقا با منش و شیوه زندگی غربی، 
علاوه بر اینکه می‌کوشد عمق فاجعه بردگی آفریقاییان و برده‌داری 
آمریکاییان را به نمایش بگذارد، بسیاری از دروغ‌پردازی‌های غرب 
در خصوص مردم مظلوم و ستمدیده آفریقا را که برای توجیه جنایات 
سفیدپوست‌ها و ظلم آشکار و تاریخی آنها در چهار قرن برده‌داری 
ساخته و پرداخته شده و به مدد رســانه‌های غربی منتشر شده 
است نیز برملا می‌کند. این حقیقت که در شهرها و روستاهای آفریقا 
یک زندگی کاملًا منظم، منضبط، مدنی، فرهنگ‌مدار، عاطفی، 
خانواده‌محور، معنوی، الهی، انسانی و انسان‌دوستانه بر قرار بوده 
بسیار متفاوت است از تصویری که دروغ‌پردازان غربی از سیاهانی 
ترسیم کرده‌اند که با برگ درختان خود را پوشانده و با رقص و آواز و 
صدای طبل‌های وحشت‌آوری به دور دیگی می‌چرخند که درونش 
یک سفیدپوست نشسته و در حال التماس و زاری است تا توسط 
آدمخوارهای سیاهپوست طبخ و خورده نشود. اتفاقاً این بومیان 
آفریقایی بودند که حق داشتند سفیدپوست‌ها را که با عصاهای 
آتشین )تفنگ( به شهر و روستای آنها حمله می‌کردند و بسیاری 
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را می‌کشتند و عده‌ای را برای همیشه با خود می‌بردند، آدمخوار 
بپندارند؛ هرچند این تصور هم برخاسته از ضمیر ساده و بی‌آلایش 
ســیاهان بود و سرنوشــتی که غربی‌ها برای این انسان‌های رنج 
کشیده و نگون‌بخت رقم می‌زدند به مراتب تلخ‌تر و دلخراش‌تر از 

پخته شدن و خورده شدن بوده است.
ک آن تنیده  در جامعه‌ای که ریشه‌های هویت الکس هیلی در خا
شده، از زمین و باران و رود و خورشــید آن ارتزاق کرده و به قامت 
آبا و اجداد او تبلور یافته اســت احترام، ادب، حریم نگه داشــتن 
و اخلاق در صدر فضائل قــرار دارد و کســی از آن تخطی نمی‌کند، 
کســی به خود اجازه نمی‌دهد که حقیقت را کتمــان کند و دروغ 
بگوید، انســان‌ها همه دارای ارزش و احترام هســتند، حتی آنها 
که به خدمت یا اســارت گرفته شــده‌اند، همه افراد دســتمزد کار 
و تلاش خود را دریافت می‌کنند، حتی بــردگان و خدمتکاران که 
البته از حق آزادی نیز برخوردارند، طبقات و رده‌بندی‌های سنی و 
اجتماعی چنان در هم تنیده است که زندگی بدون اتکای دوسویه 
و تعامل دوطرفه با دیگر همنوع‌ها و خدمت صادقانه به آنها معنا 
نمی‌یابد، افراد جامعه اعضای یک خانواده بزرگند، حقوق همه 
افراد رعایت می‌شــود و کسی به دیگری آســیب و آزار نمی‌رساند. 
در جامعه سنتی آفریقا انسان‌ها برای یکدیگر ارزش و احترام قائل 
هستند و فقر و محرومیت و بی‌بهره بودن از امکانات و فناوری‌های 

رفاهی از انسانیت و شرافت آنها نکاسته است.
در جامعه‌ای که هیلی به تصویر می‌کشد و می‌کوشد از هرگونه اغراق 
و بزرگنمایی در خوبی‌ها خودداری کند و واقعیت‌های اجتماعی 
آفریقا را به دور از تعصب و یکســونگری بازگوید مــردم به بدی‌ها، 
اشتباهات، خیانت‌ها و رذائلی نیز آلوده هستند. اینگونه نیست 
که در جامعه آفریقایی همه چیز خوب و بی‌عیب‌ونقص باشد و از 
کسی خطایی سرنزند. اصلًا بســیاری از مردم آزاد آفریقا، از جمله 
کونتا کینته، شخصیت اصلی داستان ریشه‌ها، به دلیل خیانت 
برخی سیاهان و نوکری آنان برای سفیدپوست‌هاست که به اسارت 
و بردگی گرفته می‌شوند. اما در ساختار اجتماعی ساده و انسانی 
آفریقا ســازوکارهایی هم برای اجــرای عدالت و مجــازات عادلانه 
کاران و مجرمان وجود دارد که اجازه نمی‌دهد اشتباهات و  خطا
زشــتی‌ها به رویه‌ای معمول و متداول تبدیل شود و حتی مانند 
غرب به هنجــار و رفتاری دینــی و الهی بدل گــردد! از این رو، این 

سازوکار مدنی مجرمان و خاطیان را به شیوه‌ای انسانی و اخلاقی 
به مجازات می‌کشــد و اجازه نمی‌دهد حقی از کسی ضایع شود؛ 
گر برده‌ای از ارباب خود شــکایت داشته باشد به ادعای او  حتی ا
گر حق با او باشد به حق خود می‌رسد و ارباب  رسیدگی می‌شود و ا

را در جایگاه مجازات مشاهده می‌کند.
کونتا کینته »یــاد گرفته بود که بــا همه مخلوقات خــدا همانطور 

رفتار کند که دلش می‌خواهد با خود او رفتار شود.«
ک چه می‌گذرد؟ در گفتمان استکباری  اما در سوی دیگر کره خا
مردمان اروپا و آمریکا روابط انسانی، حق و حقوق انسان‌ها و نحوه 
تفسیر، استیفا و بهره‌مندی از حقوق اساسی بشر به گونه‌ای دیگر 
تعریف شده است. مستکبران غربی انسان‌های دیگر را نه تنها از 
اساسی‌ترین حقی که غربی‌ها در بیانیه حقوق بشر برشمرده‌اند و با 
ک آن معرفی کرده‌اند، یعنی  کاری خود را مدافع سینه‌چا فریب و ریا
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»آزادی«، محروم و بی‌بهره می‌دانند، بلکه انسان‌های دیگر را در 
حد حیوانات و اشیا نیز محترم و ارزشمند نمی‌شمارند. بزرگ‌ترین 
گواه این حقیقت نحوه رفتار آنان با مردم آزاد و بی‌آزار آفریقا و برگ 
همواره ننگین تاریخ برده‌داری آنهاســت. زیرا یک سفیدپوست 
برای سالم ماندن ابزار و وسایل و حتی حیوانات و احشام خود بیش 
از سلامتی یک برده سیاهپوست که همه عمر خود را باید برای او 
ج می‌داد. مهم نبود که برده‌ای زیر  بیگاری می‌کرد اهتمام به خر
گر شلاق  که ا شلاق بمیرد، مهم این بود که شلاق سالم بماند؛ چرا

گاه پاره می‌شد شاید به کشتن برده می‌انجامید. نا
در خاطراتــی که پــدران و مــادران هیلی بــرای او نقــل کرده‌اند ـ و 
البته هیلی تنها یکی از چند میلیون سیاهپوســتی است که این 
خاطرات را سینه به سینه از اجداد خود شــنیده‌اند و میلیون‌ها 
سفیدپوست دیگر نیز شــاهد و گواه آن بوده‌اند ـ ســیاهان تنها از 
اجازه سوادآموزی بی‌بهره نبودند، به این دلیل که نتوانند به رشد 
انسانی و اجتماعی شایسته خود دســت یابند؛ سیاهان از اجازه 
کــه احتمال  کیزگی نیــز محروم بودنــد، مگر در حدی  نظافت و پا

می‌رفت به سلامتی سفیدپوستان آسیبی برسد.
 تحقیر و به ذلت و خواری کشیدن سیاهان واجب و لازم است تا 
نتوانند همانند یک انســان با کرامت و با شــرافت به زندگی خود 
حتی به عنوان یک اسیر و انسان دربند ادامه دهند. قرار نیست یک 
کاسیاه احساس کند که یک انسان است. در منطق مستکبران  کا
سفیدپوســت شــکنجه و آزار و اذیت ســیاهان مجاز و روا نیست، 
بلکه مرجوح و لازم است. بنابراین شکنجه‌ها و آزارها هرچه بدتر، 
ک‌تر باشد بهتر و پسندیده‌تر است. در  سخت‌تر، شدیدتر و دردنا
خاطرات کونتا کینته اقدامات فجیعی نظیر پوست کندن، مثله 

کردن، بریدن زبان، بریدن بینی، بریدن اندام‌های تناسلی، ریختن 
نمک بر روی زخم و ساییدن آن با اشیای زبر و خشن و زنده سوزاندن 
و یا حداقل داغ گذاشــتن با فلزات گداخته بر بدن ســیاهان تنها 

بخشی از این شکنجه‌هاست. 
سفیدپوست‌ها برای تفریح و سرگرمی خود اعضایی از بدن بردگان 
سیاه مانند گوش و بینی برده را قطع می‌کردند و سپس او را مجبور 
می‌کردند که عضو بدن خود را بخورد. آنان برای شکنجه به شیوه‌ها 
و روش‌های نوآورانه دســت می‌زدند و در ابداع و اختراع ابزارها و 
متدهای شکنجه‌گری ـ مثلًا ابزارهایی تخصصی برای کندن پوست 
قسمت‌های مختلف بدن ـ از یکدیگر سبقت و الگو می‌گرفتند. حتی 
کشــتن ســیاهان فقط به این دلیل که می‌توانند بیگاری کنند و 

درآمدزا باشند معقول به نظر نمی‌رسید.
 از همین روســت کــه در مناطقــی که تعــداد برده‌ها زیاد می‌شــد 
کشتن آنها امری رایج و سرگرم کننده به شمار می‌رفت. البته ترس 
ســفیدها از شــورش این تعداد زیاد برده را نیز باید به انگیزه‌های 

قتل و کشتار سیاهان افزود.
ازدواج و زاد و ولد ســیاهان تنها از این جهت که باعث زیاد شدن 
تعداد بــردگان و افزایــش نیروی کار رایگان اســت معقــول و مجاز 
شمرده می‌شد. عفت، ناموس و حریم جنسی سیاهان بی‌معناست 
و تعدی و تجاوز به آنان برای سفیدپوستان هیچ ممنوعیتی ندارد، 
حتی بیم خفت و سرافکندگی ناشــی از اینکه سفیدی با سیاهی 
درآمیخته است نیز مانع هتک ناموس یک سیاهپوست نیست؛ 
تا جایی که سیاهان آفریقایی قبل از اسارت خود می‌پنداشتند که 
سفیدها فقط مرد هستند و جنس مؤنث ندارند که خود را مجاز 

به تجاوز و تمتع جنسی از زنان سیاه می‌دانند.
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از دیگر برنامه‌هایی که جامعه برده‌دار غربی خصوصاً آمریکایی‌ها 
برای سیاهان داشــتند نهادینه کردن بردگی در سیاهان بود؛ به 
گونه‌ای که آنان با علاقه و میل باطنی به ســفیدها خدمت کنند 
و چنین بپندارند که اساساً شأن و هویت آنها چیزی جز حقارت، 

بردگی و خدمتگزاری برای سفیدها نیست. 
استفاده از بردگان در جنگ‌ها و درگیری‌ها از دیگر جنایات آمریکایی‌ها 
در حق سیاهان است، خصوصاً زمانی که این کار با وعده آزادی به 
گر برده  بردگان انجام می‌گرفت و سپس خبری از آزادی نبود؛ یعنی ا
زنده از جنگ برمی‌گشت ارباب او با زیرپا نهادن عهد خود دوباره او 
را به بردگی می‌گرفت. حتی در جنگ‌های داخلی آمریکا که ظاهراً 
علیه برده‌داری شکل گرفته بود، هم کشورهای شمال که مدعی 
طرفداری از آزادی سیاهان بودند و هم کشورهای جنوب که تمام 
دارایی و سرمایه خود را از برکت کار رایگان بردگان به دست آورده 
بودند انگیزه کافی داشتند که از سیاهان به عنوان سربازان این 

جنگ استفاده کنند.
اما تأسفبارترین فصل این جنایت‌ها این است که به عنوان عبادت و 
با انگیزه خدمت به بندگان خدا یعنی سفیدپوستان انجام می‌گرفت. 
بردگان به خوبی دریافته بودند که هرگاه سفیدپوست‌ها در کلیسا 
جمع می‌شوند و عبادت می‌کنند و مسائل خود را به شور می‌گذارند 
شکنجه‌ها و آزارها و مثله کردن‌ها و کشتارها سازماندهی می‌شود و 
شدت می‌گیرد و اساساً با حضور پدر روحانی مسیحی تصمیم گرفته 
می‌شود که با سیاهان چه کنند و چگونه آنها را به جرم تلاش برای 
دستیابی به ابتدایی‌ترین حق انسانی خود یعنی آزادی مجازات 

و شکنجه کنند.
نگاه استکباری بشر غربی به دیگر انسان‌ها نگاه به یک انسان نیست. 
آنها انسان‌های دیگر را به چشم پست‌ترین و بی‌ارزش‌ترین موجودات 
عالم می‌نگرند. گواه نگارنده بر این سخن این نیست که امروزه هنوز 
هم آزار و اذیت سیاهان از ســوی گروه‌های نژادپرست غربی ادامه 
دارد و به عنوان نمونه، بسیاری از مقامات آمریکایی رسماً یا پنهانی 
عضو گروه‌های رسمی و شناخته شده نژادپرست و یا دستکم حامی 
آنها هستند. بلکه گواه نویسنده بر سخن فوق این است که غربی‌ها 
آنقدر سیاهان را بی‌ارزش می‌دانستند که حتی در هنگام انتقال آنها 
از آفریقا با کشتی، با اینکه بابت آنها به شکارچیان برده پول پرداخت 
کرده بودند، شرایطی را فراهم نمی‌کردند که زندگی و سلامتی بردگان 

کثر سیاهان در کشتی جان می‌باختند و تنها اندکی  را تضمین کند و ا
از آنان زند می‌ماندند و توفیق بهره‌مندی از تمدن آمریکایی و اروپایی 
را از به دست می‌آوردند. شاید بتوان گفت سخت‌ترین دوره زندگی 
یک برده دوره چند ماهه‌ای است که در کشتی، در فضایی به تنگی 
یک قبر، به زنجیر کشیده شده بوده و با مرگی سخت و زجرآور پنجه 

می‌ساییده است.
با این پیشینه تمدنی و سابقه حقوق بشری است که امروز دولت 
ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دولت‌های اروپایی برای گسترش 
دموکراسی و حمایت از حقوق بشر به دیگر کشورها خرده می‌گیرند، 
آنها را محکوم و نســبت به حقوق طبیعی و زندگــی عادی تحریم 
می‌کنند، به ســوی آنان لشکرکشــی می‌کنند، تمامــی معاهدات 
بشردوســتانه‌ای را که خود نوشــته و با آن فخرفروشــی می‌کنند ـ 
مانند پرهیز از کشتار زنان و کودکان ـ زیرپا می‌گذارند، جان مردم 
عادی و انسان‌های بی‌گناه دیگر کشورها را می‌گیرند و مردم این 
کشورها را مجبور به پذیرش حقوق بشر با تعریف غربی می‌کنند. 
اینجاســت که گفتار رهبــر معظم انقــاب مصداق خود را آشــکارا 
نشــان می‌دهد که: »یكــى از خصوصیات اســتكبار ... فریبگرى و 
رفتار منافقانه اســت؛ این را توجه كنید. همین جنایاتى كه گفته 
شد، همه‌ اینها را در تبلیغات خودشان سعى میك‌نند توجیه كنند 
و جنایت را در لباس خدمت نشان بدهند! این نظام استكبار كه 
قصد سلطه‌ بر ملت‌ها را دارد، از این شیوه به‌طور متعارف و معمول 
در همه‌ زندگ‌ىاش استفاده میك‌ند؛ شیوه‌ توجیه جنایت و پوشاندن 

لباس خدمت به جنایت.«
شاید الکس هیلی در ریشه‌ها بر این عزم نبوده است که تنها زندگی 
و آزادی بر باد رفته پدران و مادران خود را بــه تحریر درآورد، بلکه 
هدفی بالاتر در رمان او به ذهن می‌رسد و آن محکوم کردن اساس 
تمدن و پایه‌های زندگی آمریکایی و غربی است که بر پدیده‌ای به 
نام »استکبار« بنیان نهاده شده است. بنابراین ریشه‌ها را نباید 
فقط خاستگاه و رستنگاه یک نویسنده سیاهپوست دانست. زیرا 
ریشــه‌ها علاوه بر این، به زمین و زمینه رویش و گســترش شجره 
خبیثه استکبار هم اشاره دارد. دقیقاً به همان اندازه که به ریشه‌ها 
کید دارد؛  و رستنگاه شجره طیبه آزادی و سایر حقوق حقه بشر نیز تأ
حقوقی که در قاموس اســتکبار جایی ندارد، مگر آنجا که بتواند 
ابزاری برای نقض حقوق سایر انسان‌ها به نفع مستکبران باشد.
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نوحه‌ها در دوران دفاع مقــدس، از نقش‌آفرینان مهــم حرکت‌ها و پیروزی‌هــای جبهه بوده‌اند و شــاعر اینگونه 
اشــعار، خود رزمنده‌ای بود که در کنــار رزمنــدگان در جبهه‌ها یــا فرماندهــان در قرارگاه‌های عملیاتــی و در اوج 
ح این‌گونه نوحه‌ها  انفجار و اضطراب با آرامش دل به توکل و ایمان می‌سپرد و شعر می‌سرود. از چهره‌های مطر
حاج حبیب‌الله معلمی اســت. او که در پانزدهم بهمــن ۱۳۰۵ در رامهرمز به دنیا آمــد، دوران طفولیت خود را در 
مکتب‌خانه پــدرش که معلم قرآن بــود گذرانید؛ مکتب‌خانه‌ای که توســط نیروهای رژیم پهلوی تعطیل شــد. 
شاعری مخلص که از نوجوانی در تعزیه‌هایی که در رامهرمز و بهبهان اجرا می‌شد، نقش بازی می‌کرد و از همان 
سال‌های نوجوانی به شعر و شاعری روی آورد و شد شــاعر اهل‌بیت عصمت و طهارت )ع( که تا پایان عمر نیز به 

این ابراز ارادت افتخار می‌کرد.

پیرمرد و دریا
حبیب‌الله معلمی؛ شاعری که با کلماتش امواجی از حماسه به راه می‌انداخت

مرتضی قاسمی
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او که در سال ۱۳۴۰ از رامهرمز به اهواز مهاجرت کرد، با آغاز جنگ 
تحمیلی در کنار حضور در اهواز به عنوان یکی از مهمترین شهرهای 
جنگی ایران در فرصت‌های بسیاری همراه با فرزندانش در سنگرهای 
دفاع هم حضور داشت و همزمان به سرودن اشعار نیز می‌پرداخت. 
خاطره نخستین نوحه‌ای که به صادق آهنگران داد از زبان حاج 
صادق شنیدنی است: »سال ۱۳۵۹یعنی همان اوایل جنگ من 
با سیف‌الله معلمی فرزند حاج آقا معلمی در جهاد سازندگی آشنا 
گر تمایل داری برای شما هم  شدم. او گفت: پدرم شعر می‌گوید. ا
که در مراسم‌ها نوحه می‌خوانید شعر بگوید. من همان جا روی 
نوار کاســت چند بیت ضبط کردم و نام چند شهید خوزستان را 
هم نوشتم و به سیف‌الله دادم. روز بعد که او را دیدم برگه‌ای به من 
داد و گفت: این شعر را پدرم بنا به آهنگی که دیروز به من دادی، 
سروده و نام شهدایی را که به من دادید، هم در بیت‌ها آورده است.

نگاهی به کاغذ انداختم. اشعار خوب و محکمی سروده شده بود. 
مطلع یا سر‌نوحه‌اش این بود:

ای شهیدان به خون غلتان خوزستان، درود
لاله‌های سرخ پرپر گشته ایران، درود

همان موقع ســید حســین علم الهدی سر رســید و گفت: در نظر 
داریم برای عشایر خوزستان در هویزه مراسمی برگزار کنیم. بیا و 

دعای توسل را در آنجا بخوان.
من آن شعر را با خودم بردم و آنجا آن را برای نخستین بار خواندم. آن 
شب آنقدر جمع حاضر منقلب شدند که تا نزدیک بیست دقیقه پس 
از مراسم همه گریه می‌کردند. الحق و الانصاف شعر زیبا و دلنشینی 
بود. آن شب حسین علم الهدی در جمع ما نبود، ولی وقتی پس از 
مراسم به جمع ما پیوست، شهید محمد علی حکیم ماجرای دعای 
توسل و نوحه را برایش تعریف کرد. صبح که بیدار شدم، حسین به من 
گفت: حاضری این نوحه را در حضور امام خمینی)ره( هم بخوانی؟ 
گفتم: ای بابا ! مگر مرا در جماران راه می‌دهند که بخواهم در آنجا 
نوحه بخوانم؟! حسین گفت تو کاری نداشته باش و خودت را برای 
رفتن به تهران و دیدار با امام آماده کن. چند روز بعد با سید حسین 
و گروهی از عشایر خوزستان برای تجدید بیعت با امام خمینی)ره( 
به جماران رفتیم و آن نوحه را در آنجا اجرا کردم و بســیار جا افتاد. 
در همین روز، چندین بار از صدا و سیما پخش شد و این نبود، جز 

اشعار خوب و برجسته حاج آقا معلمی.«

حاج حبیب‌الله خود درباره سرودن اشعارش می‌گوید: »در شب‌های 
عملیات نوحه‌ها تهیه می‌شدند و رمز عملیات در آنها گنجانیده 
می‌شــد که بســیار هم مورد توجه قرار می‌گرفت؛ مثلا در عملیات 
والفجر مقدماتی نیاز به نوحه‌ای بود که رمز عملیات آن »یا الله« 
بود. من در همان قرارگاه نشستم و بلافاصله شعر را سرودم. چند 
دقیقه بعد با حاج صــادق تمرین کردیم و او هــم آن را در همانجا 
خواند و فیلمبرداری شــد و با اعلام عملیــات، بلافاصله آن نوحه 

هم پخش شد. تیتر آن این بود:
عزم سفر دارند این گردان حزب الله

با رمز یا الله یا الله یا الله
حاج آقا معلمی که نوحه‌های جاودانه‌ای همچون: شور حسین)ع( 
است چه‌ها می‌کند، این لشکر حق عازم کرببلاست امشب، سوی 
دیار عاشقان رو به خدا می‌رویم، بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت،‌ 
ای لشکر حسینی تا کربلا رســیدن یک یا حسین دیگر، کرببلا ای 
حرم و تربت خونبار حســین)ع( و صدها نوحه و شــعر شــنیدنی و 
خاطره‌انگیز را در کارنامه درخشان ادبی خود دارد، درباره سبک 
نوحه‌هــا گفتــه اســت: »در آن موقعیت کــه بچه‌هــای رزمنده در 
اوج شور و احساسات بودند، نمی‌شد نوحه‌ای سنگین و کش‌دار 
خواند. نوحه‌ها باید رزمی و حماســی و تقریبا به صورت ســرود و 
ســاده و از نظر وزن دارای ریتمی می‌بودند که شنونده را منقلب 
کنند؛ مثلا یک ســبک خیلی قدیمی از بهبهــان در ذهنم بود که 
دیدم برای تهییج جوانان به جنگ بسیار خوب است و انسان را 
منقلب می‌کند. آن را نوشــتم و به حــاج صــادق دادم و او آن را در 

پادگان شهید بهشتی خواند.تیتر آن این بود: 
این لشکر حق عازم کرببلاست امشب

رو سوی میدان ارتش روح خداست امشب
پادگان بسیار شلوغ بود. بسیجی‌ها با شور و حرارت نوحه را پاسخ 
می‌دادند و ســینه می‌زدند. آن مراسم با شــکوه فیلمبرداری و از 
تلوزیون پخش شد. چند روز بعد، آقای محمدعلی مردانی را که 
ح و بنام کشــور بود، در اهواز دیدم. او گفت:  خود از شاعران مطر
آقای معلمی، این چه شعر زیبا و محکمی بود که سروده بودید؟! 
من تــا آن شــب آن را از تلویزیون شــنیدم، چنان تحــت تأثیر قرار 
گرفتم که گفتم من در تهران نشسته‌ام چه کنم؟ بلند شوم بروم 

جبهه. همان شب شال وکلاه کردم و خودم را به اهواز رساندم.
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حاج حبیب‌الله معلمی، همان شاعری است که یکی از نوحه‌هایش 
با عنوان:

با نوای کاروان 
باربندید همرهان

این قافله عزم کرببلا دارد
در ســال‌های دفاع مقدس به عنوان تیتراژ اخبار سراســری بود. 
او در لبیک به فرمایش حضرت امام خمینی)ره( که شاعران را به 
سرودن شعرهای حماسی دعوت می‌کردند، اشعاری سرود که با 
صدای زیبای حاج صادق آهنگران به آثاری ماندگار و هنرمندانه 

تبدیل شدند. آثاری مانند:
ای لشکرصاحب زمان / آماده باش / آماده باش

پس از پایان جنگ تحمیلی بارها مــورد تفقد رهبر معظم انقلاب 
اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت که تقدیر نامه زیر، 

نمونه‌ای از آن ملاطفت‌هاست:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر عزیز آقای معلمی

هنگامی که شعر روشن شما که چون جویبار مصفایی با نغمه برادر 
خواننده عزیز، آقای آهنگران به کلام جان مشتاقان می‌ریزد و روحی 
تازه و سرشار از انگیزه و احساس انقلابی به شنونده می‌بخشد، شأن 
شعر و سرود انقلابی و اسلامی و مردمی و اوج شاعر مومن و صالح، 
آشــکار و ملموس می‌گردد. سرود دلنواز شــما و سرایش صمیمی 
و شــیرین آن برادر، بی‌شــک یکی از پایه‌های جهاد مقدس ما در 
برابر دشــمن جهانی و جنگ تحمیلی است. این پایگاه شایسته 
را به شما تبریک می‌گویم و نیز طلوع فجر مقدس انقلاب را، و صِلِه 

ناقابلی تقدیم می‌دارم و شما را دعا می‌کنم.
برادر شما سید علی خامنه‌ای

نام حاج حبیب‌الله معلمی در کنار نام شهدا و ایثارگران، بر تارک تاریخ 
دفاع مقدس می‌درخشد و همواره ما را به یاد اشعار مخلصانه و زیبای 
مردی می‌اندازد که حماســه را بــا کلمات درآمیخــت. او درچهارم 
تیر ۱۳۹۲، در بیمارستان شرکت نفت اهواز درگذشت و پیکرش در 

ک سپرده شد. صحن آرامگاه امامزاده علی ابن مهزیار اهواز به خا
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یادگاری‌های خا��
یک از واقعیاتی که در بازنمایی دفاع مقدس مورد غفلت 
واقع شــده آن اســت که در آن هشت ســال بچه‌های 
رزمنــده فقط با جنگیدن ســروکار نداشــتند، بلکه به 
نوعی فرهنگ و ســبک زندگی رسیدند که جنگ ما را 
گویه‌ای  گر وا با همه‌ی جنگ‌ها متفاوت کرده بود. و ا
در کلمــات و خاطراتشــان از دلتنگــی بــرای آن روزها 
حکایت می‌کند، به همان فرهنگ و روح جاری و ساری 
در آن روزها اشــاره دارد. یکــی از این عناصــر فرهنگی 
دستنوشته‌هایی است که بچه‌ها غالبا در اوقاتی که 

جبهه آرام بوده در دفترچه‌هایشان می‌نوشتند که در  
مجلد یادگاری‌های کتاب فرهنگ جبهه آمده است. 
مرور این نوشته‌ها ما را به شناخت سبک زندگی شهدا 

و رزمندگان نزدیک‌تر می‌کند. 

امیر نوریزاده 
غفورا

می‌خواهم مرا در موقع شهادت با رنج فراوان بمیرانی 
ک گردد. تا تمام گناهانم پا

صدرا حنیف
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علی‌رضا امیرپور 
بسمه تعالی

دوست عزیز مجرد! اولین نصیحت بنده این است که تا می‌توانی 
ازدواج کن که هر چیز بخواهی از ازدواج به دست می‌آید که رسول 
خدا )ص( فرموده است: »از گناه کردن دوری کن« البته نه چشم 
بسته و دیگر این که کاری که می‌کنی در راه خدا باشد و دوری از اسلام 
مکن و هروقتی وقت پیدا کردی و این جمله را دیدی یادی از ما کن.

محل قرارگاه شهید نورانی 

گر  رحیم برز
بسمه تعالی

هرکه را اسرار حــق آموختند
مهر کردند و دهانـش دوختند

به یاد شهدا و مفقودین عملیات کربلای 4
خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است

محبت تو همـان خــط سرنوشـت من است
گناه کارم و از بارگاه لطف حسین)ع(

کجا روم به خدا کربلا بهشت من است

علی بیگلری 
قال المعصوم )ع(

»القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیرالله«
قلب خانه‌ی خداست. پس در خانه‌ی خدا، غیر خدا را راه نده

انشاالله خداوند قلب های ما را به نور ایمان و معرفت منور بگرداند 
و در قلب‌های ما محبت خودش و اهل بیت)ع( را بیفزاید و انشاالله 

هرچه زودتر به صحن و سرای آقا ابی‌عبدالله برسیم.
عباس جان در دعاها ما را یــادت نرود و دعا کن که خدا من را هم 

به خوبی شماها قبول کند.
عاشـــــقـم عاشـق یـک نـگـات حســـــــــین

تو کریمی و منم هی می زنم صدات حسین
خدایا !خدایا! تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار

1366/5/9
بانه -ساعت 3:30 دقیقه 

سعید جوادی 
بسمه تعالی 

باردیگر قسم یاد می‌کنم آنچه در قلبم می‌گذرد بنویسم، از آن جایی 
که بزرگترین بار روی قلبم موضوع برادران گردان است، لذا ابتدا از 
آنها شروع می‌کنم .عزیزانی که همه چیز را از آنها یاد گرفته‌ام .عزیزانی 
که همه هســتی خــود را بــرای قربانی کــردن به دســت گرفته‌اند. 
ولی با همه‌ی این احوال بعضی از وسایل مقدس مانند عزاداری 
سیدالشــهدا و ســینه‌زنی‌های مکرر و... یااصلا خود جنگ برای 
این سروران هدف واقع شده است. بنده بار دیگر به صراحت ذکر 
می‌کنم این یک انحراف کوچک است. خدایا تو شاهد باش این 
را فقط برای تو نوشــتم. برای توضیح بیشتر عرض می‌کنم استاد 
مطهری حتی تزکیه نفس را هم وسیله می‌دانند نه هدف. ولی در 
این برهه عزیزان مخلص ما با اندکی ساده‌نگری ره افسانه زدند.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

گرچه بدون مقدمه و گسترده بیان شد ا
والسلام علی عباد الله الصالحین

1365/8/11جنوب

علی رضا دره چیزی 
بسم الله الرحمن الرحیم

»لا تنظر الی صغر الخطیئته و لکن انظر الی من عصیت«
»نگاه نکن بــه کوچکی گناهت، بلکه ببین چه کســی را نافرمانی 

می‌کنی«
1365/10/16

داود رضوانی 
خ یار روسیاهم چکـــنم نــــــــــزد ر

خود می نگرم غرق گــــناهم چکنم
صد بار بر او توبه شـکستم ای وای

گر نگــــــــذرد از بنده تباهم چکنم
دو پازا 

1366/5/13
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محمدرضا زمانی 
بسمه تعالی

والشمس بود عارض نیکوی حسین
والـیل بود سلسله‌ی مـوی حسین

از تـربـت او در کـفنم بـگـذاریـد
تا زنـده کند جان مرا بوی حــسیـن

دوپازا
1366/5/13

غلام رضا کارگر 
دوست آن باشد که گیرد دست دوست 

در پـریشـان حـالـی و درماندگی
یادبود غلامرضا کارگر مهابادی فرزند صفرعلی مورخه 1366/7/27 

واقع در مقرالحدیددرتیپ الغدیر
فراموشم مکن هرگز فراموشت نخواهم کرد 

تو در من آتشی هستی که خاموشت نخواهم کرد 
در این دنیای بی‌حاصل چرا مغرور مـی‌گردی 

سـلیمان گر شوی آخر نصیب مور می‌گردی 
خوشا روزی که با هـم مـی‌نشستیم 

قلم در دست و کاغــذ می‌نوشتیم
قلم بشکست و کاغـــذ باد می‌برد 

مگر نام جدایی می نوشتیم
چون شور جوانی به سرم نیست 

خطم تو نگهدار که فردا اثرم نیست

طاهر مؤذن 
هو معکم این ما کنتم

به نام الله صاحب حیات و ممات و به نام خداوند که خوبان و بندگان 
خالصش را خونین بدن بر سر سفره عشق و شهادت می‌پذیرد.

درود و ســام بر آدم صفی الله، نــوح نبی الله، ابراهیــم خلیل الله، 
موسی کلیم الله، عیسی روح الله، محمد حبیب الله، علی)ع( ولی 
الله و تمامی ائمه اطهار سلام الله تا مهدی حجه الله و خمینی روح 

الله و تمامی مردم حزب الله.

دلم گرفته. پس از 20 ســال زندگی و اســتفاده از نعمت‌های الهی 
تازه فهمیده‌ام که هیچ هستم و عصیانم بیش از طاعتم می‌باشد.

وقتی فکر می‌کنم که تا به حال چه کرده‌ام، در نزد خداوند تبارک و 
تعالی شرمنده می‌شوم و چنین آرزو می‌کنم که ای کاش آدم شوم 
و با لباس خونین و بدن تکه تکه به ملاقات مولایم بروم. اخلاص 
کی بعضی بســیجیان و ســپاهیان چنان مرا به خود آورده که  و پا
دیوانه‌وار از همه چیز بریده‌ام و در اشتیاق به لقای دوست می‌سوزم. 
و اینک برای رسیدن به این آرزو آیه‌ی بالا را سرمشق قرار داده‌ام 

و رضایت خداوند را در همه حال می‌جویم.
یاد و نام دوستانم که شهید شده‌اند به من نوید و امید می‌دهد 
که خداوند رحمن و رحیم است و انشاالله به زودی به دیدارشان 
خواهم رفت و به همین دلیل دل از دوستان دروغین برداشته و 
یاد عزیزان را در ســر پرورش می‌دهم تا بلکــه بتوانم ذره‌ای مانند 
آنها شوم. البته گناهکارم و می‌دانم بنده خوبی نبوده‌ام ولی چه 
کنم که دستم به هیچ جا بند نیســت و العفو گویان بر در خانه‌ی 

حبیب خود می‌کوبم بلکه جوابی بشنوم و آرام بگیرم.
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کبر معینی  علی ا
بسم الله الرحمن الرحیم

چه سخن گویمت امروز ز احوال خودم
و ای خدای بزرگ! چه سعادت‌ها که لایق نبودم و نصیبم کردی، 
چه روزها و ساعاتی که به شوق حضور در این جمع اشک ریختم، 
کنون که داخل این جمع روح بخش هستم قدر نمی‌دانم . ولی ا

خدایا قدرت قدرشناسی را به من عطا کن ...
و ای خدا ! خواهم به ســوی تو آیــم راه را نمی‌دانم و هدایتم کن. 

شهدای ما این شعر را خواندند و رفتند :
مرده دلانند به روی زمین

بهر چه با مرده شویم هم نشین
خدایا! نکند من جزو آن مرده دل‌ها باشم، مرا زنده کن...

کبر معینی فرزند کوچک اسلام. علی ا
ل  مالــک  گروهــان  بهشــتی،  گروهــان   2 دســته  امدادگــر 

27-)تاریخ1366/5/3(
خدایا !خدایا! تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار

علیرضا 
بارخدایا 

تو را حمد و ســپاس می‌گویم. ســپاس می‌گویم برای اینك‌ه مرا با 
اصحابت، اصحاب رسولت، اصحاب اباعبدالله )ع( آشنا كردی.

انشا‌الله در آخرت بی‌بی فاطمه زهرا )س( شفیع همه ما معصیتك‌اران 
بشود.

بارالها! ما را لحظه‌ای به خود وامگذار. حتی به اندازه‌ی یك چشم 
بر هم زدن.

گر مرگ من شهادت در راه خدا بود و لیاقت شهادت را پیدا كردم،  ا
شفاعت برادر جوینده را بكنم به شرط اینك‌ه دو جانبه باشد.

1365/10/1

... گودرزی 
بســمه تعالی و اما بعــد قــال المعصــوم: »الدنیا ســجن المؤمن و 
جنه الکافر« فرمودند یکی از معصومین: دنیا زندان مؤمن است 

و بهشت کافر.

گر دیدی دنیا برایت تنگ و تاریک است بدان حرکتی کردی و  آری ا
گر دیدی دنیا برایت خیلی روشن و  به انسان شدن نزدیکی. ولی ا
لذت‌بخش شده است، بدان از جاده‌ای که به خدا می‌رسد منحرف 
شدی و نزدیک سقوط هستی.آری این چنین است برادر گرامی...

التماس دعا
ربنا و اغفرلنا ذنوبنا

1363/10/4

حسن ساده 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و ندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
خدایا !حال لذت عبادت تو را چشیدم و آن را بر لذت زندگی زودگذر 
مادی ترجیح دادم. قسمت می‌دهم به دوستم شهید مجید حاتمی 
گر این ماه نشد که هیچ،  که انشــاالله ما هم به دنبال آنها برویم، ا

گر امسال نشد ناامید نمی‌شویم سال دیگر. ماه دیگر و ا
به امید آن روز 
الحقیر العاصی

... سعید 
دلایاران سه قسـمند ار بدانی

زبانـی‌اند و نـانـــی‌اند و جانـی
به نانی نان بــــده از در برانش
نـوازش کــــن بـه یـاران زبـانی
گر پیدا کنـــــی یک یـار جانی ا

به پایش جان بده تا می‌توانی
1365/2/1
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سید ابراهیم

 آل مصطفایی

شیخ فضل‌الله 
گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن غرویان

با مشروطه انگلیسی مخالف بود
محسن غرویان )زادهٔ ۱۳۳۸ در نیشابور( از مدرسان فلسفهٔ اسلامی حوزهٔ علمیهٔ قم  است که از  سال ۱۳۵۸ شروع 
به تحصیل علوم حوزوی نمود. از اساتید وی آیات عظام  وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، شیخ جواد تبریزی، 
مکارم شــیرازی جوادی آملــی و مصباح یزدی بودنــد. او ۴۰ کتــاب تألیف کرده‌اســت و در مناظره‌هــای علمی و 
فسلفی بسیاری مدافع تفکر عقلانی و فلسفی  شــیعه بوده است. با او گفتگویی داشــته‌ایم پیرامون مشروطه .
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شــهید آیت‌الله شــیخ فضــل‌الله نــوری در فهــم مشــروطیت و 
موضع‌گیری در قبال آن بــا همه معاصران خــود متفاوت بود. 

به نظر شما این تفاوت به کجا بر‌می‌گردد؟
شـهید آیت‌الله شـیخ فضل‌الله نوری سـال‌های طولانی در تهران 
گاه  بـه عنـوان یـک مرجـع بـزرگ دینـی، صاحـب نظـر، مجتهـد و آ
به معـارف و احکام و مسـائل اسالمی، مـورد رجوع همـگان بود و 
جایگاه علمی و اجتماعی فوق‌العاده ممتازی داشت. نکته مهم‌تر 
گردان تـراز اول میـرزای ‌شـیرازی، رهبر  این اسـت که ایشـان از شـا
کـو، و از ممتاز‌تریـن تحصیل‌کـردگان نجـف بـود. ایـن  نهضـت تنبا
گی‌ها طبیعتاً به ایشـان تشـخص و شهرت بسـیاری بخشیده  ویژ
بود. از همین ‌رو، ایشان در بین مردم و علما فردی شناخته ‌شده 
گی‌ها بود که عده زیادی  و بسـیار محترم بود. به دلیل همین ویژ
از علما، از مواضع ایشـان حمایت کردند. آنها حتی در آن شـرایط 
خطیر و تاریک پس از شـهادت شـیخ، بـرای ایشـان مجلس ختم 
گرفتند و عـده‌ای از آنها به دلیل پیروی از مواضع شـیخ، دسـتگیر 
کی از آن است که  و زندانی و حتی کشته شـدند. این نشانه‌ها حا
شیخ در بین مردم و علما از محبوبیت و شأن خاصی برخوردار بود.

 
گی شخصیتی شیخ چه بود؟ از نظر شما مهم‌ترین ویژ

گی شیخ شهید این بود که ایشان یک عالم دینی و  مهم‌ترین ویژ
سیاسی است؛ یعنی سیاست را عین دیانت می‌دانست و از اوضاع 
سیاسـی و اجتماعی جامعه خود و حتی دنیا کاملًا اطلاع داشـت 
و به‌ویژه انگلیس و روس را که سرمنشاء تمام گرفتاری‌های ملت 
ایران بودند، به درسـتی می‌شـناخت و متوجه تحرکات آنها بود. 
شـیخ فضل‌الله همـه برنامه‌هایـی را که به‌ویـژه انگلیسـی‌ها برای 
کمـا اینکـه جریان‌هـای  کاماًل درک می‌کـرد؛  ایـران ریختـه بودنـد 
بعـدی نشـان داد کـه انگلیسـی‌ها چگونـه جریـان مشـروطه را بـه 

سـمت اهداف و منافع خود چرخاندند.
 

شیخ چگونه متوجه این نکته شد؟
از حمایت‌های افراطی انگلیسـی‌ها از مشـروطه. او یقین داشـت 
که انگلستان به فکر آوردن آزادی برای ملت ایران که همواره از آن 
دم می‌زد، نیسـت؛ بلکـه در برابر روس‌ها کـه از پادشـاهان قاجار، 
به‌ویـژه محمـد علـی ‌شـاه حمایـت می‌کردنـد و بـرای جلوگیـری از 

قـدرت آنها، از مشـروطه حمایـت می‌کرد.

شــیخ فضل‌الله نوری در تاریخ به طرفداری از اســتبداد متهم 
شده است. تعریف شیخ از آزادی و انتخابات چه بود؟

شیخ به آزادی و انتخابات اعتقاد داشت، اما آزادی در پرتو دین، 
ع مقدس و قانون؛ نـه بی‌بندوبـاری غربی که با عنـوان آزادی  شـر
بـه جامعـه مـا فهمانـده می‌شـد. شـیخ بـا مشـروطه‌ای که خـود را 
ع رهـا بداند مخالـف بـود؛ از همیـن ‌رو تعبیر »مشـروطه  از قید شـر
کـه  مشـروعه« را بـه‌کار بـرد. او معتقـد بـود آن آزادی و دموکراسـی 
ح می‌کنند، لاجرم به استبداد منتهی  کان مشروطه مطر سینه‌چا
خواهد شد. تاریخ هم نشـان داد که او چقدر در این پیش‌بینی، 

دقیق و درسـت می‌اندیشـید.
 

شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در ابتدای امر از مشروطه 
 تحریــم آن روی 

ً
دفاع کرد، امــا به‌تدریج به مخالفــت و نهایتا

آورد. چه جریان‌هایی در این تغییر موضع تأثیرگذار بودند؟
شیخ در برابر مشروطه در سه دوره متفاوت، سه موضع متفاوت 
را اتخـاذ کـرد. در دوره اول، کـه در واقـع دوره نفی حکومـت قاجار 
کاماًل از مشـروطه  و مبـارزه بـا دیکتاتـوری شـاهان مسـتبد بـود، 
طرفداری کرد و از مخالفان سرسخت استبداد بود. ایشان در این 
دوره می‌گفت که باید با وضع قوانین دقیق و محکم، به هر شکل 
ممکـن جلـوی حیـف و میـل بیت‌المال توسـط شـاه و خانـواده او 
را گرفت و طبق قوانین اسالم، به عدالت رفتار کرد. از نظر شـیخ، 
تشکیل مجلس متشکل از نخبگان کشور و وضع و قوانینی که بر 
اساس آنها اختیارات شاه محدود شود و امور مملکت سروسامان 

بگیرد، بسـیار ضروری و ممدوح بود. 
در این مرحله، شیخ فضل‌الله یکی از بزرگ‌ترین حامیان مشروطه 
بود، اما در دوره دوم متوجه انحرافاتی شد که روشنفکران غرب‌زده، 
به‌تدریج در نهضت ایجاد می‌کردند. این گـروه که در واقع قانون 
اساسـی مشـروطه را عینـاً از روی نمونه‌هـای اروپایـی آن به‌ویـژه 
بلژیک کپـی کـرده بودند، کم‌کـم اصولـی مخالف بـا دین اسالم را 

وارد قانون اساسی کردند.
 

امکان دارد به مصادیقی از این انحراف‌ها اشاره کنید؟
در این قانون اساسی، حقوق شهروندی برای مسلمان و کافر یکی 
بود و در نشر کتاب‌ها و نشریات ضاله، آزادی بی‌حد و حصری وجود 
داشت. مهم‌ترین زنگ خطری که سبب شد شیخ دست از حمایت 
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کـه می‌دیـد  خـود از مشـروطه بـردارد، ایـن بـود 
انگلیس با جدیت تمام از آن حمایت می‌کند!

 
و نهایتا »مشروطه مشروعه« را مطرح کرد...

شــیخ صراحتا اعلام کرد که قانون اساسی باید 
ع مقدس نوشــته شود که او  در چهارچوب شــر

به آن »مشروطه مشروعه« لقب داد.
 

تعریــف دقیق شــیخ فضــل‌الله از »مشــروطه 
مشروعه« چه بود؟

شیخ در لوایح و نوشته‌های ایام تحصن در حرم 
حضــرت عبدالعظیــم )ع(، دیدگاه‌هــای خــود را 
دربــاره مشــروطه مشــروعه دقیقــاً توضیــح داد 
و خواهــان اصــاح مشــروطه و بازســازی آن در 
چهارچــوب قوانیــن اســام شــد؛ از جملــه اینکــه 
پنــج تــن از علمــای تــراز اول در هــر دوره، نظــارت 
تــام و تمــام بــر مصوبــات مجلــس داشــته باشــند 
و جلــوی بــه تصویــب رســیدن قوانیــن خــاف 

ــد. ع را بگیرن شــر
 

چه شد که سرانجام شیخ مشروطه را تحریم 
کرد؟

در مرحلــه ســوم، هنگامــی کــه شــیخ دیــد هیــچ 
یک از اصلاحات مورد نظر او انجام نشد و افراد 
معلوم‌الحالــی چــون تقــی‌زاده آرا و دیدگاه‌های 
ــات و  ــوی اصلاح ــد و جل ــال می‌کنن ــود را اعم خ
اجرای متمــم قانون اساســی را که نظــارت پنج 
مجتهد را بر قوانین مصوبه مجلس به رسمیت 
می‌شناخت، می‌گیرند، به‌صراحت با مشروطه 

مخالفــت و آن را تحریم کرد.
 

اصل دوم متمم قانون اساســی بــه چه امری 
نظر داشــت؟

ــم  ــه متم ــا ب ــرد ت ــنهاد ک ــیخ پیش ــل را ش ــن اص ای
قانــون اساســی اضافــه شــود. طبــق ایــن اصــل، 

هیــچ یــک از قوانین مجلــس شــورای ملــی در هر 
عصــر و دوره‌ای، نمی‌بایســت با قوانین اســامی 
مغایرت داشــته باشــد و تشــخیص این موضوع 
بــه عهــده علمــای اعــام بــود. در ایــن اوضــاع، 
غرب‌زده‌هــا و وابســتگان بــه انگلیــس عــزم خــود 
را جزم کرده بودند تا جلوی مداخله امثال شیخ 
را در امــر قانون‌گــذاری بگیرنــد و اجــازه حضــور در 
ارکان حکومتی را به آنها ندهند؛ به همین دلیل 
تخریب شخصیت شیخ را به شکلی بی‌سابقه و 
همه‌جانبه شروع کردند. عده‌ای بی‌خبر هم که 
تحت تأثیر هوچی‌گری‌های روشنفکران غرب‌زده 
قــرار داشــتند، مخالفــت شــیخ بــا مشــروطه را بــه 
معنــی حمایــت او از اســتبداد محمــد علــی ‌شــاه 
دانستند و حتی کار تهمت زدن را تا جایی پیش 
بردنــد کــه شــیخ را از عمــال محمــد علــی ‌شــاه و از 
ایــادی اســتبداد قلمــداد و شــب‌نامه‌هایی پــر از 
شایعه را علیه او در بین مردم پخش کردند. آنها 
در ترور شخصیت شیخ تا جایی پیش رفتند که 
ترور فیزیکی او، توجیه و زمینه مناسبی پیدا کرد 
و سرانجام هم در دادگاه ساختگی خود، شیخ را 
کمه و به اعدام با چوبه دار محکوم کردند. محا

 
مشــروطه‌خواهان کــه پذیرفتنــد اصل دوم 
متمــم قانون اساســی مــورد نظــر شــیخ را به 
قانون اساســی اضافه کنند، پس چرا شــیخ 

همچنان به مخالفت‌های خود ادامه داد؟
بله؛ مجلـس اول این اصل را به قانون اساسـی 
اضافه کرد؛ ولی هنوز هم بسیاری از اصول قانون 
ع اسالم  اساسـی، با نص صریح دسـتورات شـر
کـه قانـون  مخالـف بودنـد. علـت هـم ایـن بـود 
اساسـی را گروهی غرب‌زده و روشـنفکر از قبیل 
تقی‌زاده، وثوق‌الدوله، مستشـار‌الملک، حاج 
امین‌الضـرب و امثـال اینهـا که هیـچ تقیدی به 
گر  ع نداشتند، تدوین کرده بودند. ا قوانین شر
کت  هـم اصـل دوم را پذیرفتنـد، فقط برای سـا

 شیخ فضل‌الله یکی 
از بزرگ‌ترین حامیان 

مشروطه بود، اما در دوره 
دوم متوجه انحرافاتی شد 

که روشنفکران غرب‌زده، 
به‌تدریج در نهضت ایجاد 

می‌کردند.
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کردن شـیخ بود؛ وگرنـه تعهدی نسـبت به اجرای آن نداشـتند.
 

ع بود؟ مگر کدام اصل از قانون اساسی مخالف شر
بسیاری از آنها از جمله اینکه شهروندان در انتخاب مذهب آزادی 
مطلق دارند، یا همه شهروندان اعم از مسـلمان، کافر، یهودی، 
مسـیحی و غیـره از حقـوق برابـر برخوردارنـد، یـا انتشـار کتاب‌هـا و 

مطبوعات، حتـی کتاب‌های ضاله مطلقاً آزاد اسـت!
 

با وجود اینکه نظریه ولایت فقیه از پیشینه تاریخی بسیار طولانی 
برخوردار اســت و همه علمایی که از نهضت مشروطه دفاع 
کردند‌ از جمله شیخ فضل‌الله، مرحوم نائینی، مرحوم آخوند 
 در پی اجرای احکام اسلامی در جامعه 

ً
خراسانی و دیگران قطعا

بودند، هیچ یک به قرار گرفتن ولی فقیه در رأس حکومت اشاره 
نکردند. از نظر شما دلیل این امر چیست؟

به این سوال می‌توان پاسخ‌های متعددی داد و دلایل مختلفی 
را ذکر کرد، اما به اعتقاد بنده علمای عصر مشروطه زمینه را برای 
تحقق عینی این نظریه مناسـب نمی‌دیدند و اساسـاً تصور اینکه 
یک فقیه جامع‌الشرایط جای یک شاه بنشیند، به نظر آنها بسیار 
بعید بـود. بـه همیـن دلیـل دربـاره آن به شـکل جـدی اظهـار نظر 
کـه نشسـتن در  نمی‌کردنـد. از سـوی دیگـر، علمـا فکـر می‌کردنـد 
مسند حکومت، برای یک عالم کسر شأن است و علما بهتر است 

کمان و دولت نظـارت کنند. صرفاً بر اعمـال حا
 

 به 
ً
برخلاف امام که معتقــد بودند باید در موقع مقتضی رأســا

تشکیل حکومت اقدام کنند...
ــد  ــارت، بای ــر از نظ ــا غی ــه علم ــد ک ــد بودن ــام معتق ــه؛ حضــرت ام بل
گر  مســتقیماً در صحنــه حضور داشــته باشــند؛ زیــرا قوانیــن حتی ا
اســامی هــم باشــد، ممکــن اســت ملعبــه دســت افــراد غیــر صالــح 

قــرار بگیــرد و درســت اجــرا نشــود.
 

شیخ فضل‌الله در تحصن حرم حضرت‌ عبدالعظیم )ع( اعتبار 
کثریت آرا را زیر سوال می‌برد. منظور شیخ چه بود؟ ا

شیخ فضل‌الله با دموکراسی از نوع غربی مخالف بود و آن را حاصل 
ح  ع و لذا بی‌اعتبار می‌دانست. او با طر سکولاریسم و مخالف شر
کثریت آرا، در واقع مخالفت خود را با دموکراسی  اعتبار نداشـتن ا

کمیت ملی مورد نظر مشروطه‌خواهان غرب‌زده نشان داد.  و حا
آنها به‌صراحت اعلام می‌کردند که دین امری قدیمی و متعلق به 
1400 سال قبل است و کارآیی خود را از دست داده است؛ بنابراین 
قوانین مملکـت را باید بـا توجه بـه مقتضیات زمانـه تدوین کرد و 
نه بر اسـاس احـکام دیـن! برخی حتـی از ایـن هـم فراتـر می‌رفتند 

و می‌گفتند: احکام دیـن را باید به‌روز کرد!
کـه آزادی و حریـت  کـرد  شـیخ بـا ایـن طـرز تفکـر مخالفـت و اعالم 
مطلقـه، از اسـاس حرفـی غلـط و در اسالم برابـر کفـر اسـت! شـیخ 
از علمایی که ناخواسـته بـر افکار روشـنفکران مهر تأییـد می‌زدند 
درخواسـت می‌کـرد کـه حرفـی نزننـد و حرکتـی نکننـد کـه در دیـن 
رخنه به‌وجود آید! تمام سعی شیخ این بود که در برابر کسانی که 
کثریت قرار دهند و  ع را در تقابل با رأی ا می‌خواستند قوانین شـر

کثریـت بدهند مقاومـت کند. اعتبار و حجیـت را بـه رأی ا
 

کثریت  گر قانون اساسی، مشــروعیت و اعتبار خود را از رأی ا ا
نمی‌گیرد، چرا امام پس از تدوین قانون اساسی دستور دادند 
گر زیر 50 درصد  که قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شود؟ ا

به این قانون اساسی رأی می‌دادند، باز هم اعتبار داشت؟
کمیـت  کـه ملـت حا کردنـد تـا بـه دنیـا بفهماننـد  کار را  امـام ایـن 
اسالم و حکومت دینی می‌خواهـد؛ بنابراین این کار بـرای اثبات 
مقبولیـت نظام انجام شـد، نه برای مشروعیت‌بخشـی بـه نظام.

 
به نظر شما تفاوت‌ها و تشابهات انقلاب و مشروطه چیست؟

شــباهت‌ها زیادند؛ مثــاً در مطبوعــات آن زمــان به احــکام دین و 
مقدســات توهیــن می‌شــد، در انقــاب اســامی هــم اهانــت و تــرور 
شخصیت وجود داشت و دارد. بسیاری از شخصیت‌های انقلابی 
مثل شیخ فضل‌الله نوری ترور شــخصیتی و فیزیکی شدند. شیخ 
فضــل‌الله نمــاد یــک اندیشــه اســت کــه در دوره‌هــای مختلــف بــه 
شــکل جدیــدی جلــوه می‌کنــد؛ بنابرایــن می‌تــوان گفــت کــه تفکــر 

شــیخ فضل‌الله بــه یک مکتــب تبدیل شــده اســت.
امــا مهم‌تریــن تفــاوت، در رهبــری اســت. در انقــاب اســامی، 
رهبــری واحــد و مقتــدر امــام توانســت همــه جریان‌هــا را کنتــرل و 
مدیریــت کنــد و بــه جریان‌هــای انحرافــی امــکان بــروز ندهــد؛ امــا 
نهضــت مشــروطه فاقــد ایــن رهبــری بــود و از همیــن ‌رو نتوانســت 

بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد.
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شورای نگهبان
 در اندیــشه� 

دو فقیه

مهرداد صالحی

مقایسه نقش فقها در اندیشه سیاسی 
شیخ فضل‌الله نوری و امام خمینی )ره(

دو رخداد انقلاب مشــروطه و انقلاب اســامی در ایران از فصل‌های مهم تاریخ کشور به 
شمار می‌آیند. در هر یک از این دو پدیده، اموری چون ساختار اجتماعی، چگونگی روابط 
گاهی مردم و نظریات و اندیشه‌های روشنفکران  میان نیروهای اجتماعی، سطح فکر و آ
و روحانیون، تأثیر گذارده‌اند. از سوی دیگر ریشه‌های انقلاب اسلامی ایران را می‌توان در 
جنبش مشروطیت نیز جستجو کرد. ضعف‌ها و قوت‌های این جنبش، توجه و بی‌توجهی 
کثریت مردم آن مسلمان بوده‌اند و هستند، در شکل و  آن به امور بومی و دینی ایران که ا

صورت‌بندی حکومت‌های برآمده از انقلاب مشروطیت تأثیرگذار بوده است. 
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جنبش‌ها دارای خطوط فکری هستند و بر مسیر اندیشه اندیشه‌ورزان 
حرکت می‌کنند. در جریان انقلاب مشروطه دو اندیشه عمده و البته 
رقیب وجود داشت؛ مشروطه و مشــروطه مشروعه، که نماینده 
این دومین اندیشه شــیخ فضل‌الله نوری بوده که سیره نظری و 
عملی وی اساس ایجاد این اندیشه شده است. در جریان جنبشی 
که به انقلاب اسلامی منتهی شــد نیز می‌توان تنوع اندیشه‌های 
رقیب را دید. اما آنچه به اندیشه مسلط تبدیل شد و حکومت را 
ســازمان داد، بر نظریه ولایت فقیه امام خمینی )ره( استوار بود. 
به اعتقاد بســیاری، بخش‌هایی از نظریه ولایت فقیه، به‌ویژه در 
دوره ابتدایی آن در قبل از انقلاب اســامی، نــه در دوران تکامل 

این اندیشه سیاسی، در نظریه مشروطه مشروعه ریشه دارد. 
بر این اساس، این یادداشت تلاش می‌کند تا به بررسی مقایسه‌ای 
این دو اندیشه بپردازد و سؤال اصلی آن این است که »در مقایسه 
میان اندیشــه سیاســی شــیخ فضل‌الله نوری و امام خمینی )ره( 
چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی را می‌توان یافت؟« در پاسخ به این 
پرسش، باید گفت با توجه به شکل‌گیری دو اندیشه ولایت فقیه 
امام خمینی )ره( و مشروطه مشروعه شیخ فضل‌الله نوری بر پایه 
کمیت  مبانی اسلام شیعی، شباهت‌های دو اندیشه در توجه به حا
و مشروعیت الهی، اجرای احکام اسلام و قانونگذاری بر اساس آن 
و تقویت علما بوده است. مهم‌ترین تفاوت آنها نیز این است که در 
اندیشه شیخ فضل‌الله، بقای سلطنت و نظارت علما بر قوانین مد 
نظر بوده و در اندیشه امام خمینی )ره( حکومت مستقیم فقیه، 
دایره وسیع اختیارت فقیه، مشروعیت مردمی و توجه به مصلحت 

مسلمین و حکومت اسلامی مورد نظر است. 
بــه ایــن ترتیــب، هــدف اصلــی مقالــه بازشناســی زمینه‌هــای 
شــکل‌گیری نظــرات سیاســی دو فقیــه در اندیشــه‌های ایشــان 
دربــاره حکومــت اســت. در کل از مقایســه میــان ایــن دو اندیشــه 
سیاسی می‌توان چنین نتیجه گرفت که شرایط ایجاد دو اندیشه 

سیاســی بــا یکدیگــر متفــاوت بــوده اســت. 
در دوره پیش از نهضت مشروطه، که ایرانیان در فضایی سنتی و 
عاری از عناصر جدید و رسانه‌های دوران مدرن به‌سر می‌بردند، 
روشنفکران مفاهیمی چون آزادی، برابری، قانون، شورا و امثال 
ــه واســطه همراهــی  آن را وارد فرهنــگ سیاســی کردنــد. ســپس ب
علمای برجسته در میان مردم و مقبول در کوچه و بازار، اندیشه 

مشروطه‌خواهی و انقلاب مشروطه برپا می‌شود. هدف روشنفکران 
تغییــر اجتماعــی و سیاســی و تبدیــل جامعــه ایــران بــه جامعــه‌ای 
اروپایــی بــود؛ امــا هــدف علمــا و روحانیــون محــدود کــردم قــدرت 
ع شاه و برقراری عدالت و کمک به اجرای احکام اسلامی در  بلامناز
کشــور بود. لذا به تدریج ریشــه‌های اختلاف میان دو گروه شــکل 
گرفت و سپس در تدوین قانون اساسی و متمم آن، خود را نشان 
داد. در ایــن زمــان اندیشــه‌ای رقیب با عنوان مشــروطه مشــروعه 
توســط شــیخ فضل‌الله نوری پدیــد آمد که خطــر مشــروطه را برای 
اســام، بیــش از خطــر ســلطنت می‌دیــد. زیــرا مشــروطه به ســمت 
اهــداف اســتعماری و بــه مشــروطه انگلیســی تبدیــل می‌شــد، اما 
ســلطنت حداقــل بومــی و ایرانــی بــود و پایبندی نســبی به اســام 

و فرهنــگ و ارزش‌های بومی و ملی داشــت.
امــا دربــاره شــرایط شــکل‌گیری اندیشــه ولایــت فقیــه کــه در دوره 
محمدرضــا شــاه، در پــی دوره‌ای از توســعه در دوران پهلــوی اول 
به‌وجــود می‌آیــد، این نکتــه حائــز اهمیت اســت کــه در ایــن دوره، 
طبقه متوسط جدید، خواست مشارکت سیاسی را دارد؛ طبقه‌ای 
کــه در دوران قاجــار وجود نداشــت. به‌علاوه مبــارزه بــا بیگانگان و 
اســتعمارگری آنــان در قالب ادبیــات و مفاهیم جدیــدی همچون 
مقابله با امپریالیســم و اســتثمارگری است، نه اســتعمار مستقیم 
ح بود. در این دوره شاه می‌خواهد  کشور که در دروه مشروطه مطر
ســنت‌های باســتانی ایران را در مقابــل ارزش‌ها و احکام اســامی 
احیــا نمایــد و بــر اســاس ایــن مــوارد اســت کــه امــام بــا احســاس در 
خطــر افتــادن اســام، اندیشــه خــود، نظریــه حکومــت اســامی و 

ح می‌کنــد. ولایــت فقیــه را مطــر
امام در این دوره تبدیل به محور رهبری نیروهای انقلاب می‌شود؛ 
شرایطی که شیخ فضل‌الله از آن برخوردار نبود و اتفاقاً تنها ماند  و 
حتی سایر علما با ایشان همراهی نکردند؛ هرچند با فاصله زمانی 
اندکی درستی نظرات و پیش‌بینی‌های شیخ را دریافتند. به همین 
جهت امام )ره( توانست اندیشــه ولایت فقیه را بر جامعه مسلط 

کام ماند.  نماید؛ ولی شیخ در تسلط اندیشه خود بر جامعه نا
از نظر مبانی، اندیشه سیاسی امام، یک اندیشه کنشی بوده است و لذا 
کنشی بوده و  دارای برنامه و روشمند است؛ اما اندیشه شیخ بیشتر وا
به این جهت دارای برنامه عملی جامعی نیست. هدف اندیشه امام 
بر اساس برنامه، تشکیل حکومت اسلامی است، در حالی که اندیشه 
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شــیخ به اجرای احکام اسلام با وجود ســلطنت رضایت می‌دهد. 
هر دو اندیشه منبعث از احکام اسلام و فقه سیاسی شیعه بوده که 
برای حکومت شرط قائل شــده و حکومت را مشروطه )شرطیه( 
می‌داننــد، امــا دایره گســتردگی ایــن دو اندیشــه و شــرطیه آنها، 
متفاوت اســت. در اندیشــه سیاســی شــیخ، ولایت فقیه، همان 
ولایت عام است که همه فقها به آن باور دارند و فقط نظارت علما 
را بر قانونگذاری )برنامه‌ریزی( می‌خواهد، اما در اندیشه سیاسی 
امام، دایره شــمولیت ولایت فقها، هم ولایت عام است که همه 
فقها به آن باور دارند و هم ولایت مطلقه اســت که نیابت فقها در 
تأسیس حکومت را در برمی‌گیرد. امام در اندیشه سیاسی خود، 
قائل به دو شعبه شدن حکومت به نظارتی و نظامتی، همچنان 
که شــیخ قائل بود نیســت، بلکه همه امور را )همچون حکومت، 
قضاوت، امور حسبیه و غیره( در ید فقیه دانسته است. بنابراین 

ع و حکومت جور می‌داند.  حکومت غیر از فقیه را بر خلاف شر
مفهوم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی امام، محور مرکزی است که 
بقیه مفاهیم حول محور آن قرار دارند و مفهوم مرکزی در اندیشه 
شــیخ تنها اجرای احکام اســام اســت و مفاهیم دیگــر حول این 
محور، می‌گردند. به تعبیر بهتر، در اندیشه سیاسی شیخ، همین 
که احکام اسلام توسط سلطنت اجرا شود، کفایت می‌کند، اما نزد 
امام، با توجه به تجارب گذشته و از جمله تجربه شکست مشروطه 
و تبدیل آن به سلطنت پهلوی که بدتر از سلطنت قاجار بود، برای 
تداوم اجرای احکام اســام حکومت باید در اختیار کســی باشــد 

که اسلام به وی جواز داده که همان فقیه جامع‌الشرایط است. 
در هر دو اندیشه حکومت اصلی از آنِ خداست. هر دو اندیشه بر 
اساس مؤلفه امر به معروف و نهی از منکر، استدلال کرده‌اند، اما در 
نقطه تفاوت با هم در این استدلال، شرایط زمانی و مکانی دخیل 
بوده است. شیخ از امر به معروف و نهی از منکر، استدلال دفع افسد 
به فاسد می‌کند و به حکومت سلطنت استبدادی حامی اسلام 
رضایت می‌دهد؛ اما امام، از قاعده امر به معــروف و نهی از منکر، 
از نهی فراتر رفته و قائل به امر معروف بوده و به تأسیس حکومت 
اسلامی می‌رســد. به‌علاوه اندیشــه ولایت فقیه برای روحانیت، 

نقش بســیار قائل شده اســت، چرا که این فقها هســتند که باید 
برای تأسیس حکومت اسلامی قیام کنند. فقیه جامع‌الشرایط و 
گاه به مسائل زمان در اندیشه سیاسی امام به جز ولایت بر امور  آ
حسبیه، صاحب ولایت برای تشکیل حکومت بر مردم نیز هست. 
اما در اندیشه شــیخ، فقط برای فقها، نقش نظارتی وجود دارد. 
با این حال سیره عملی شیخ نشــان می‌دهد که روحانیون برای 

حفظ احکام اسلام، نباید از هیچ سعی و تلاشی فروگذار کنند. 
هر دو فقیه، درباره حدود و اختیارت حکومت بر این اعتقاد هستند 
که حکومت در اسلام مشروطه است. البته مشروطه در این معنا 
که حکومت در اســام باید مقید به احکام اســامی باشــد. نظام 
سیاسی مشــروطه مشــروعه شــیخ، آن نظامی اســت که در آن بر 
خلاف احکام اســام، قانونی گذارده نشود و شیخ، درباره حدود 
اختیارت، آن را محدود به اجرای احکام اسلام کرده است. اما امام، 
در اختیارات حکومت از نظر شــیخ هم فراتر می‌رود و با قرار دادن 
حکومت در اختیار فقیــه به نیابت از پیامبــر )ص( و امام معصوم 
)ع(، هر آنچه در اختیــارات آنها متصور اســت را از اختیارات فقیه 
می‌داند. پس محدوده اختیارت در اندیشــه سیاسی امام بسیار 
گسترده‌تر از محدوده اختیارات حکومت در اندیشه شیخ است. 
درباره مشروعیت و مصلحت، از آنجا که شیخ به دوگانگی امور عرفی 
و امور شرعی مسلمانان قائل است، بنابراین، تمامی سعی و تلاش 
خود را مصروف بر این داشته که سلطنت مسلمان ذی‌شوکت را 
گر مجلس تنها برای برنامه‌ریزی  دارای مشروعیت نماید. از نظر وی، ا
و سیاست‌گذاری امور مملکت تشکیل شود با اسلام منافات ندارد. 
به‌علاوه از آنجا که شیخ به تأسیس حکومت در نظر هم نمی‌پردازد، 
بنابراین به مصلحت نیز نمی‌اندیشد و حتی مردم را برای مشروعیت 
دادن به حکومت، صاحب حق نمی‌داند. در مقابل، امام )ره( در 
اندیشه سیاســی خود، قائل به ولایت مطلقه فقیه است و لذا در 
ایجاد مشروعیت برای حکومت فقیه کوشیده و در این رابطه، از 
ادله نقلی و عقلی اســتفاده می‌کند تا با ثبوت مشروعیت ولایت، 

مشروعیت حکومت اسلامی را نیز اثبات کند. 
پــس دو فقیه در اســتدلال دربــاره مفهــوم مشــروعیت، در اینکه 
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مشروعیت برای حکومت تنها برای سلطان عرفی باشد و یا اینکه سلطان عرفی صاحب 
دستگاه جور تلقی شــود و تنها به فقیه مجوز حکومت داده شود، اختلاف نظر دارند. در 
کنار این، از آنجا که امام هم در نظر به تأسیس حکومت پرداخته و هم آن را به‌صورت عملی 
به اجرا در آورده است، پس از پیروزی انقلاب و برای تأسیس جمهوری اسلامی، همچون 
علی )ع( که حضور مردم را در پذیرش حکومــت مهم می‌داند، به مفهوم حق مردم برای 
تعیین سرنوشت خود که منجر به در نظر گرفتن مشروعیت مردمی نظام سیاسی می‌شود، 
پرداخته و بدان قائل است. همچنین شرایط عملی حکومت، امام را متوجه امر مصلحت 
می‌نماید که در آن حتی به تعطیلی احکام ثانویه نیز در شرایط ضرورت قائل است. از این 
جنبه محدوده اختیارات ولی فقیه گســترش یافته و از آن، ولایــت مطلقه فقیه در عمل 

منتج می‌شود که در اصلاح قانون اساسی بازتابیده شد. 
در نهایت اندیشه سیاسی امام که شکل نهایی آن به صورت ولایت مطلقه )بدون قید( 
است، بر خلاف اندیشه سیاسی مشروطه مشروعه شیخ که ولایت مقیده است، بر جامعه 
ایران مسلط شده و توانست در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ستون اصلی نظام 

سیاسی اسلامی تبدیل شود و تداوم یابد.
اما نقطه مهم این مقایسه که بحث نظارت تعدادی از فقعای هر عصر بر مصوبات مجلس 
است باید گفت در اندیشه شــیخ و امام در رابطه با قانون و قانون‌گذاری، دو فقیه بر این 
اعتقادند که تنها قانون برای اداره جامعه اسلامی، قانونی است که از سوی خدا آمده است. 
پس هر حکمی غیر از حکم خدا، ظلم اســت. حال در مورد مجلس می‌توان به این نکته 
اشاره داشت که شیخ تنها در صورتی مجلس را می‌پذیرد که مصوبات آن برای برنامه‌ریزی 
امور مملکتی باشد و در اندیشه امام نیز قانون‌گذاری برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری 
است. هر دو فقیه معتقدند فقها باید بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند و در شکل 
ح شیخ مبنی بر نظارت فقها بر مصوبات مجلس، در جمهوری اسلامی  کامل آن، همان طر
و حکومت ولایت فقیه در قالب شورای نگهبان قانون اساسی آمده است. در واقع، در نظر 
امام خمینی )ره(، اندیشه شیخ مبنی بر نظارت فقها بر مصوبات مجلس به قدری مهم و 
کم آن خود فقیه است  اساسی و دارای تأثیر است که حتی در حکومت اسلامی هم که حا
)نه شــاه( و کلیت حکومت، اسلامی است )نه ســلطنتی(، باز هم باید تعدادی از فقها در 
این جایگاه حضور داشته باشند تا بر مصوبات مجلس نظارت کنند. به تعبیر دیگر از نظر 
کنون  امام )ره( اسلام و ایران به قدری از نبود این شرط در دوران مشروطه آسیب دید که ا
حتی در حکومتی که به رهبری خود فقیه در حال اجرای احکام الهی است باید این شرط 

یعنی نظارت فقها بر مصوبات مجلس همچنان برقرار باشد.
در شــرایط فعلــی حمله شــدید مخالفــان حکومــت اســامی )از نظــر گفتمانــی و اعتقادی( 
و مخالفــان جمهــوری اســامی )از نظر سیاســی( بــا شــورای نگهبــان و هجمه‌هــای فراوان 
بــه ایــن نهــاد عالــی کشــور نشــان دهنــده جایــگاه بســیار مهــم و اثرگــذار ایــن نهــاد اســت و 
حکایــت از تدبیــر خــاص و بینــش الهــی امــام خمینــی )ره( مبنــی بــر پیش‌بینــی چنیــن 

نهــادی در ســاختار قانونــی کشــور دارد.

 شیخ  از امر به معروف و 
نهی از منکر، استدلال دفع 

افسد به فاسد می‌کند 
و به حکومت سلطنت 

استبدادی حامی اسلام 
رضایت می‌دهد؛ اما امام، 

از قاعده امر به معروف و 
نهی از منکر، از نهی فراتر 
رفته و قائل به امر معروف 

می‌شود.
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شورای نگهبان قانون اساسی  در دو مرحله تشکیل شد. در مرحله اول بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران و قبل از استقرار قوه مقننه و قوه مجریه و در اسفندماه سال ۱۳۵۸ از سوی امام خمینی)ره( فقهای 
مجتهد این شورا منصوب شدند. در مرحله دوم و تیرماه ۱۳۵۹ هم با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی 
۶ حقوقدان این شورا انتخاب شدند که با اضافه شدن به ترکیب فقهای منصوب شده، شورای نگهبان ۲۶ تیر 
۱۳۵۹ کار خود را به‌طور رسمی آغاز کرد. این شورا  نظارت بر انتخابات، و تأیید نامزدهای مجلس خبرگان، ریاست 
جمهوری و مجلس شورای اسلامی و همچنین »اطمینان از سازگاری قانون تصویب شده توسط مجلس شورای 
اسلامی با معیارهای اسلام و قانون اساسی«  را به عهده دارد،  به بهانه سالروز تاسیس آن گفتگویی داشته‌ایم با 

دکتر عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورا، که در ادامه می‌آید.

 آزاده سادات

 سید حسینی

گفتگوی »سرو« با دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

ک ماست  قانونفقط                                                 ملا
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شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی وظیفه بررسی صلاحیت 
نامزدهــای انتخاباتــی را برعهــده دارد. در ایــن خصوص باب 

گفتگویی را باز بفرمایید.
شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای عالی 
اســت که در قانون اساســی برای آن وظایفی ذکر شده است. این 
شــورا در حوزه انتخابات براســاس اصل 99 قانون اساسی نظارت 
بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان 
رهبــری و همه‌پرســی‌ها را برعهــده دارد. شــورای نگهبــان طبیعتاً 
ــون در نظــر گرفتــه نشــده اســت،  ــه مرجــع دیگــری در قان وقتــی ک
وظیفــه بررســی صلاحیت‌هــای نامزدهــای انتخاباتــی را هــم در 
انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس شــورای اســامی و خبرگان 
رهبری قبــل از برگــزاری هرکــدام از انتخابات طبق اصــل موضوعه 
برعهــده دارد. همچنین نظــارت بر عملکــرد مســئولان اجرایی در 
حــوزه انتخابــات شــامل انتشــار تعرفه‌هــا، توزیــع تعرفه‌هــا و نهایتاً 
ــر عهــده دارد. ناظــران  ــات را ب ــزاری انتخاب عملکــرد آنهــا در روز برگ
شــورای نگهبان در روز انتخابات در سراسر کشــور برای پاسداری 

از آرای مــردم پــای صندوق‌هــا حاضــر می‌شــوند.

شیوه بررســی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای 
اسلامی چگونه است؟

دربــاره بررســی صلاحیت‌هــا هــم بایــد گفــت کــه بررســی صلاحیت 
نامزدهــای انتخاباتــی هــم طبــق قانون بــر عهــده شــورای نگهبان 
است. این شورا در حوزه انتخابات مجلس از طریق تعیین ناظران 
مردمــی و هیئت‌هــای نظارت کــه از اقشــار مختلف مردم تشــکیل 
می‌شود، وظیفه نظارت و بررســی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد. 
ــا اعتراضــی هــم باشــد در جلســات نهایــی شــورای  گــر شــکایتی ی ا
ح می‌شــود. البتــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری  نگهبــان مطــر
طبــق اصــل 110 قانون اساســی ایــن وظیفه بــر عهده خــود اعضای 
شــورای نگهبان قرار گرفته است. این شــورا صلاحیت داوطلبان 
برای حضــور در ایــن انتخابات را بررســی می‌کند. شــورای نگهبان 
وظیفه اجــرای قانون را برعهــده دارد. در حوزه انتخابات ریاســت 
جمهــوری قانــون اساســی اصولــی ماننــد اصــل 115 و 110 را بــرای 

وظایــف شــورای نگهبــان در نظر گرفته اســت.

مردم در انتخابــات 1400 به دنبال ایجــاد تحولی در حوزه‌های 
اقتصادی- معیشتی بودند...

به هر حال انتخابــات در همه جوامع به عنوان یــک تحول عظیم 
تلقــی می‌شــود. انتخابــات اعمال حــق تعیین سرنوشــت از ســوی 
مردم اســت. همه مردم نســبت بــه آن حســاس هســتند. طبیعتاً 
عوامــل مختلفــی ماننــد عوامــل اقتصــادی، معیشــتی، تحــولات 
سیاســی و حتــی برخــی مواقــع تحــولات بیرونــی می‌توانــد بــر آن 
ــه  ــا توجــه ب ــات 1400 ب ــم انتخاب ــده فکــر می‌کن ــد. بن ــذار باش تأثیرگ
دوره‌هــای گذشــته کــه انتخابــات برگــزار و افــراد و رؤســای جمهــور 
انتخاب شده بودند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. مردم به 
دنبال یک تحول بهتر و بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی 
هســتند. بنابراین امر مهمی تلقی می‌شــود. البته باید به جایگاه 
منطقــه‌ای جمهــوری اســامی ایــران هــم توجه داشــت. ایــران در 
جایــگاه برتــر و عالــی قــرار دارد و از ایــن جهــت حساســیت‌هایی در 

ج کشــور نســبت بــه ایــن انتخابــات وجــود دارد.  خار

آیا شورای نگهبان بدون هرگونه ملاحظات سیاسی با انتخابات 
مواجه می‌شود؟

شــورای نگهبان یــک نهــاد حقوقی اســت که مکلــف اســت وظایف 
خود را براســاس نص صریح قوانین انجام دهد. آنچه که از شورای 
نگهبان انتظار می‌رود اجرای صحیح وظیفه قانونی است. شورای 
نگهبان بــه عنوان یــک نهاد سیاســی مانند احــزاب، گروه سیاســی 
نیست که بخواهد با ملاحظات سیاسی با انتخابات برخورد کند؛ 
بلکه یک نهــاد حقوقی اســت و در قوانین اساســی و عــادی وظایف 
قانونی برای این نهاد مشــخص شــده اســت. انتظار هم این اســت 

که شــورای نگهبان براســاس وظایف قانونی خــود عمل کند. 
شورای نگهبان در تمامی انتخابات از دو ابزار در بررسی صلاحیت‌ها 
گر هــم اختلاف نظری باشــد یــک روش نهایی  اســتفاده می‌کند. ا

به عنوان تمام کننده به کار گرفته می‌شــود. 
ابزار اول این شورا، پرونده‌هایی است که از افراد در اختیار این شورا 
قرار می‌گیــرد. مثــاً در انتخابــات مجلس ممکن اســت کــه نامزدی 
مــدارک تحصیلی نداشــته باشــد، یا ســابقه اجرایــی لازم را نداشــته 
باشــد، یا مانعــی ماننــد محکومیت کیفــری داشــته باشــد. طبیعتاً 
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این موارد باید بررســی شــود. این ابزاری اســت که قانونگذار برای ایــن نهاد در نظر گرفته اســت.
ابزار دوم بیشــتر در انتخابات ریاســت جمهوری بــه کار می‌رود. براســاس اصل 115 گفته شــده 
کــه کســانی کــه قصــد نامــزدی در انتخابــات ریاســت جمهــوری را دارنــد بایــد رجــل سیاســی- 
گــر معیارهــای دقیقــی هــم بــرای ایــن عبــارت نتوانیــم در نظــر بگیریــم، رجــل  مذهبــی باشــند. ا
سیاســی در عــرف سیاســی- اجتماعــی یــک اســتانداردها و معیارهایــی را دارد. یــا در اصــل 115 
گفتــه کــه مدیــر یــا مدبــر باشــد. کســی کــه ســابقه مدیریتــی را داشــته باشــد، می‌توانیــم مدیــر و 

مدبــر بــودن او را از بررســی ســوابق احــراز کنیــم.
این دو شــرط بــه عنــوان مانــع صلاحیت‌هــا در جلســه عمومــی شــورای نگهبــان بحث می‌شــود. 
ــد اجرایــی  ــی از رون ــاع کاف ــی اط ــد، ول ــم دارن ــالًا حســن‌نیت ه ــه احتم ــتانی ک ــاً دوس البتــه بعض
بررســی صلاحیت‌هــا ندارنــد، ممکــن اســت ادعاهایــی را مطــرح کننــد. بــه هــر حــال کســی کــه به 
ثبت‌نــام اقــدام می‌کنــد، خــود را در معــرض شــرایط احــراز رجل سیاســی، مدیــر و مدبــر بــودن قرار 
می‌دهد. بــرای شــورای نگهبــان احــراز این مســئله بســیار مهــم اســت و طبیعتــاً از طریق بررســی 
ارزیابــی ســوابق فــرد صــورت می‌گیــرد. بایــد وی در تلقــی عمومــی مــردم، فــردی بــه عنــوان رجــل 

سیاســی- مذهبــی شــناخته شــده باشــد تــا شــورای نگهبــان بتوانــد ایــن موضــوع را احــراز کنــد.
ایــن مســئله گاهــی اوقــات از طریــق ســوابق اجرایــی فــرد مشــخص می‌شــود. گاهــی اوقــات 
هــم برخــی افــراد بــه شــورای نگهبــان دعــوت می‌شــوند و جمعــی از اعضــای شــورا بــا آنهــا گفتگــو 
می‌کننــد. از اطلاعــات آنهــا، ســوابق آنهــا، کارهایــی کــه انجــام داده‌انــد، پرســیده می‌شــود. 
نهایتاً تمامی شــرایط افــراد در شــورای نگهبــان به بحث گذاشــته می‌شــود و بایــد 7 رأی مثبت 
گــر 6 رأی باشــد بــه مفهــوم ایــن اســت کــه صلاحیــت فــرد احــراز  بــرای احــراز افــراد کســب شــود. ا

نشــده اســت. حتمــاً بایــد بیــش از 7 رأی باشــد.
در سال 92 و همچنین 96 که رهبر انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند، شورای 
نگهبــان بــه مــدت یــک ســال یــک آیین‌نامــه داخلــی را تصویــب کــرد کــه معیارهــای جزئی‌تــری 
گــر کســی بــرای حضــور در  را بــرای تشــخیص رجــل سیاســی– مذهبــی تعییــن کــرده اســت. مثــاً ا
گرچه  انتخابــات ریاســت جمهــوری اعــام آمادگــی می‌کنــد بایــد یــک برنامــه‌ای را داشــته باشــد؛ ا
ممکن اســت که ایــن برنامــه را نتوانــد اجرایــی کند؛ امــا حداقــل این که نامــزد ریاســت جمهوری 

بتوانــد یــک برنامــه‌ای را ارائــه کند.

آیا شورای نگهبان صلاحیت زنان را هم در انتخابات ریاست جمهوری بررسی می‌کند؟
کنــون مانعی بــرای ثبت‌نام خانم‌هــا در انتخابات ریاســت جمهوری نداشــته  شــورای نگهبان تا
اســت؛ بلکــه در صــورت ثبت‌نــام، صلاحیــت آنهــا نیــز ماننــد نامزدهــای مــرد در شــورای نگهبــان 
کنون صلاحیت خانم‌ها برای انتخابات احراز نشده اســت؛ اما شورای  بررسی می‌شــود. البته تا

نگهبــان مانعــی را بــرای ثبت‌نــام آنها قــرار نداده اســت.

قوانین انتخاباتی ایران چقدر با وضعیت امروز جامعه تطابق و همسویی دارد؟

این شورا در حوزه 
انتخابات مجلس از طریق 

تعیین ناظران مردمی و 
هیئت‌های نظارت که 
از اقشار مختلف مردم 

تشکیل می‌شود، 
وظیفه نظارت و بررسی 
صلاحیت‌ها را انجام 
گر شکایتی  می‌دهد. ا

یا اعتراضی هم باشد در 
جلسات نهایی شورای 
نگهبان مطرح می‌شود.
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قوانیــن انتخاباتــی ایــران، هــم انتخابات ریاســت جمهــوری و هم 
انتخابــات مجلس، مربوط به دهه‌های گذشــته اســت؛ اســاس و 
پایه آنها بــر مبنای فضای گذشــته اســت کــه رقابت‌های سیاســی 
مثــل امــروز جــدی نبــوده اســت. رقابت‌هــای امــروز بســیار جــدی 
گروه‌هــا و افــراد مختلفــی وارد می‌شــوند. خوشــبختانه  اســت. 
مشارکت عمده‌ای در ثبت‌نام داوطلبان صورت می‌گیرد. طبیعتاً 
ــد براســاس وضعیــت امــروز مــورد بازنگــری  ــات بای قوانیــن انتخاب

قــرار گیــرد و اصــاح شــود. 
ــرده اســت. در مجلــس  ــه ایــن کار ک ــت اقــدام ب مجلــس در دو نوب
گذشــته تلاش شــد که قانون انتخابات مجلس را اصلاح کنند که 
نهایتــاً بــا توجــه بــه اختلاف‌نظرهــا کنــار گذاشــته شــد. در مجلــس 
یازدهــم هــم قــرار شــد کــه قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــا ایرادهــای شــورای نگهبــان و هیئــت نظــارت  اصــاح شــود کــه ب
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مواجه شــده اســت. ایــن قانون 
گر مجلــس بتوانــد ایرادهای هیئت  در اختیار مجلس قــرار دارد. ا
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظــام را برطرف کنــد، طبیعتاً 
به عنــوان قانــون لازم‌الاجرا تلقی می‌شــود. امــا من ایــراد و نگاهی 
که نســبت به قانون انتخابات در حوزه مجلس و در حوزه ریاست 
جمهــوری دارم را همچنــان دنبــال می‌کنــم. ایــن قانــون بایــد بــه 
قانــون جامعــی تبدیل شــود که همــه موضوعــات و فروعــات مورد 
بحث در این دو انتخابات لحاظ شود تا بتواند چشم‌انداز روشنی 

را بــرای مجریــان، ناظــران و مــردم ایجــاد کند.

 مورد مناقشــه 
ً
عملکرد شــورای نگهبــان در انتخابات معمولا

گروه‌های سیاســی قرار می‌گیرد و زیر سئوال می‌رود. نظر شما 
راجع به این شبهات چیست؟

البته برخــی از افــراد و گروه‌های سیاســی تهمت‌هایی را به شــورای 
نگهبــان می‌زننــد. بهتریــن پاســخ این شــورا بــه تهمت‌هــا، عملکرد 

شــورا اســت. مثــاً در انتخابــات ریاســت جمهــوری ملاحظــه کنیــد 
کــه افــرادی کــه تأییــد صلاحیــت شــدند از چــه قشــرهایی بوده‌اند و 
چــه کســانی رأی آورده‌انــد. امــا گاهــی اوقــات مثــل انتخابــات اخیــر 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مردم به گروه دیگری اقبال 
می‌کنند. شــورای نگهبــان در ایــن تغییر نــگاه مردم مقصر نیســت. 
شــورای نگهبــان در انتخابــات اخیــر مجلــس نســبت بــه متخلفــان 
تبعیضــی قائــل نشــد. افــرادی کــه صلاحیــت آنهــا مــورد تأییــد قــرار 
نگرفت هم به اصولگرایــان و هم به اصلاح‌طلبان منتســب بودند. 
اتفاقاً شورای نگهبان افراد مهمی از اصولگرایان را با توجه به سوابق 
آنهــا تأییــد نکــرد. امــا ایــن کــه چــرا مــردم بــه ایــن جنــاح یــا گــروه رأی 
نمی‌دهند، شورای نگهبان مسئول آن نیست. شورای نگهبان در 
جریــان انتخابات اخیر مجلس شــورای اســامی صلاحیــت 75 نفر 
از نمایندگان وقــت را تأیید نکرد، امــا مردم به 117 نفــر از نمایندگان 
وقت که تأیید صلاحیت شــده بودنــد رأی نداده‌اند. این وضعیت 

نشــان‌دهنده رویکرد مــردم در انتخابات اســت.

وضعیــت انتخابات اخیر ریاســت جمهــوری را از نــگاه نهادی 
که بخشی از امور انتخابات را بر عهده دارد چطور می‌بینید؟

مســئولان برگــزاری انتخابــات شــامل وزارت کشــور در حــوزه اجــرا و 
شــورای نگهبــان در حــوزه نظــارت، تــاش کردنــد کــه انتخابــات بــه 
نحو صحیح، در نهایت سلامت و با ساده‌ترین روش‌ها برگزار شود. 
در انتخابــات اخیر هــم با ویــروس منحوس و بیمــاری کرونــا مواجه 
ــود کــه تعــداد صندوق‌هــا بیشــتر شــود.  ــر ایــن ب شــده‌ایم. تــاش ب
تعــداد شــعب اضافــه شــود. انتخابــات در فضــای بــاز انجــام شــود. 
بــه هــر حــال ایــن پیش‌بینی‌هــا صــورت گرفــت و تدابیــر دیگــری هم 
اتخاذ ‌شــد. تأمین ســامت مــردم در کنــار ســامت انتخابــات برای 
مســئولان برگزاری انتخابات مهم بود و الحمدلله انتخابات خوب 

و پرشــوری را در روز 28 خــرداد مــاه شــاهد بودیم.



 شماره 29 /  تیر 1400 66

گفتمـــــــــــــان 

بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه‌ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به 
موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل »نظارتی استصوابی« است که شامل تمام مراحل اجرایی 
انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌باشد. تلقی برخی‌ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در 
حقوق سیاسی مردم است. حال آن‌ که در خبرگان قانون اساسی در سال 1358 چنین دیدگاهی در مورد مسأله‌ نظارت و 
حقوق مردم وجود نداشته است. تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در 
تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی )به ویژه قوه‌ مجریه( از راه یک نهاد ناظر جبران شود. از این رو این نظارت به معنای 

نظارت فرا قانونی و به منزله‌ دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمی‌شود.

مقایسه‌ شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها

لیلا نعمتی

برای رای مردم
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عـده‌ای ایـن شـبهه را در ذهن دارنـد که اصـول مربوط بـه نظارت 
شـورای نگهبان در قانون اساسـی، اصولـی غیـر دموکراتیک بوده 
و فقط در قانون اساسـی ایران جای دارد. اینـان همواره در صدد 
محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند؛ تا جایی که خواستار 
جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی هستند؛ 
چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایده‌ای بر آن مترتب اسـت. 
حال این سـؤال جای تحقیق و بررسـی دارد که نهادهای مشـابه 
کشـورهای  کشـورهای دیگـر بـه خصـوص  عملکـرد ایـن نهـاد در 

دارای سـاختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟

وجود نهادهای مشابه شورای نگهبان 
کثــر کشــورهای دنیــا بــه منظــور اعمــال نظــارت بــر انتخابــات،  در ا
مراجعی قانونی وجود دارند. برای نمونه، »دادگاه قانون اساسی« 
در ترکیــه، »محکمــه ‌النقــد« در مصــر، »شــورای قانــون اساســی« و 
ــی« در  ــون اساس ــه، »دادگاه قان ــت« در فرانس ــی عدال ــوان عال »دی
آلمان، »مجلس نمایندگان« و »سنا« در آمریکا، »مجلس عوام« در 
انگلستان و »دادگاه قانون اساسی« در روسیه، این نقش نظارتی 
ــی  ــم نهادهای ــر ه ــورهای دیگ ــن در کش ــد. بنابرای ــا می‌نماین را ایف
تحت عنوان شــورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفــه‌ آنها نظارت بر 
صحت انتخابات اســت. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که 
در دیگر کشــورها این نظــارت در نهایت به دادگاه قانون اساســی، 
دادگاه عالــی عدالت، شــورای قانــون اساســی، دیوان عالی کشــور 
یــا نهــاد مشــابه دیگــری کــه واپســین تصمیــم را گرفتــه و در برابــر 
ایــن تصمیــم بــه هیــچ شــخص یــا نهــادی پاســخگو نیســت، ختــم 
می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر وجــود نهــاد نظارتــی در دیگــر کشــورها 
ــت  ــاوت اس ــا متف ــن نهاده ــت ای ــا ماهی ــت، تنه ــد نیس ــورد تردی م
که آن هم بــه ســاختار سیاســی- حقوقــی کشــورها بســتگی دارد. 

به عنوان نمونه در فرانســه بــرای آنکه نامزدی فــرد جهت تصدی 
مقــام نمایندگی مردم رســمیت یابــد، لازم اســت حــدود 500 نفر از 
نماینــدگان اعــم از نماینــدگان مجلــس یــا شــوراها و ... او را تأییــد 
کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. 
طبق قانــون، این 500 نفــر بایــد لااقل از 30 اســتان مختلف کشــور 
باشند و از هر استان بیش از 50 امضا پذیرفته نمی‌شود. بنابراین 
ح ســازند  ــه عنــوان نامــزد خــود را مطــر فقــط افــرادی می‌تواننــد ب

کــه صلاحیــت خــود را قبــاً در ســطح کشــوری بــه نمایــش گــذارده 
باشــند. فرانســوی‌ها معتقدنــد ایــن تأییــد صلاحیــت از ظهــور بــه 
قول آنان »پارشوتیست‌ها« یعنی افردی که به یک‌باره در میدان 
سیاســت ظاهــر شــده و رأی مــردم را بــا خــود همــراه می‌ســازند، 

ممانعــت بــه عمل مــی‌آورد.
در راســتای مقایســه‌ عملکرد شــورای نگهبان با نهادهای مشابه 

در دیگــر کشــورها بایــد به نــکات زیر توجه داشــت:
کشــورها انتخابــات بــه معنــای شــرکت مــردم در  1. در برخــی از 
امــر گزینــش نماینــدگان پارلمــان وجــود نــدارد. بــه عنــوان نمونــه 
پارلمــان آفریقــا، 300 عضو دارد کــه 60 نفــر از جانب رییــس جمهور 
انتخــاب می‌شــود و 240 عضــو دیگــر از بیــن تمامــی کاندیداهــای 
سراســر کشــور که بیش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شــرایط و به 
وســیله‌ یــک کمیتــه‌ دولتــی گزینــش می‌شــوند. در قانون اساســی 
عربســتان ســعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت 
در انتخابــات مصــداق نــدارد؛ تــا جایــی کــه در قانــون اساســی این 
کشــور، تعبیــر بیعــت بــا پادشــاه بــرای اطاعــت و تبعیــت از او در هــر 

شــرایطی اســتفاده شــده اســت. 
ــوع تقســیم  ــه دو ن 2. در کتــب حقوقــی، مجالــس قانون‌گــذاری ب
می‌شــوند: یکــی مجالــس عالــی کــه تحــت عناوینــی مثــل مجلــس 
ســنا، اعیــان، لردهــا و ... تشــکیل می‌شــوند و مجالــس عــادی کــه 
نمایندگان و مبعوثــان تمام ملــت در آن دور هم جمع می‌شــوند. 
برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، 
ــارک و ... دارای  ــکا، دانم ــروژ، آمری ــوئد، ن ــه، س ــتان، فرانس انگلس
سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی 
برخوردارنــد. از ایــن رو نحوه‌ انتخــاب نمایندگان مجلس شــورای 
ایــران را باید بــا نوع دوم مجلس کشــورهای دو مجلســی مقایســه 

کــرد؛ چــرا کــه در ایــران مجلــس عالــی قانون‌گــذاری وجود نــدارد.

مراجع اعمال نظارت در دیگر کشورها
بــه طــور کلــی نظــارت بــر انتخابــات در کشــورهای جهان توســط 5 

نهــاد زیــر انجــام می‌پذیــرد:
1. دادگاه قانون اساسی

در بســیاری از کشــورهای دموکراتیــک جهــان، نظــارت بــر صحــت 
انتخابــات توســط دادگاه قانــون اساســی انجــام می‌پذیــرد. 



 شماره 29 /  تیر 1400 68

گفتمـــــــــــــان 

در این راستا می‌توان به کشورهای زیر اشاره کرد:
اتریش: در اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد 
هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وســیله‌ مجلس 
ملــی و شــورای فــدرال انتخــاب می‌شــوند، بــر صحــت انتخابــات 

ــارت دارند. نظ
فیلیپیــن: در فیلیپین کــه دارای نظــام دو پارلمانی اســت، هر یک 
از دو مجلــس، دادگاه قانــون اساســی مخصــوص خــود را دارنــد. 
هــر دادگاه از 9 نفــر تشــکیل می‌شــود. 3 نفــر قاضــی از دیــوان عالــی 
کثریــت و اقلیــت هــر کــدام 3 نفــر معرفــی  کشــور و دیگــران از حــزب ا
می‌کنند. از 3 قاضی هر کدام که ســابقه‌ بیش‌تری دارد به ریاست 
دادگاه برگزیــده می‌شــود. دادگاه قانون اساســی وظیفــه‌ نظارت بر 

انتخابــات و مصوبات مجلــس را دارد.
بلغارســتان: مطابــق مــاده‌ 66 قانــون اساســی بلغارســتان، هرگاه 
صحــت انتخابــات مــورد تردیــد باشــد، موضــوع می‌توانــد طبــق 

قانــون بــه دادگاه قانــون اساســی احالــه گــردد.
سوریه: مطابق اصل 62 قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق 
تحقیــق و گــزارش دادگاه عالــی قانــون اساســی، صحــت انتخابــات 
مربوط بــه نماینــده‌ای مخــدوش باشــد، مراتــب ظرف یک مــاه به 

وی ابلاغ و از کار برکنار می‌شــود.
آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات 
به‌ویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، همچنین سلب 
مصونیــت و عــزل آنهــا از ســمت نمایندگــی از اختیــارات مجلــس 
ــاد شــده در  نماینــدگان اســت. هــر گاه بــه تصمیم‌هــای مجلــس ی
ــا ســلب  ــا رد اعتبارنامــه‌ نماینــده‌ای و ی ایــن مــوارد، یعنــی تأییــد ی
مصونیــت و عــزل وی اعتراضــی وجــود داشــته باشــد، رســیدگی بــه 
آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی 
فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین 

نهادهای جمهــوری فــدرال آلمان اســت.
قرقیزســتان: طبــق بنــد 3 مــاده‌ 82 قانــون اساســی قرقیزســتان، 
قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی 

انجــام می‌دهــد.
2. شورای قانون اساسی

فرانسه: طبق اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی 
بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند.

شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست 
جمهوری نظارت می‌کند و  به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج 

انتخابات را اعلام می‌نماید.
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 این شــورا بــه اعتراض‌هــا رســیدگی کــرده و نتایــج انتخابــات را اعلام 
می‌نماید. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها 
در خصــوص انتخابــات مجلــس ملــی و مجلــس ســنا بــا اســتفاده از 
مکانیسم »تصویب اعتبارنامه‌ها« بر عهده‌ خود این مجالس بوده 
اســت؛ اما قانــون اساســی مصــوب 1958 میــادی ایــن صلاحیت را 
گذار کرده اســت. شــورا پس از بررسی و  به شــورای قانون اساســی وا
رســیدگی می‌تواند بر حســب مورد، شــکایت را رد کنــد، انتخابات را 

باطل نماید و یــا اینکــه نتایج اعلام ‌شــده را اصــاح کند.
شــورای قانون اساســی نظارت بــر صحــت انتخابات، رســیدگی به 
اعتراض‌ها و اعــام نتایــج انتخابات ریاســت جمهــوری را بر عهده 
دارد. بنابرایــن، ایــن نظــارت در برگیرنــده‌ تمــام مراحــل انتخابات 
ح شــکایت از طرف  از ابتــدا تــا انتهاســت و اقــدام بــه آن نیــاز بــه طــر
افــراد ذی‌نفــع نــدارد؛ هــر چنــد از ایــن رهگــذر نیــز شــورا می‌توانــد 
در موضــوع وارد شــود. در سیســتم حکومتــی فرانســه کــه بیــش از 
همــه ادعــای دموکراســی دارد، کاندیداتــوری منفــرد بــرای حضور 
در رقابت انتخاباتی ریاســت جمهوری مشروط به ارایه‌ 1000 امضا 
از شــخصیت‌های معتبــر کشــور اســت کــه در ضمــن از چهره‌هــای 
ــوری  کمیــت هســتند و در مــورد کاندیدات ــه حا ــی و وابســته ب حزب

منفــرد بــرای مجلــس، ارایــه‌ی 500 امضــا لازم اســت.
3. نظارت توسط خود مجلس

هر چنـد در بسـیاری از کشـورها نظـارت بـر انتخابات توسـط خود 
مجلـس انجـام می‌پذیـرد، امـا بـر رسـیدگی بـه اعتبارنامه‌هـای 
نماینـدگان توسـط خـود مجلس ایـراد وارد شـده کـه رسـیدگی به 
اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط 
انتخابـات و چـه از نظـر مطابقـت عملیـات انتخاباتـی بـا مقـررات 
قانونی، یک امر قضایی اسـت. از این رو با توجه بـه اصل تفکیک 
قـوا، مجالـس مقننـه اصـولًا صلاحیـت ایـن کار را نداشـته و فقـط 
مقام‌های قضایی می‌توانند ایـن وظیفه را انجام دهند. با وجود 
کثـر ممالـک از جملـه کشـورهای ایـالات متحـده‌ آمریـکا،  ایـن در ا
بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه‌های اعضای 

خـود را مـورد رسـیدگی قـرار داده، آنها را تصویـب یـا رد می‌کنند.
انگلســتان: در انگلســتان چند نفــر از اعضــای دیوان عالــی که به 
حکــم قرعــه انتخــاب می‌شــوند، اعتبارنامه‌هــای مجلــس عــوام را 
مورد رســیدگی قرار داده، گزارشــی دائــر بر تصویب یا عــدم تصویب 

آنها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی 
را بدون بحث تأیید می‌کنند. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر 
ممالــک، در انگلســتان فقــط اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررســی 

می‌شــود که انتخــاب آنها مــورد اعتراض اســت. 
آلمان: در آلمان بــه موجب ماده‌ 31 قانون اساســی مصوب 1919 
گ«  میلادی رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس »رایشتا
گ  به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نفر نماینده‌ مجلس رایشتا
گــذار شــده بــود. نماینــدگان را  و چنــد نفــر عضــو دادگاه اداری وا
گ برای تمام دوره‌ تقنینی و قضــات را رئیس جمهور  خود رایشــتا
انتخاب می‌کردنــد. برای اخذ تصمیم، موافقت ســه نفــر نماینده‌ 

گ و دو نفر قاضی لازم بود. رایشــتا
 ژاپــن: طبق اصــل 42 قانون اساســی ژاپــن، پارلمان این کشــور از 
دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل 
یافته اســت. تأیید انتخابات افــراد منتخب و تصویــب اعتبارنامه 
کثریــت ســاده‌ آرای حاضریــن  آنهــا بــر عهــده‌ مجلــس مربوطــه و بــا ا
کثریت  اســت. ســلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با ا

دو ســوم آرای حاضرین امکان پذیر اســت. 
ایتالیــا: پارلمــان ایتالیــا از دو مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا 
تشــکیل یافته اســت. مطابق اصل 66 قانون اساســی این کشور، 
هــر یــک از مجلســین هــم در خصــوص صحــت اعتبارنامــه‌ اعضای 
خــود و هــم در مــورد علــل مغایــرت یــا عــدم صلاحیــت اعضــا بــرای 

احــراز ســمت نمایندگــی تصمیم‌گیــری می‌کننــد.
نروژ: طبق اصل 49 قانون اساســی نروژ، پارلمان یا مجلس بزرگ 
کید  مرکب از مجلس اعلی و مجلس ســفلی اســت. اصــل64 نیز تأ
ــه نماینــدگان منتخــب اعتبارنامــه اعطــا خواهــد شــد کــه  دارد »ب

توســط مجلس مــورد بررســی و تصویــب قــرار خواهــد گرفت.«
آمریــکا: مجلــس نمایندگان، خــود صلاحیت رســیدگی به صحت 
یــا عــدم صحــت انتخابــات نماینــدگان و تعییــن شــرایط انتخــاب 

شــدن را دارد.
دانمارک: طبق اصل 33 قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، 
اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین می‌کند و در مورد صلاحیت 
نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مزبور در خصوص هر یک از 

نمایندگان تصمیم‌گیری می‌کند.
رومانــی: بــه صراحــت اصــل 25 قانــون اساســی ایــن کشــور، دو 

    نظارت بر انتخابات
کثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات مورد تردید   وجود نهاد نظارتی در ا
نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی 
کشورها بستگی دارد. 
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مجلــس بــا عنــوان مجمــع بــزرگ ملــی و شــورای خلــق وجــود دارد. در مــورد مرجــع نظارت 
بــر انتخابــات، اصــل 47 قانــون اساســی ایــن کشــور اظهــار می‌نمایــد: »مجمــع بــزرگ ملــی 
ــا عــدم صحــت انتخــاب هــر نماینــده تصمیــم می‌گیــرد. ایــن مجمــع قانونــی  در صحــت ی
بــودن انتخــاب هــر نماینــده را بررســی می‌کنــد و نســبت بــه صحــت یــا ابطــال انتخــاب وی 

تصمیــم می‌گیــرد.«
مصر: طبق اصل 89 قانون اساسـی مصر، رأی‌گیری با نظارت اعضای یـک ارگان قضایی 
صورت می‌گیرد. برای رسیدگی به اعتبارنامه‌ نمایندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است.

کانادا: پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. 
از مهم‌تریــن اختیارات مجلــس عوام کانــادا، اختیار تأسیســی یعنی امــکان تغییر و اصلاح 
بخش‌های انعطاف‌پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه‌ نمایندگان و برکناری آنها است.

4. وزارت کشور
در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه‌ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد:

ــر کشــور را تعییــن می‌کنــد و وزارت کشــور،  ــر، وزی انگلســتان: در انگلســتان، نخســت وزی
طبــق قانــون، مســؤولیت نظــارت عالــی بــر بررســی و تأییــد و رد صلاحیت‌هــای نامزدهــای 

نمایندگــی مجلــس را بــر عهــده دارد.
نظارت بر انتخاب ریاســت جمهوری در آمریکا: بر اســاس قانون اساســی آمریکا، شخص 
پس از مبارزه‌ انتخاباتی در درون احزاب )عملًا دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات( و تعیین 
نامزدهای هر یک از احزاب بــرای هیأت نمایندگان، مردم هیــأت انتخاب کنندگان رئیس 
جمهوری را بر می‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله‌ وزارت کشور صورت می‌گیرد.
فرانســه: طبق قانون اساســی جمهــوری پنجم فرانســه پــس از اصلاحــات 1962 میلادی 
وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس 
را بــر عهــده دارد. کســانی بــه انتخابــات راه می‌یابنــد کــه وزارت کشــور در نهایــت صلاحیت 

آنهــا را تأییــد کند.
5. شورای عالی انتخابات

در برخــی از کشــورها نیــز شــورایی موســوم بــه شــورای عالــی انتخابــات، نظــارت بــر حســن 
اجــرای انتخابــات را بــر عهــده دارد. در ایــن راســتا می‌تــوان بــه ترکیــه اشــاره کــرد:

طبق ماده‌ 67 قانون اساسی ترکیه، انتخابات و همه‌پرسی‌ها تحت سرپرستی و هدایت 
ــودن آرا صــورت می‌گیــرد.  ــری، مســتقیم و مخفــی ب ــر اســاس آزادی، براب قــوه‌ قضاییــه و ب
ــورای عالی انتخابات تمامی اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین  طبق ماده‌ 79 نیز ش
برگــزاری مناســب و منظــم انتخابــات از آغــاز تــا پایان بــه انجــام رســانده، تحقیــق و تصمیم 
درباره‌ شــکایت‌های رســیده در مورد تخلف‌های قبل و بعد از رأی‌گیری و تعیین انتخاب 
مجدد اعضــای مجلس اعلای ملی ترکیــه را اتخاذ می‌نماید. هیچ اعتراضی از ســوی هیچ 
مقامــی بــه تصمیــم شــورای عالــی انتخابــات وارد نیســت. شــورای عالــی انتخابــات مرکــب 
از 7 عضــو اصلــی و 4 عضــو علــی البــدل اســت. 7 نفــر از اعضــای آن توســط مجلــس عمومــی 

در انگلستان چند نفر از 
اعضای دیوان عالی که 
به حکم قرعه انتخاب 

می‌شوند، اعتبارنامه‌های 
مجلس عوام را مورد 

رسیدگی قرار داده، گزارشی 
دائر بر تصویب یا عدم 

تصویب آنها به مجلس 
تقدیم می‌کنند و مجلس 

نیز گزارش هیأت قضایی را 
بدون بحث تأیید می‌کنند. 
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دادگاه عالی اســتیناف انتخاب شــده و 5 نفر دیگر توسط مجلس 
ــت  کثری ــتن ا ــا داش ــی و ب ــا رأی مخف ــه ب ــی ک ــورای ایالت ــی ش عموم

مطلــق از بیــن اعضــای خــود انتخــاب می‌شــوند.

مقایسه‌ عملکرد این نهادها با شورای نگهبان
سیســتم نظارت بر انتخابــات در دیگر کشــورها، دائر مــدار نظارت 
اســتصوابی اســت؛ نظارتی که می‌تواند علی‌رغم رأی قاطع مردم 
بــه نماینــدگان، بنــا بــه ملاحظه‌هایــی بــا عــدم صــدور اعتبارنامــه 
بــه نماینــده‌ منتخــب و یــا ابطــال نمایندگــی وی و حتــی ابطــال 

انتخابــات بــه تصمیم‌گیــری در انتخابــات مبــادرت ورزد:
1. استصوابی بودن نظارت

ــورای قانون اساسی در  مطابق اصل 59 قانون اساسی فرانسه ش
صــورت درگیری بــر ســر مطابقــت انتخــاب نماینــدگان و ســناتورها 
بــا قانــون، تصمیم‌گیــری می‌کنــد. شــورای قانــون اساســی در 
ــر  ــک ناظ ــارت ی ــر از نظ ــی فرات ــون، نظارت ــا قان ــات ب ــق انتخاب تطبی
اطلاعــی دارد. در ایــن جــا امــر در مقــام یــک آمــر فرمــان می‌دهــد و 

می‌نمایــد. تصمیم‌گیــری 
قانــون اساســی ایــالات متحــده آمریــکا نیــز در بنــد 5 اصــل خود 

می‌گویــد: »هــر یــک از مجلســین داور انتخابــات، نتایــج آن 
و خصوصیــات اعضــای مربــوط بــه خــود می‌باشــند.« در 

ــت  ــن لغ ــده و ای ــتفاده ش ــه‌ »Judge« اس ــد از کلم ــن بن ای
در اصطــاح حقوقــی بــه معنــای »قضــاوت و داوری 

کــردن« اســت. از منظــر حقوقــی یکــی از خصایــص و 
ــا  ــه توســط قاضــی ی گی‌هــای تصمیم‌هایــی ک ویژ

داور اتخــاذ می‌شــود، الــزام‌آور بــودن و آمریــت 
داشــتن آنهاســت. از این رو مجلسین ایالات 

متحده )نمایندگان و سنا( داور انتخابات، 
نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت 

نمایندگان هستند و از این حیث دارای 
ــی اســتصوابی می‌باشــند. نظارت

مضمــون اصــل 99 قانون اساســی 
ایران نیز شــبیه اصــل 59 قانون 

اساســی فرانســه اســت و فقط 
متفــاوت  نظــارت،  مرجــع 

اســت. بنابراین از لحــاظ تطبیقــی در تفســیر اصل 99 می‌تــوان به 
قانون اساســی فرانســه رجوع کــرد و منظــور از ماهیت اســتصوابی 
این نظارت را بهتر فهمید. همچنین طبق اصل 64 قانون اساسی 
نــروژ، بــه نماینــدگان منتخــب، اعتبارنامــه اعطــا خواهــد شــد کــه 
توسط مجلس مورد بررســی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت 

لت دارد. »تصویب« به طــور صریح بر نظــارت اســتصوابی دلا
گی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت  از ویژ
گیــر بــودن نظــارت اســت. یعنــی ایــن نظارت  شــورای نگهبــان، فرا
شــامل تمامــی مراحــل جریــان انتخابــات اســت. بــرای نمونــه، بــا 
استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، »شورای قانون اساسی 
نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج 
انتخابــات را بــر عهــده دارد. بنابرایــن، ایــن نظــارت در برگیرنــده‌ 

تمام مراحــل انتخابــات از ابتــدا تا انتها اســت.«
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2. قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات
ــه راحتــی  ــه مــواد قانــون اساســی کشــورهای دیگــر نیــز ب ــا توجــه ب ب
می‌تــوان اســتنتاج کرد کــه وظیفه‌ نهــاد نظارتی بــر انتخابــات در آن 
کشــورها نیــز یــک نظــارت اســتصوابی اســت کــه می‌توانــد در نهایت 
نمایندگی و یا جریان انتخابات را باطل اعلام کند. به عنوان نمونه، 
اصــل 47 قانــون اساســی رومانــی آشــکارا بیــان مــی‌دارد کــه مجمــع 
بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده صلاحیت 
داشــته و نســبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. 
بی‌تردید ایــن نــص قانونی بــر نظارت اســتصوابی کــه قــدرت ابطال 
کید می‌نماید. همچنین اصل 59 قانون اساسی  انتخابات را دارد، تأ
فرانســه اعــام مــی‌دارد شــورا پــس از بررســی و رســیدگی می‌توانــد بــر 
حســب مــورد شــکایت را رد کنــد، انتخابــات را باطــل نماید و یــا این‌ 
کــه نتایج اعــام ‌شــده را اصــاح کنــد. در ایــن راســتا اصــل 55 قانون 
اساسی ژاپن نیز تصریح دارد: »قضاوت در مورد صلاحیت اعضای 
هــر یــک از مجالــس بــه عهــده‌ همــان مجلــس خواهــد بــود. محــروم 
کــردن هــر یــک از نماینــدگان از ســمت نمایندگــی، بایــد بــه تصویــب 
کثــر دو ســوم از نماینــدگان حاضــر در جلســه برســد.« از ایــن رو  حدا
نهاد نظارتی در ژاپن که خود مجلس اســت می‌تواند بــا وجود رأی 
مــردم بــه نماینــده‌ای، وی را از ایــن ســمت محــروم نمایــد. افــزون 
ــواردی  ــز م ــادا نی ــوام کان ــس ع ــارات مجل ــن اختی ــن از مهم‌تری ــر ای ب
چون تأییــد اعتبارنامــه‌ نماینــدگان و برکناری آنهاســت. همچنین 
طبق اصــل 62 قانون اساســی ســوریه، دادگاه عالی قانون اساســی 
می‌توانــد صحت انتخابــات مربــوط بــه نماینــده‌ای را باطل ســازد.

3. عدم پاســخگویی مرجــع نظارتی بــه هیچ نهــادی در مورد 
تصمیمــات خود

از جملــه نتایــج نظــارت اســتصوابی، عــدم الــزام بــه پاســخ‌گویی 
بــه نهادهــای دولتــی و نیــز مــردم اســت. قانــون اساســی کشــورها 
کیــد دارد. بــرای نمونــه، مطابــق  آشــکارا بــه ایــن اصــل اساســی تأ
مــاده‌ 79 قانــون اساســی ترکیــه »انتخابــات تحــت اداره‌ عمومــی و 
نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شود. هیچ اعتراضی از سوی 
هیــچ مقامــی بــه تصمیــم شــورای عالــی انتخابــات وارد نیســت.«

ایــن در حالــی اســت کــه شــورای نگهبــان در ایــران در مقابــل رهبــر 
جمهــوری اســامی پاســخگو اســت و در صــورت وقــوع اشــتباه در 
تصمیم‌گیــری شــورتی نگهبــان، ایشــان می‌تواند شــورای نگهبان 

را مــورد بازخواســت یــا ملــزم بــه تغییــر نظــر خــود نمایــد.
گیر بودن نظارت 4. عام و فرا

 )از ابتدای انتخابات تا پایان آن(
گی‌های نظارت بــر انتخابات در دیگر کشــورها همانند  از دیگر ویژ
گیــر بــودن نظــارت اســت. یعنــی این  نظــارت شــورای نگهبــان، فرا
نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات است. برای نمونه، 
بــا اســتناد بــه اصــل 58 قانــون اساســی فرانســه، »شــورای قانــون 
اساســی نظــارت بــر صحــت انتخابــات، رســیدگی بــه اعتراض‌هــا و 
ــر عهــده دارد. بنابرایــن، ایــن نظــارت  ــات را ب اعــام نتایــج انتخاب
در برگیرنــده‌ تمــام مراحــل انتخابــات از ابتــدا تــا انتهاســت و اقــدام 
ح شــکایت از طــرف افــراد ذی‌نفــع نــدارد، هــر  بــه آن نیــاز بــه طــر
چند کــه از ایــن رهگذر نیــز شــورا می‌توانــد در موضوع وارد شــود.« 
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پایانحسین علایی
گهان نا

از زمانی که جنگ رژیم بعثی عراق با جمهوری 
اسلامی ایران در 31 شهریور ماه 1359 آغاز شد، 
جمهوری اســامی ایران به دنبــال "جلوگیری 
از پیشــروی قوای متجاوز ارتش عــراق"، "دفع 
تجــاوز" و "خاتمــه دادن بــه جنگ" بــود. عراق 
ک ایران" و  هم در پی "پیشــروی بیشــتر در خا
ک ایران"  "تصرف قســمت‌های زیادتری از خــا
و ســپس "تحمیــل آتــش بــس" بــه جمهــوری 
بــه جنــگ"  آنــگاه "خاتمــه دادن  و  اســامی 
بــا حفــظ بخشــی از ســرزمین‌های ایــران در 
دســت ارتش بعثی به منظــور انعقــاد معاهده 
جدیدی به جای عهدنامه 1975 الجزایر بود.
قطعنامه‌هـای سـازمان ملـل متحـد از ابتـدای 
جنـگ عمدتـا به نفـع رژیـم عـراق و بـدون توجه 
به خواسـته‌های ایران، صادر می‌گردیـد. به هر 
حال بـا "عـدم عقـب نشـینی کامـل ارتـش عراق 
ک ایـران" و "نپذیرفتـن قـرارداد 1975 از  از خـا
سـوی رژیم بعثـی" به عنـوان مبنایی بـرای حل 
اختلافات و با "تصور ایران از توانایی خود" برای 
وارد کـردن ضربـه اساسـی بـه رژیـم بعثی عـراق، 
جنگ پس از آزادسازی خرمشهر، تداوم یافت.
گرچه امــام خمینی در ابتــدا موافــق ورود قوای 
ک عراق نبودنــد ولی پس از برگزاری  ایران به خا
دو جلسه شورای عالی دفاع و اعلام نظر مقامات 
سیاسی و نظامی کشور، منع عبور از مرز برداشته 
شد. از این پس عراق برای مقابله با قوای ایران و 
اجرای سیاست عملیاتی خود، "دفاع مستحکم 
در زمین" و "استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی" 
در جبهه‌هــا و "گســترش تهاجمــات هوایــی در 
کــز اقتصــادی و  خلیــج فــارس" و "حمله بــه مرا
تأسیسات نفتی ایران" را در دستور کار قرار داد.

البته از بیانات و اظهار نظرهای امام خمینی اینگونه 
بر می‌آید که ایشان در تداوم جنگ، در پی "ساقط 
کردن صدام حســین" از قدرت و کمک به مردم 

نگاهی به روزهای پایانی جنگ و پذیرش قطعنامه 598 
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عراق برای "تغییر رژیم بعثی" بودند. طبیعی بود که قدرت نظامی 
ایران، امکان حمله به بغداد و یکســره کردن کار صدام حســین را 
نمی‌داد، بنابراین تلاش ایران عمدتاً برای انجام عملیات‌هایی در 
منطقه نفت خیز جنوب عراق و در پیرامون بصره دومین شهر بزرگ 
عراق متمرکز بود. گرچه ایران در مسیر اجرای این سیاست، گام‌های 
جدی و موثری برداشت اما تصرف منطقه فاو در اواخر زمستان 1364 
و انجام عملیات کربلای 5 در زمستان سال 1365 نشان داد که علاوه 
بر اقدامات نظامی، لزوم انجام تلاش‌های سیاسی و فعالیت‌های 
دیپلماتیک در سطح بین‌المللی نیز از نیازمندی‌های پایان دادن 
به جنگ اســت.یکی از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پایان دادن 
به جنگ، شــورای امنیت ســازمان ملل بود که ایران آن را بازیچه 
قدرت‌های بزرگ و طرفدار عراق محســوب می‌کرد و به مؤثر بودن 
اقدامات وی زیاد اطمینان نداشــت. بر همین اساس در روزهای 
آغاز و تداوم جنگ آنچنان که باید برای خاتمه دادن به جنگ، به 

این نهاد بین‌المللی مراجعه نمی‌کرد.
سر انجام پس از گذشت حدود پنج ماه از عملیات کربلای5، قطعنامه 
598 در 29 تیرماه سال 1366 برابر با 20 ژوئیه 1987 از سوی شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به منظور خاتمه دادن به جنگ عراق با 
ایران، صادر گردید. می‌توان گفت که هماهنگی سیاست ابرقدرتها 
در سازمان ملل، باعث تنظیم و تصویب قطعنامه 598 توسط شورای 
امنیت گردید.این قطعنامه حاصل 9 ماه کار دیپلماسی کشورهای 
امریکا، شوروی، عراق، عربستان، فرانسه، انگلیس، آلمان غربی و چند 
کشور دیگر بود. تدوین کنندگان قطعنامه 598 که قدرت‌های بزرگ 
جهانی بودند به دنبال آن بودند که تا حدودی دل طرف پیروز جنگ 
را بدست آورند به گونه‌ای که ایران بتواند این قطعنامه را بپذیرد.

در واقع تنظیم قطعنامه 598 علیرغم واژه‌ها و مندرجات بیطرفانه 
آن، از موضع عدالت نبود، بلکه به منظور ایجاد فشار به ایران جهت 
خاتمه دادن به جنگ بود.به همین دلیل طرح تحریم تسلیحاتی ایران 
در صورت عدم پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی، توسط 
آمریکا مطرح گردید. این اقدام بیانگر نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت 
به ادامه جنگ از سوی ایران بود. البته آمریکا نتوانست قطعنامه 

تحریم علیه ایران را به تصویب برساند.
قطعنامه 598 در 10 بند به تصویب رسید و در بند اول، خواستار آتش 
بس و بازگشت نیروهای دو کشور به مرزهای شناخته شده بین‌المللی 

شده بود. تا قبل از قطعنامه 598 در هیچ یک از قطعنامه‌های دیگر، 
صحبتی از بازگشت نیروهای طرفین به مرزهای دو کشور، شناسایی 

متجاوز و طرح پرداخت خسارات جنگ، نشده بود.
قطعنامــه 598، بــرای اولیــن بــار بــر روی اختلافــات ایــران و عــراق و 
تعییــن چارچوبــی بــرای پایــان دادن بــه جنــگ، متمرکــز شــده بود. 
بنــد ســوم خواســتار آزادی اســرای جنگــی و بنــد چهــارم خواســتار 
یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف در 
ج در منشــور  مورد تمام موضوعات موجود، منطبق با اصول مندر

ملــل متحدشــده بــود.
بند پنجم هم درباره خویشــتن‌داری همه کشورها به منظور عدم 
تشدید و گسترش منازعه بود.گرچه در بند ششم این قطعنامه به 
تحقیق راجع به مسئولیت منازعه اشاره شــده بود، ولی همچون 
قطعنامه‌های گذشته، اشاره‌ای به کشــور آغازکننده جنگ در آن 
گر در این بند به جای تعیین آغازگر جنگ، از عبارت  وجود نداشت. ا
تعیین متجاوز استفاده می‌شد، منافع ایران بهتر تأمین می‌گردید. 

بند هفتم درباره بررسی ابعاد خسارات وارد شده به طرفین بود.
در این بند نیز بایستی به جای تعیین خسارت، تعیین غرامت مطرح 
می‌شد تا ایران بتواند خسارات جنگ را از عراق دریافت نماید. بند 
هشتم نیز درباره راه‌های افزایش امنیت و ثبات در منطقه بود. باید 
توجه داشت که به رغم اینکه ظاهراً بعضی امتیازات در این قطعنامه 
در راستای خواسته‌های جمهوری اسلامی قرار داشت اما در عمل، 
دو کشور به یک میزان در خصوص جنگ مقصر قلمداد شده بودند.

به عنوان مثال در موضوع تأسیس صندوقی برای جذب کمک‌های 
کشورهای دیگر جهت تأمین خســارات وارده، مقرر شده بود تا دو 
کشور به یک میزان از کمک‌های این صندوق برخوردار باشند و از نظر 
حقوقی، تفاوتی بین متجاوز و قربانی تجاوز در فطعنامه وجود نداشت. 
به هر حال، این قطعنامه برای اولین بار در چارچوب فصل هفتم 
منشور سازمان ملل متحد صادر شد تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

معنای این اقدام آن بود که عمل به قطعنامه برای همه کشورها از 
جمله ایران و عراق، لازم الاجراست. بنابراین ایران و عراق، موظف 
به پذیرش آن بودند. در روزی که این قطعنامه به تصویب رسید، 
به دلیل برتری نظامی ایران، جمهوری اسلامی احساس نیازی به 

پذیرش این قطعنامه برای پایان دادن به جنگ نمی‌کرد.
پس از صدور قطعنامه، عراق آن را پذیرفته و از شورای امنیت نیز تشکر 
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نمود ولی وزارت امور خارجه ایران طی صدور بیانیه‌ای در1366/4/30 
ضمن ناعادلانه خواندن قطعنامه به تناقض بندهای آن و خودداری 
از معرفی آغازگر جنگ اشــاره نمود و پس از گذشت یک روز نظرات 
خود را مبنی بر اینکه ابتدا باید متجاوز مشــخص شود، به شورای 
امنیت اعلام نمــود.در مجموع قطعنامه 598، تا حــدود زیادی با 
قطعنامه‌های ســابق شــورای امنیت در مورد جنگ عراق با ایران 
متفاوت بود و اولیــن قطعنامه‌ای بود کــه دارای شــرایط صلح و تا 
حدودی متعادل بود. از زمان تصویب قطعنامه 598، از تابستان 
سال 1366 تا تابستان سال 1367 که قطعنامه مورد پذیرش ایران 

قرار گرفت، شرایط بسیار سختی برای طرفین جنگ بوجود آمد.
آمریکا اســکورت نفتکش‌های کویتی در خلیج فــارس را آغاز کرد و 
عربستان درســت یک هفته پس از صدور قطعنامه 598 دست به 
کشتار حجاج ایرانی در مکه زد. در این جنایت حدود 400 نفر از زنان 
و مردان زائر به شهادت رسیدند و نزدیک به 1000 نفر از زائرین مجروح 
شدند. با این اقدام، دولت عربســتان در هماهنگی با برنامه‌های 
امریکا و عــراق تلاش نمــود تا حتی ایام حــج را تبدیل به یک فشــار 

جدید علیه ایران بنماید.
از مردادماه 1366 جنگ شهرها وسعت بی‌سابقه‌ای یافت و شمار 
زیادی از غیر نظامیان در معرض مســتقیم آسیب‌های جنگ قرار 
گرفتند. تهران و بغداد و بسیاری از شهرهای بزرگ دو کشور، هدف 
بمباران‌های هوایی و موشک‌های زمین به زمین بود. جنگ در خلیج 
فارس توسعه یافت. نفتکش‌های زیادی مورد اصابت قرار گرفت و 
ناوگان جنگی امریکا در خلیج فارس دست به حملات بی‌سابقه‌ای 
علیه ایران زد. جنگ در جبهه‌های زمینی ادامه یافت. ایران و عراق 
هر دو سیاســت تهاجمی را درزمین و دریا و هوا در پیش گرفتند. از 
زمان تصویب قطعنامه 598، سیاست تهاجمی و خشن امریکا علیه 
ایران در خلیج فــارس ابعاد تازه‌ای یافت. نــاوگان جنگی امریکا در 

خلیج فارس، عملًا در مقابل ایران گسترش یافته و آرایش گرفت.
تبلیغات گسترده‌ای علیه ایران در سطح بین‌المللی انجام گرفت. 
کرات شورای امنیت سازمان ملل به زیان ایران، تیره شد.  محیط مذا
سیاست امریکا علیه ایران باعث شد تا عملًا توازن نظامی بین طرفین 
جنگ بهم خورده و با تحریم تسلیحاتی ایران و مداخله نظامی امریکا، 
موازنه قوا به نفع عراق تغییر یابد. در چنین وضعیتی، حملات ارتش 
عراق از روز 29 فروردین 1367 به جبهه‌های جنگ زمینی در کنار حمله 

به مناطق مسکونی و نفتکش‌ها و پایانه‌های نفتی هم شروع شد.
درآمدهای نفتی ایران رو به کاهش بود و آمریکا هم زمان با حملات 
ارتش عراق به مواضع قوای ایران در جبهه فاو، به سکوهای نفتی 
ســلمان و نصر در خلیج فارس حملــه و آنها را منهــدم و میلیون‌ها 
دلار خسارت به ایران وارد کرد.حمایت از نفتکش‌های حامل نفت 
کشورهای عربی خلیج فارس به صورت آشکار از سوی آمریکا آغاز شد.

در پی اقدامات همه جانبه ایالات متحده در حمایت از رژیم عراق، 
امریکا به صورت رسمی از اواخر شــهریور 1366 وارد جنگ با ایران 
درآب‌های خلیج فارس شد. در مجموع امریکا حدود 9 ماه به طور 

مستقیم وارد جنگ با ایران در خلیج فارس شد.
در این مدت 12 برخورد نظامی بین ایران و امریکا بوجود آمد که خسارات 
زیادی را برای ایران و برای اعتبار امریکا در بر داشت. امریکا در حملات 
اولیه خود به قایق‌های تندروی سپاه و کشتی ایران اجر مربوط به 
نیروی دریایی ارتش که در مهر ماه 1366 انجام گرفت، سعی در یک 
درگیری نظامی محدود با نیروی دریایی ایران در خلیج فارس داشت.
اما این حملات در ماه‌های پایانی جنگ به سکوهای نفتی ایران 
توسعه یافت و باپرتاب دو موشک ناو وینسنس آمریکایی به سوی 
هواپیمای مســافربری هما در 12 تیر ماه 1367 و کشته شدن 290 

سرنشین ایرباس به اوج جنایت رسید.
از سوی دیگر در حالی که پس از حمله عراق به فاو و شلمچه،منافقین 
به مهران حمله کرده بودند و احتمال حملــه ارتش عراق به جزایر 
مجنون وجود داشــت، آقای هاشمی رفسنجانی در روز سه شنبه 
1367/3/31 به کرمانشاه سفر کرد و در محل قرارگاه رمضان مستقر 
شد. ایشان در همان شب پس از دریافت گزارش وضعیت جبهه‌ها از 
فرمانده سپاه به وی گفتند: " قبل از این سفر به اتفاق رئیس‌جمهور 

و احمدآقا در روز جمعه 1367/3/27 خدمت امام رفتیم.
وضع جبهه‌ها،نیروها،امکانات کشور و وضع دشمن را برای امام تشریح 
کردیم و دو راه "بسیج نیروها و امکانات برای جنگ" یا "پذیرش ختم 
جنگ" را برای امام مطرح کردیم. ایشان راه اول را انتخاب کردند و 
برای صدور حکم واجب بودن رفتن به جبهه‌ها برای همه- کاری که 
سال گذشته نشد و پیشنهاد شده بود- اظهار آمادگی کردند ".آقای 
هاشمی رفسنجانی به فرمانده سپاه گفتند: "به امام گفتم: ارتش 
عراق در حال باز پس گیری بعضی مواضعی است که از او گرفته‌ایم 
گر این وضعیت ادامه پیدا کند ممکن است حتی ارتش عراق از  و ا
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مرزها عبور کند و بخش‌هایی از کشور را اشغال کند.
امام فرمودند طرح تان چیست؟ گفتیم جنگ را با پذیرش قطعنامه 
598 تمام کنیم. امام فرمودند نه ما باید جنگ را ادامه دهیم. به امام 
گفتم برای ادامه جنگ فرماندهان از ما امکانات و وسایلی می‌خواهند 
که ما در شــرایط فعلی کشــور بودجه لازم را برای تهیه آنهــا نداریم. 
امام گفتند بروید از مردم مالیات بگیرید. به ایشان گفتم این کار را 
قبلا کرده‌ایم و دیگر گرفتن مالیات بیشتر از مردم برای دولت امکان 
کثر خود رســیده است. امام گفتند خوب  ندارد و میزان آن به حدا
استقراض کنید. پس از این مسئله به امام گفتم نیروهای مردمی به 
جبهه نمی‌آیند. امام گفتند من برای حل این مشکل به مردم حکم 
جهاد می‌دهم. گفتم در کشور ارز نداریم تا بعضی نیازهای جنگ را از 
خارج خریداری کنیم. امام گفتند برای آن راهی پیدا کنید. بروید نفت 
پیش فروش کنید. پس از طرح این مطالب، آقای هاشمی رفسنجانی 
گفتند: ما هم به نتیجه رسیده بودیم که یا باید جنگ را تمام کرد و یا 
بسیج نیرو و امکانات بدهیم و کشور را وارد جنگ کنیم.حال که امام 
راهکار ورود امکانات کشور در جنگ را تصویب کرده‌اند شما طرح 
و برنامه خودتان را تهیه کنید و به ما بدهید ".به این ترتیب ایشان 
در این جلسه از فرمانده سپاه خواســتند تا برنامه خود را به منظور 
ادامه جنگ تهیه و ارائه نمایند. بدین منظور در تاریخ 2 تیر ماه سال 
1367 آقای محسن رضایی فرمانده وقت سپاه نامه‌ای را خطاب به 
فرماندهی جنگ نوشت و در آن، کلیات طرحی را تقدیم ایشان نمود 

که هدف نبرد، انهدام صدام و حزب بعث عراق منظور شده بود.
بر اساس این طرح، باید ارتش و سپاه هر دو ظرف پنج سال هر کدام 
به میزان حدود 2/5 و 7 برابر افزایش کمی می‌یافتند و برای تامین 
نیروهای مورد نیاز می‌بایستی افراد بین 17 تا 40 سال سالانه چهار 

ماه در جبهه باشــند. دولت و مجلس شورای اســامی هم باید در 
اولویت یکم، بودجه و امکانات مورد نیاز نیروهای مسلح را در اختیار 
جانشــین فرماندهی کل قوا قرار می‌دادند.صنایــع و کارخانجات 
کشور نیز در اولویت یکم موظف به تأمین مایجتاج رزمندگان اسلام 
بودند.همچنین فرض بر آن بوده است که انگیزه امریکا و شوروی و 
صدام و حزب بعث، علیه انقلاب اسلامی، نه تنها کاهش نیافته بلکه 
با رشد بیداری اسلامی در جهان، مشکلات سیاسی ابر قدرت‌ها در 
جهان، بیشتر از گذشته شده است وآنها قوی‌تر از گذشته به جنگ 

خلیج فارس، ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر عراق به توسعه ســازمان رزم و سازماندهی نیروهای 
منافقین، ادامه خواهد داد. تقدیم این نامه که 25 روز قبل از پذیرش 
قطعنامه 598 صورت گرفت، تاثیر فراوانی در به تصمیم رساندن 
فرماندهی کل قوا برای آینده جنگ داشت. در این اوضاع و احوال، 
ایران چاره کار را در خاتمه دادن به جنگ از طریق پذیرش قطعنامه 
598 دید و در 27 تیر ماه 1367 با اعلام رســمی پذیرش قطعنامه، 
راه جدیدی را در پیش گرفت. گرچه پذیــرش آتش بس برای امام 
تلخ و اتخاذ چنین تصمیمی برای ایشــان چون زهر، کشنده بوده 
است و از چنین شرایطی راضی نبوده اند، ولی حضرت امام خمینی 
شجاعانه‌ترین تصمیم دوران حیات خود را در یک فرصت مهم اتخاذ 
کردند و با پذیرش مسئولیت قبول قطعنامه، از سایر مسئولین کشور 
سلب مسئولیت کردند. به هر حال، یک سال و یک روز کم، طول 
کشید تا ایران قطعنامه 598 را در روز 27 تیر ماه 1367 بپذیرد و راه 
را برای خاتمه یافتن جنگ 8 ساله باز کند. پذیرش قطعنامه 598 
از سوی ایران،گرچه به یکباره اتفاق افتاد ولی نتیجه فرآیندی بود 

که در سال‌های پایانی جنگ آغاز شده بود.



 شماره 29 /  تیر 1400 78

پرسمـــــــــــان 

ــورای  ــط ش ــه 598 توس ــال 66 قطعنام ــاه س ــر م 29 تی
امنیــت ســازمان ملــل در رابطه با جنــگ ایــران و عراق 
بــه تصویــب رســید. ایــن قطعنامــه کــه چنــد مــاه پــس 
از اجــرای پیــروز عملیــات کربــای 5 توســط رزمنــدگان 
ایرانــی، تدویــن و تصویــب شــد، نهمیــن قطعنامــه در 
ــک  ــه ی ــن قطعنام ــا ای ــود؛ ام ــی ب ــگ تحمیل دوران جن
تفاوت اساســی با قطعنامه‌های پیشــین داشت و آن 
این بود که در ایــن قطعنامه وضعیــت حقوقی جنگ 
بین دو کشور ایران و عراق را به رسمیت شناخته بود. 

در نتیجه قطعنامه 598 در مقایسه با دیگر قطعنامه‌ها 
جزئی‌تر نگاشته شده‌ بود و مختصر نبود. قطعنامه‌های 
پیشین صرفاً دو طرف را دعوت به آرامش می‌کرد، اما 
در این قطعنامه به موضوع تعیین متجاوز و پرداخت 

غرامت پرداخته شده بود.
قطعنامه 598 زمانی به تصویب رسید که ایران نسبت 
به عراق وضعیت بهتری داشت؛ در واقع ایران در موضع 
قدرت و عراق در موضع ضعف بود. البته این موضوع، 
که سازمان ملل پس از هر حمله  اتفاق تازه‌ای نبود؛ چرا

کره عادل عسا
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موفق نظامی ایران و زمانی که فشــار ایران بر صــدام و حامیان او 
افزایش پیدا می‌کــرد، قطعنامه‌ای با موضوع دعــوت به آرامش و 
بازگشت به مرزها را به صورت تلویحی و یا تصریحی صادر می‌کرد. 
پس قطعنامه‌های ســازمان ملل زمانی به تصویب می‌رســید که 
ایران در موضع قدرت و عراق در موضع ضعف بود. قطعنامه 598 

نیز مستثنی از این موضوع نبود.
ــود؛  ــب قطعنامــه 598 در موضــوع قــدرت ب ــران در زمــان تصوی ای
چرا که بــه تازگــی عملیات پیــروز کربــای 5 را اجــرا کرده بود و شــبه 
جزیره فــاو، جزایــر مجنــون جنوبــی و شــمالی و بخش عمــده‌ای از 
شلمچه را در دست داشت. ایران این مناطق را در عملیات‌های 
خیبــر، والفجــر هشــت و کربــای 5 طــی ســال‌های 62 تــا 65 بــه 
تصــرف خــود درآورده بــود. ضمــن اینکــه ایــران در مناطــق مــرزی، 
آرایــش نظامــی مناســبی داشــت و توانســته بــود در آن مناطقــی 
کــه خطــوط مــرزی علیــه ایــران بــود، بــا تصــرف ارتفاعــات و مناطق 

اســتراتژیک وضعیــت مطلوبــی را ایجــاد کنــد.
بند اول قطعنامه 598 به موضوع بازگشت به مرزهای بین‌المللی 
ــک  ــراق ی ــران و ع ــود: »ای ــده ب ــد آم ــن بن ــت. در ای ــاص داش اختص
آتش‎بس فوری را رعایت کرده، به تمام عملیات نظامی در زمین، 
دریــا و هــوا خاتمــه داده و تمــام نیروهــای خــود را بــدون درنــگ بــه 
ــق  ــراق مناط ــد.« ع ــی بازگردانن ــده بین‎الملل ــای شناخته‌ش مرزه
مهــم و اســتراتژیک چندانــی از ایــران در دســت نداشــت، امــا در 
ک عــراق را در تصــرف خــود  مقابــل ایــران بخش‌هــای بزرگــی از خــا
داشــت. بنابراین این بند به ضــرر ایران و بــه نفع عراق بــود. عراق 
به راحتــی و بدون اجــرای عملیــات و پرداخت هزینــه‌ای، مناطق 
تصرف شــده را پس می‌گرفــت. در واقــع بنــد اول قطعنامــه آنچه را 
ج  که ایــران به خاطــر آن جنــگ را ادامــه داده بــود، از دســت او خار
می‌کــرد. ایــران جنــگ را پس از فتــح خرمشــهر ادامــه داد تــا چیزی 
کرات از آن بهره‌برداری و اســتفاده کند. به دســت بیاورد و در مذا

اجرای بندهای قطعنامه ترتیبی بود؛ یعنی ابتدا باید دو کشور به 
مرزهای بین‌المللی بازمی‌گشتند، سپس در مورد موضوعات دیگر 
مانند تعیین متجاوز و دریافت غرامت اقدام می‌‌شد. درخواست 
ایران، تغییر در ترتیب بندهای قطعنامه بود و تقاضا داشــت که 

موضوع تعیین متجاوز بند اول قطعنامه باشد. 
کــه در قطعنامــه 598  گفتــه شــود  لازم اســت اینجــا در پرانتــز 

درخواست‌های ایران لحاظ نشد بلکه شنیده شد. این سخن اشتباه 
است که گفته می‌شود در قطعنامه 598 نظرات و خواسته‌های 
ایران در نظر گرفته شد. قطعنامه 598 و بندهای آن نتیجه پذیرفتن 
وجود وضعیت جنگــی بین ایران و عراق توســط شــورای امنیت 
سازمان ملل بود. پذیرفتن وضعیت جنگی یعنی اینکه لوازم آن 
را هم باید لحاظ کرد. به همین دلیل به موضوع تعیین متجاوز و 
دریافت غرامت در قطعنامه 598 پرداخته شد. به عبارت دیگر وقتی 
وضع حقوقی جنگ پذیرفته می‌شود، متعاقب آن وضع حقوقی 
آتش‌بس، تعیین متجاوز و پرداخت غرامت نیز باید پذیرفته شود.

بنابراین ایران علیرغم اینکه درخواست‌هایش در نظر گرفته نشده 
بود، اما از قطعنامه 598 استقبال کرد. تنها درخواستش هم این 
بود که بندهای قطعنامه جابجا شود که این درخواست نیز مورد 
قبول شورای امنیت سازمان ملل قرار نگرفت. دلیل اصرار ایران 
بر تغییر بندها این بود که اجرای بندها ترتیبی بود و مهمتر از همه 
اینکه اجرای بند‌ها ضمانتی نداشت؛ یعنی معلوم نبود که پس از 
بازگشت ایران به مرزهای بین‌المللی، آیا سازمان ملل حاضر خواهد 
شد که صدام را به عنوان متجاوز معرفی کند یا اینکه او را مجبور به 
پرداخت غرامت سازد و اساساً آیا سازمان ملل توانایی وادار کردن 
عراق به پرداخت غرامت را دارد یا اینکه صرفاً توصیه خواهد کرد؟

به هر حال ایران حاضر بود تمام آن مناطقی را که در عملیات‌های 
بزرگ و طی چند ســال بــه دســت آورده بود را بــه صدام بدهــد، اما 
در قبالش ســازمان ملــل، صدام را بــه عنــوان آغازگر جنــگ معرفی 
کند کــه ســازمان ملــل و شــورای امنیــت ایــن کار را هم نکردنــد. در 
نتیجــه ایــران کــه در موضــع برتــری قــرار داشــت، قطعنامــه 598 را 

در سال 66 نپذیرفت.
برخی عنوان می‌کنند که ایران باید قطعنامه 598 را در سال 66 
می‌پذیرفت و به سازمان ملل و شورای امنیت اعتماد می‌کرد. این 
خوش خیالی است که ایران با پذیرش قطعنامه 598 و بازگشت به 
مرزهای بین‌المللی می‌توانست، عراق را به عنوان متجاوز معرفی 
کند و به سایر حقوقش نیز دست یابد؛ چرا که بعدها و زمانی که ایران 
مجبور شد قطعنامه را بپذیرد، این خوش خیالی به اثبات رسید.

البته در آن زمان برای مسئولان و مردم ایران به خوبی روشن بود 
که ســازمان ملل و شــورای امنیت هیچ اقدام عملی برای تعیین 
متجاوز و دریافت غرامت انجام نخواهند داد. ضمن اینکه در آن 
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گر قطعنامه 598 را  زمان مردم و مسئولان پیش‌بینی می‌کردند که ا
بپذیریم و به مرزهای بین‌المللی بازگردیم، صدام مجدد به مرزهای 
ایران حمله خواهد کرد تا برای اجرای بندهای بعدی به نفع خود 
در موضــع برتر قرار بگیــرد. همانطور که پس از پذیــرش قطعنامه 

598 در سال 67 این موضوع اتفاق افتاد.
البته در ســال 67 و زمانــی کــه قطعنامــه 598 را پذیرفتیم، دیگر 
چیزی برای از دســت دادن نداشــتیم و در نتیجه مجبور شــدیم 
قطعنامه را بپذیریم. در سال پایانی جنگ قدرت نظامی عراق با 
کمک کشورهای غربی، عربی و شوروی به شدت افزایش پیدا کرد 
و نیروهای مسلح ایران نیز در تامین نیروی انسانی و هزینه جنگ 
در تنگنا بودند، در نتیجه مناطق تصرف شده یکی پس از دیگری 
ســقوط کردند و صدام موفق به بازپس‌گیری آن‌ها شد. بنابراین 
در تیر ماه سال 67 به نقطه‌ای رسیدیم که در سال 66 با پذیرش 

قطعنامه به آن نقطه می‌رسیدیم.
پس از پذیرش قطعنامه 598، مجدد صدام به ایران حمله کرد و 
پیش‌بینی مردم و مسئولان وقت درست از آب درآمد. اما برخلاف 
اینکه گفته می‌شود هدف صدام از حمله مجدد به ایران، پیشروی 
تا تهران بود، صدام در حملات پس از قبــول قطعنامه، به دنبال 
تصرف مناطقی از ایران و به دست آوردن اسرای ایرانی بود تا هم 
کرات قطعنامه دست برتری داشته باشد و هم اینکه بتواند  در مذا
رقم تعداد اسرای ایرانی را با تعداد اسرای عراقی در ایران برابر کند. 
متاسفانه صدام در حملات پس از قبول قطعنامه، موفق به گرفتن 
اسرای زیادی از ایران شد. در خصوص مناطق اشغالی نیز با حضور 
سلحشــورانه مردم و رزمندگان در مناطق عملیاتی، آنان مانع از 
گوار ســال نخست جنگ شــدند و اجازه ندادند،  تکرار اتفاقات نا

سرزمینی از ایران در دست دشمن باقی بماند. 
بنــد اول قطعنامــه 598 به طوری ناخواســته اجرا شــد و دو کشــور 
تقریبــاً در مرزهــای بین‌المللــی مســتقر شــدند. بــرای اجــرای دیگر 

کــرات  بندهــا همچــون تعییــن متجــاوز و دریافــت غرامــت نیــز مذا
متعــددی در ژنــو برگــزار شــد، امــا آن جلســات هیــچ خروجــی بــرای 
ایــران نداشــت، بــه گونــه‌ای کــه ولایتــی وزیــر امــور خارجــه ایــران 
کــه یــک بــار عــازم ژنــو بــود، پــای پلــکان هواپیمــا بــه ســردار رشــید 

ک دشــمن در دســت مــا بــود! گفــت ای کاش یــک بخــش از خــا
کره هیچ چیز نتوانستیم  پس از پذیرش قطعنامه 598، پای میز مذا
بگیریم. دعاوی و درخواســت‌های ما پس از تصمیم صدام برای 
حمله به کویت، پاسخ داده شد. از این رو عراق به معاهده 1975 
کمیت بر اروند را کنار گذاشت و اقدام  الجزایر بازگشت و ادعای حا
به تبادل اسرا کرد. این دو کار نیز با دو هدف انجام گرفت. نخست 
اینکه خیال خود را از همسایه شرقی‌اش یعنی ایران آسوده سازد و 
دوم اینکه با دریافت اسرا، بخشی از نیازمندی‌های نیروی انسانی 
نظامی و نیروی کار ادارات و کارگاه‌های خود را تامین کند. صدام 
در نامه‌نگاری‌هــای خود با هاشــمی رئیس جمهور وقــت ایران، 

صحبتی از پرداخت غرامت به میان نیاورد.
پس از حمله عراق به کویت، شورای امنیت قطعنامه صریحی علیه 
عراق صادر کرد که مقایســه آن با قطعنامه 598 حائز نکات قابل 
توجهی است. آمریکا طبق بندهای این قطعنامه عراق را از کویت 
اخراج، صدام را به عنوان متجاوز معرفی و او را مجبور به پرداخت 
غرامت کرد که پرداخــت غرامت از همان روزها آغاز شــد و تا چند 
سال پیش که دولت صدام سرنگون شده بود و دولت‌های دیگری 
روی کار آمده‌اند که آمریکا نیز در قدرت گرفتن آن‌ها نقش داشت، 

عراق مشغول پرداخت قسط‌های غرامت جنگی به کویت بود. 
موضوع تعییــن متجاوز در جنــگ ایران و عراق نیز بــا باج‌خواهی 
سازمان ملل انجام گرفت و این سازمان قبول کرد در قبال کمک 
ایران بــه آزادســازی گروگان‌های فرانســوی در لبنان، عــراق را به 

عنوان آغازگر و متجاوز جنگ معرفی کند.
در پایان باید گفت که عملکرد ایران در قبال قطعنامه 598 بسیار 
منطقی بود؛ آن هم در برابر صدامی که به هیچ منطقی سازگار نبود. 
قطعنامه 598 در ســال 66 به هیچ وجه به نفع ایران نبود، بلکه 
تنظیم شد تا عراق و متحدانش را نجات دهد. به همین دلیل هم 
عراق بلافاصلــه آن را پذیرفت. ایران نیز در نهایت پس از ســقوط 
مناطق تصرف شده و ناتوانی در تامین هزینه‌های جنگ مجبور 

شد قطعنامه‌ را بپذیرد.
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تهاجم مجدد 
کره برای برتری در میدان مذا

گفتگو با محمدعلی صمدی نویسنده و پژوهشگر تاریخ جنگ

محمدحسن جعفری
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چرا صدام پــس از پذیــرش قطعنامــه 598، دوبــاره از مرزهای 
جنوبی و غربی به ایران حمله کــرد؟ در واقع هدف او از انجام 

این عملیات چه بود؟
بند اول قطعنامه 598 بر بازگشت نیروهای نظامی ایران و عراق به 
کید داشــت و این موضوع پیش از پذیرش  مرزهای بین‌المللی تا
قطعنامه، حادث شــد. ارتــش عراق در بهــار ســال 67 و چند ماه 
پیش از پذیرش قطعنامه توسط ایران، توانست نیروهای ایرانی را 
از مناطقی که تصرف شده بود یعنی فاو، شلمچه و جزایر مجنون، 
به عقب براند. در نتیجه در زمان پذیرش قطعنامه نیروهای نظامی 

دو طرف در موقعیت برابر جغرافیایی قرار داشتند.
عراق که همواره تصویر دقیقی از میدان جنگ داشت، متوجه شد 
کره خواهد کشید و در موقعیت برابر پای میز  که به زودی کار به مذا
کره چیزی به دست نخواهد آورد. عراق متجاوز بود و مطالبات  مذا
غیرمتعارفی داشت. ایران هم مطالباتی داشت؛ اما مطالبات ایران 
متعارف بود. پرداخت غرامت به ایران و متجاوز معرفی شدن صدام 
مطالبات ایران بود که در چارچوب قطعنامه 598 قابل پیگیری 
بود، اما مطالبات دولت عراق در قالب قطعنامه قابل تحقق نبود.

در نتیجه صدام برای اینکه به مطالبات غیرمتعارف خود دســت 
یابــد و عملکرد خود را در هشــت ســال جنگ برای افــکار عمومی 
مردم عراق و کشــورهای عربی توجیه کند، نیازمند اهرم فشاری 
ک‌ ایران  بود. از این رو اشغال بخش‌های مهم و استراتژیکی از خا
با تهاجم مجدد پس از پذیرش قطعنامه، اهرم فشار مناسبی بود. 
ضمن اینکه عــراق با حمله مجدد و به اســارت گرفتــن رزمندگان 
ایرانی می‌توانســت تعداد اســرای عراقی را با تعداد اســرای ایرانی 
برابر کنــد. در زمان پذیــرش قطعنامه، تعداد اســرای عراقی چند 

ده هزار نفر بیشتر از اسرای ایرانی بود.

ارتش عراق در سال پایانی جنگ از حالت پدافندی خارج و مجدد 
آرایش تهاجمی به خود گرفت. صدام در این راستا هزینه‌های 
فراوانی انجام داد؛ هم از کشورهای عربی قرض‌ گرفت و هم اینکه 
تمام نهادها و دستگاه‌های عراق را برای جنگ بسیج کرد. حال 
باتوجه به هزینه‌هایی که عراق انجام داده بود، آیا تنها هدفش 
کــره بود؟ ضمن اینکه یکی از  از حمله مجدد، برتری در میز مذا
محورهای اصلی عملیات عراق، جاده خرمشهر-اهواز بود و 

شناخت راهبردهای دشمن امری واجب و ضروری برای تصمیم‌گیران 
کتیک‌های  یک کشور است. شناخت صحیح منجر به طراحی تا
مناسب و تحلیل دقیق و درست از رفتارهای دشمن خواهد شد. اما 
گر تصمیم‌گیران یک کشور دچار خطای راهبردی بشوند، ممکن  ا
است علیرغم وجود علائم آشکار از یک تهدید در دامن یک جنگ 
خ  گرفتار شوند. این اتفاق در تحمیل جنگ به ایران در سال 59 رُ
داد. مسئولان وقت کشور به خصوص رئیس شورای عالی دفاع، 
با وجود اینکه اطلاعاتی مبنی بر تحرکات نظامی عراق در مرزهای 
کشــور دریافت کرده بودنــد، اما چون بــه لحاظ راهبــردی معتقد 
بودند که عراق نمی‌تواند به ایران حمله کنــد و توانایی حمله به 

ایران را ندارد، غافلگیر شدند.
اما پس از آن و بــه خصوص بعد از عزل بنی‌صــدر از فرماندهی کل 
قوا، شناخت راهبردی خوبی از دشمن در بین مسئولان و به ویژه 
فرماندهان نظامی به وجود آمد. به همین دلیل هم تمرکز نیروهای 
مســلح در جبهه جنوب افزایش و پس از فتح خرمشــهر، بصره به 
عنوان کانون تهدیدهای ایران علیه عراق، هدف قرار گرفته شد؛ 

چرا که هدف دشمن جداسازی استان خوزستان از ایران بود.
گرچه عراق حمله وسیع و گسترده‌ای  پس از پذیرش قطعنامه 598 نیز ا
به مرزهای جنوبی و غربی کرد، اما با ورود منافقین از مرزهای غربی 
به کشور، مسئولان و فرماندهان ارشد به سرعت خود را به جبهه 
غرب رساندند؛ چرا که شناخت درستی از هدف سازمان مجاهدین 
خلق داشتند و به خوبی می‌دانستند که راهبرد منافقین، براندازی 

نظام جمهوری اسلامی ایران است.
اما در خصــوص راهبرد و یا هــدف عراق از حمله مجــدد به ایران، 
گرچه بسیاری معتقدند که حمله  بحث‌های فراوانی وجود دارد. ا
مجدد عراق به ایران با هدف اشغال برخی از مناطق و برابر کردن 
کرات آینده بود، اما همچنان  تعداد اســرا به منظور برتری در مذا
ح می‌شــود کــه در گــپ و گفت با  شــبهاتی در ایــن خصــوص مطر
محمدعلی صمدی نویسنده و پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق 
بدان پرداختیم. البته دامنه این گفتگو به رابطه صدام با سازمان 
مجاهدین خلــق و چرایی حمله عــراق به کویت در ســال 69 هم 

کشیده شد که در ادامه آن را می‌خوانید.
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ارتش عراق خرمشهر و آبادان را در خطر سقوط قرار داده بود. از 
این رو به نظر می‌رسد، صدام به دنبال تحقق خواسته دیرینه 

خود یعنی جدایی خوزستان از ایران بود.
خیر؛ عراق به خوبی متوجه بود که توانایی انجام چنین کاری را ندارد. 
البته مانورش را در منطقه‌ای گسترده طراحی کرده بود، اما هدف 
اصلیش جدایی خوزستان از ایران نبود. صدام این را هم می‌دانست 

گر منطقه مهمی را اشغال کند، نمی‌تواند آن را نگه دارد. که ا
آرایشی که ارتش عراق در حمله مجدد به خود گرفته بود، آرایشی 
نبود که همچون آغاز جنگ بتواند مناطق مهم و گســترده‌ای از 
کشــورمان را اشــغال کند. این موضوع ســال‌ها بعد مورد اعتراف 
فرماندهان ارتش بعث عراق قرار گرفت. از این رو عراق به خوبی 

می‌دانست که دیگر توان غلبه بر ایران وجود ندارد. 
من اعتقاد ندارم که هدف عراق از حمله مجدد، ماندن بود، بلکه 
کره پر کنند.  آن‌ها به دنبال این بودند تا دســت خود را برای مذا
برای عراق مدت‌هــا بود که آرزوی اشــغال ایران تمام شــده بود، 
فقط می‌خواست به گونه‌ای جنگ را به پایان برساند که برایش 

هزینه کمتری داشته باشد.

اما بالاخــره عراق پس از اینکــه مناطق تصرف شــده را از ایران 
پس گرفت، اقدام به اشغال دهلران کرد و این اتفاق چند روز 

پیش از قبول قطعنامه رُخ داد. در واقع صدام 
تلاش می‌کرد با اشغال بخشی‌هایی از ایران به 

وضعیت اول جنگ بازگردد.
ابتدا اینکه وضعیت اول جنگ هم وضعیت قابل 
دفاعی برای عراق نبود. صدام به دنبال اهدافی 
بود که به آن اهداف دست پیدا نکرد. ارتش بعث 
عراق در ابتدای جنگ آرایش مناسبی نداشت و 
همان آرایش موجب شد که طی شش ماه بدترین 
شکست‌ها را متحمل شــود. دهلران نیز منطقه 
استراتژیکی نبود و به صرف اینکه نام آن برده شود 
و صدام بتواند مانور نمایشی بدهد، مورد اشغال 

ارتش عراق قرار گرفت. 

برداشــت عــراق و ســازمان مجاهدیــن خلــق 

)منافقین( از پذیرش قطعنامه 598 این بود که ایران چون در 
موضع ضعف قــرار دارد، قطعنامه را پذیرفته اســت. از این رو 
اینگونه تحلیل می‌شود که ارتش عراق با این تصور که ایران در 
موضع ضعف قرار داشت، با هدف جدایی خوزستان از ایران 
به مرزهای ما حمله کرد. عراق هم بالاخره اطلاع داشــت که 
تعداد نیروهای رزمنده ما در جبهه‌ها کاهش پیدا کرده بود.

سندی نداریم که نشان بدهد، عراق اطلاع داشت که نیروهای ما 
در پایان جنگ کاهش پیدا کرده است.  این موضع هم که ایران در 
موضع ضعف قرار دارد، پس می‌توانیم به آن حمله کنیم و مناطقی را 
از ایران جدا کنیم، تخیلات مسعود رجوی است. وگرنه عراق به خوبی 

می‌دانست که امکان دستیابی به سوداهای اول جنگ را ندارد. 
ارتش عراق در حمله مجدد فقط در جاده اهواز – خرمشهر مقاومت 
کرد، اما در دیگر مناطق تنها نفوذ کرد و سپس به عقب بازگشت. 
حجم گسترده عقب‌نشینی ارتش عراق نشان می‌دهد که آن‌ها 

قصد ماندن نداشتند.

برخی اینگونه مطرح کرده‌اند که چون حمله مجدد عراق به ایران 
برخلاف قطعنامه 598 و خواسته آمریکا و شوروی بود، عراق 
نتوانست به تهاجم خود ادامه بدهد و مجبور به عقب‌نشینی 

شد. این گفته تا چه میزان درست است؟
ح  این هم می‌تواند به عنوان یک مولفه اثرگذار مطر
گر به اسناد آن زمان مراجعه شود، خواهید  شود؛ اما ا
دید که سرعت اتفاقات و عقب‌نشینی ارتش عراق 
کنش‌ها و  کــه پیــش از وا به قدری ســریع اســت 
مخالفت‌هــای آمریکا و شــوروی، حملــه مجدد 
عراق متوقف شد. در واقع ارتش عراق خیلی سریع 
حمله کرد، تعداد بســیاری از رزمندگان ایرانی را 
به اسارت گرفت و چند نقطه مهم و استراتژیک 
مرزی را هم در اشغال خود نگه داشت که البته با 
هجوم نیروهای داوطلب و مردمی به جبهه‌ها، 
ج شد. آن مناطق از اشغال نیروهای عراقی خار

در داخل تا چه حد پیش‌بینی می‌شد که عراق 
با وجود پذیرش قطعنامه توسط ایران دوباره 

 از ابتدای سال 65 و پس 
از اجرای عملیات والفجر 
هشت، ما می‌دانستیم 

گر اقدام به حمله در  که ا
جبهه زمینی نکنیم، عراق 
اقدام به پدافند گسترده 

خواهد کرد. 
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به مرزهای ما حمله کند؟
بله ما از سال 64 منتظر چنین حملاتی بودیم. در واقع عملیات‌های 
ما برای به تاخیر انداختن چنین حملاتی و تغییر سرنوشت جنگ بود. 

منظور بنده این است که آیا پیش‌بینی می‌شد عراق قطعنامه 
را قبول نکند و دوباره به مرزهای ما حمله کند؟

بله. همانطور که گفتم کاری که عراق در ســال 67 انجام داد، در 
نظر داشت در سال 64 انجام بدهد. ما هم به خوبی می‌دانستیم 

گر عملیاتی انجام ندهیم، عراق این کار را خواهد کرد. که ا

دفاع متحرک همان چیزی بود که عراق می‌خواســت در سال 
64 انجام بدهد و به نتیجه نرسید؟

کنشی به اشغال فاو بود. از ابتدای سال 65 و پس  خیر؛ دفاع متحرک وا
گر اقدام به حمله  از اجرای عملیات والفجر هشت، ما می‌دانستیم که ا
در جبهه زمینی نکنیم، عراق اقدام به پدافند گسترده خواهد کرد. 

همزمان با حمله مجدد عراق، منافقین نیز از مرزهای غربی وارد 
کشور شدند. آیا صدام آنان را به دام مرگ فرستاد؟

از صدام چنین چیزی بعید نیســت. توانایی رجوی برای توجیه 
افراد کم‌اطلاع بســیار زیاد اســت و افراد جاه‌طلب را هم به خوبی 
می‌تواند فریب بدهد، مانند همان کاری که با بنی‌صدر کرد؛ اما 
صدام در میان رهبران عرب فرد به نســبت باهوشــی بود و تقریباً 
شناخت خوبی از مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق داشت.

برخی هم معتقدند که حمله صدام به جنوب کشور، با هدف خالی 
کردن جبهه‌های غرب از نیروهای رزمنده و آماده کردن فضا برای 
تهاجم منافقین بود. این گفته با گزاره قبلی در تناقض نیست؟

صدام برای منافقیــن هزینه کرده بــود و تلاش داشــت آن هزینه 
به نوعی به نتیجه برســد؛ اما مــن معتقدم که صــدام منافقین را 
خیلی جدی نمی‌گرفت و از آنان صرفاً به عنوان اهرم فشار نظامی 
و سیاسی علیه ایران اســتفاده می‌کرد. اساساً صدام ارتشی را که 

نیمی از آن را زن باشد، جدی نمی‌گرفت.

صدام از ســال 65 که ســازمان بــه عــراق منتقل شــد، آن‌ها را 

جدی نمی‌گرفت یا اینکه این موضوع مربوط به اواخر جنگ و 
سال‌های 66 و 67 است؟

سازمان در سال 65 به عراق آمد. در سال 66، ارتش آزادی‌بخش 
را تشــکیل داد و در سال 67 ســه عملیات علیه ایران اجرا کرد که 
دو عملیات آن آفتاب و چلچراغ نام داشــت کــه در مناطق فکه و 
مهران انجام شد و عملیات سوم فروغ جاویدان بود که با مقاومت 
رزمندگان در عملیات مرصاد، منافقین متحمل شکست سختی 
شدند. رجوی پس از دیدارها و گفتگوهایی که با صدام داشت، 
توانســت نظر او را برای حملــه به ایــران جلب کند. صــدام نیز به 

عملیات منافقین، مانند پرتاب تیری در تاریکی نگاه می‌کرد.

بخش پایانی ســوالات من در خصوص حمله عــراق به کویت 
اســت. آیا حمله صــدام به کویــت، نتیجه شکســت صدام در 

جنگ با ایران بود؟
به نوعی می‌توان ایــن موضوع را تایید کرد. به هــر حال صدام در 
سال‌های 65 و 66 ارتش بزرگی ایجاد کرده بود که نیازمند هزینه‌های 
بسیاری بود. ضمن اینکه عراق به کشورهای عربی و شوروی به 
شدت مقروض بود. کشورهای عربی از او درخواست وصول بدهی‌ها 

را داشتند، شوروی هم وضعیت مطلوبی نداشت. 
اولین تهدیدی که ناشــی از این فشــارها متوجه صدام می‌شــد، 
این بود که ارتــش متورم عراق علیه او کودتا کند و او را به ســقوط 
بکشاند. برای صدام نیز تنها بقای خودش اهمیت داشت. از این 
رو به کویت حمله کرد تا هم زهرچشمی از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بگیرد، هم ارتش خود را با یک پیروزی، پشــت مرز کودتا و 
شــورش نگه دارد و هم اینکه با غارت کشــور کویــت، بدهی‌های 

خود را پرداخت کند.

اما چرا صدام دچار آن خطای راهبردی شد و باتصور اینکه مورد 
حمایت غرب و شرق قرار خواهد گرفت، به کویت حمله کرد؟

صدام تحت تاثیر فضای دو ســال پایانی جنگ ایــران و عراق قرار 
گرفت. او تصور می‌کرد مانند گذشته از سوی شرق و غرب حمایت 
خواهد شــد. غربی‌ها برای اینکه ایران را تخریــب کنند، از صدام 
چهره‌ای مثبت ســاخته بودنــد. در واقع آن فضا، صــدام را دچار 

خطای راهبردی کرد تا به کویت حمله کند.
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کنش مردم  بازخوانی وا
و نیروهای مسلح 

به تهاجم ارتش عراق
 و منافقین پس از پذیرش 

قطعنامه 598

دفاعِ سراسری
ریحانه جعفری
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هرچند ایــران قطعنامه 598 را 27 تیرماه ســال 1367 پذیرفت و 
باید جنگ بین ایــران و عراق به پایان می‌رســید، امــا پیش‌بینی 
می‌شــد که ارتش رژیم بعث عراق برخلاف قواعــد بین‌المللی و با 
نپذیرفتن قطعنامه‌ای که ســال گذشته آن را قبول کرده بود، به 
تجاوز خود ادامه دهد. این شناخت از صدام و رژیم بعث عراق را 

بیش از همه، امام خمینی )ره( داشت.
امام خمینی )ره( در روز 30 تیر سال 67 و در حالی که ارتش عراق 
هنوز حمله مجدد خود را آغاز نکرده بود، در دیدار محسن رضایی 
فرمانده کل سپاه اظهار داشت: »همانطور که قبلا گفتیم ما با مردم 
خود با صداقت صحبت می‌کنیم. ما در چهارچوب قطعنامه 598 
کتیک نیست.  به صلحی پایدار فکر می‌کنیم و این به هیچ وجه تا
گر دشمن  ولی سلحشوران ارتش اسلام باید خود را آماده کنند که ا
پست دست به حملاتی زد، جواب مناسبی به آن بدهند. فرزندان 
انقلابیم توجه کنید امروز روز حضور گســترده در جبهه‌ها است. 
فکر نکنید که دیگر جنگ تمام شده است. خود را بسیج به سلاح 
ایمان و جهاد کنید. بر دشمن غدار رحم جایز نیست و این‌ها تمام 
حرف‌هایشان یک فریب است. ما خواستیم به دنیا ثابت کنیم که 
صدام معتقد به مجامع بین‌المللی نیست و ما تا قبول قطعنامه از 

سوی عراق جواب دشمنان را در جبهه‌ها خواهیم داد.«
آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت نیز در خطبه‌های نمازجمعه 
تهران در روز 30 تیر سال 67 با احتمال دادن اینکه ممکن است عراق 
بخواهد با این بهانه‌جوئی‌ها به جنگ ادامه بدهد، از مردم خواست 
مراقب باشند که مرزهای کشور را از توطئه‌های دشمن حفظ کنند.

از این رو فرمانده کل سپاه در همان روز در گفتگویی از رزمندگان 
خواست تا همچنان در جبهه‌های جنگ حضور داشته باشند. 
رضایی در این گفتگو بیان داشت: »همانگونه که امام فرمودند جنگ 
ما هنوز به پایان نرسیده است. دشمن متجاوز دیروز و صلح‌طلب 
امروز هرآن ممکن است به صورت دیگری تجاوزگری کند و من از 
همه برادران سپاه و بسیجی می‌خواهم که قدرت حضورشان را 

در صحنه و سنگرها حفظ کنند.«
در دو سه روز پیش از آن و پس از قبول قطعنامه نیز در ادامه اعزام‌های 
سپاهیان حضرت محمد )ص(، رزمندگانی به جبهه‌های جنگ 
اعزام شدند. هرچند تعداد نیروهای داوطلب و مردمی در جبهه‌های 
جنگ از عملیات‌های کربلای پنج و هشت کاهش پیدا کرده بود، 

اما همچنان بسیجیان و رزمندگانی از گوشه و کنار کشور به مناطق 
عملیاتی اعزام می‌شدند.

براساس اخبار منتشر شده در مطبوعات در روز 28 تیرماه در پی 
درخواست جانشــین فرماندهی کل قوا مبنی بر حضور نیروهای 
آموزش‌دیده و رزمی در جبهه‌های نبرد، گروهی از نیروهای رزمنده 
و تخصصــی قزوین در قالــب پنجمین کاروان ســپاهیان حضرت 
محمد )ص( تحت عنوان کاروان ویژه شــهدای خانــه خدا روانه 
جبهه‌ها شــدند. همچنین یک گروه از روحانیون و طلاب حوزه 

علمیه اصفهان روانه جبهه شدند.
در روز 29 تیر ماه نیز بسیجیان گنبد طی مراسمی عازم جبهه‌های نبرد 
شدند. جمعی از نیروهای رزمی تخصصی مینودشت نیز در همان روز 
به دعوت شورای عالی پشتیبانی جنگ عازم مناطق جنگی شدند.

پاسخ به حملات پیش از حمله سراسری
ارتش عراق پیش از آنکه حمله سراسری خود را از مرزهای جنوبی 
و غربــی دوباره آغــاز کند، علیه مواضــع و مناطق مســکونی ایران 
حملات هوایی و شــیمیایی انجــام داد و تنور جنــگ را همچنان 

گرم نگه داشت.
نیروهای مســلح ایــران در قبــال این حمــات ســکوت نکردند و 
شــرارت‌های ارتش بعث عراق را پاســخ دادند. در روز 28 تیر ماه، 
3 فروند هواپیمای عراقی در جریان حمله به تاسیسات صنعتی 
اقتصادی جنوب کشورمان توسط جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش 
و یگان پدافند هوایی رهگیری، هدف قرار گرفته و سرنگون شدند. 
جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش همچنین در پاسخ به حملات 
دشمن، در یک ماموریت برون‌مرزی تاسیسات سد دربندی‌خان 

عراق را بمباران و خساراتی به دشمن وارد کردند. 
جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش همچنین یک روز بعد تاسیسات 
سد دوکان و مواضع و اســتحکامات و تجمع نیروهای دشمن در 

مناطق عملیاتی حاج عمران و مهران را بمباران کردند. 

عملیات سرنوشت
ارتش عراق 31 تیرماه دوباره از مرزهای غربی و جنوبی کشور حمله 
کرد. ساعاتی بعد ســتاد فرماندهی کل با حضور آیت‌الله هاشمی 
رفسنجانی جانشین فرمانده کل قوا تشکیل جلسه داد و در پایان 
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طی اطلاعیه‌ای نیروهای بسیجی را به جبهه‌ها فراخواند. هاشمی 
نیز روز بعد عازم جبهه‌های جنوب شــد و به اهــواز رفت. آیت‌الله 
خامنه‌ای رئیس‌جمهور هم فردای آن روز به هاشــمی پیوست. 
ایشــان در پیامی به ملت ایران اعــام کرد: »من بــه جبهه رفتم، 

شما هم بیایید.«
ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در اطلاعیه‌ای از کلیه 
جوانان و مردم ایران خواست تا با پوشیدن لباس رزم به سرعت 

خود را به صف مقدم نبرد با دشمن برسانند.
اما مهمترین اتفاق، پیام امام به فرماندهی سپاه و حضور گسترده 
نیروهای مردمی در جبهه‌ها بود. به محض اینکه تانک‌های ارتش 
عراق از مرز عبور کردند، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد خمینی 
تمــاس گرفت و گفــت امــام می‌فرمایند: »یا خرمشــهر یا ســپاه«. 
همچنین در حالی که خرمشهر در معرض سقوط احتمالی دوباره 
قرار گرفته بود، به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام دادند: »باید 
متر به متر جنگید. این‌جا نقطه حیاتی کفر و اســام است، یعنی 
نقطه شکســت و پیروزی؛ یا اســام و یا کفر. و هیچی از هیچ‌کس 
پذیرفته نیست. این‌جا نقطه‌ای است که یا موجب می‌شود سپاه 
حیات پیدا کند دوباره در کشور و یا برای همیشه یک سپاه ذلیل 

و مرده‌ای بشود.«
پیام امام بلافاصله در میان فرماندهان سپاه، قرارگاه‌ها و رزمندگان 
بسیجی و سپاهی منتشر شد و روح مقاومت و حماسه را در آن‌ها 
احیا کرد. چنان‌که به تعبیر جانشین فرماندهی ‌کل قوا، بوی نشاط 
و جهاد در همه جا به مشام می‌رسید. سردار احمد غلامپور فرمانده 
قرارگاه کربلا سپاه نیز گفته است: »هنگامی که آقامحسن این پیام 
حضرت امام را پشت بی‌ســیم به فرماندهان قرارگاه‌ها و لشکرها 
ابلاغ کرد، فرماندهان و رزمندگان، جان تازه‌ای گرفتند و در نبردی 
سخت و 48 ساعته، روی جاده اهواز - خرمشهر، با دشمن درگیر 
شدند، بگونه‌ای که تعدادی از فرماندهان یگان‌ها از جمله سرداران 

قاسم سلیمانی، احمد کاظمی، مرتضی 

قربانی و جعفر اسدی در کنار رزمندگانِ یگان‌های خود، اسلحه 
به دست گرفته و با نیروهای عراقی جنگیدند. حاج قاسم در 48 
ساعت بی‌خوابی، آنچنان خسته شده بود که قبل از اذان صبح 
روز دوم، در تاریکیِ کانالی، برای لحظاتی به خواب فرو رفت، برای 
اقامه نماز صبح که بر می‌خیزد، متوجه می‌شود کمی آن طرف‌تر، 
کــه بلافاصله  تعدادی از افســران عراقــی در حال گفتگو هســتند 

درگیری شروع می‌شود.«
انتشار خبر پیشروی دشمن به سمت جاده اهواز -خرمشهر یادآور 
رخدادهای آغــاز جنگ بود و بازتــاب گســترده‌ای در میان مردم 
به‌ویژه اهالی استان خوزستان داشت. در پی این حادثه، مردم 
بار دیگر احساس خطر کرده و بسیج شدند. نیروهایی که هشت 
سال در جبهه‌ها حضور داشته و بسیاری از آن‌ها بارها زخمی شده 

بودند، دوباره به جبهه‌ها آمدند.
از بعد از ظهر روز جمعه، با شکل‌گیری محورهای مقاومت و ظهور 
رشادت و حماسه رزمندگان به‌تدریج خسارات و تلفات فراوانی 
بر نیروهای دشمن وارد شــد. از این رو نیروهای دشمن در اواخر 

جمعه شب 31 تیر 1367 تا نزدیک مرز عقب رانده شدند. 
در ادامه این تلاش‌ها، بعد از ظهر روز شنبه، پادگان حمید از اشغال 
ج شد. این رخداد نظامی که موجب تقویت  نیروهای دشمن خار
روحیه نیروهای خودی شــد، آغاز شکست نیروهای دشمن بود. 

نیروهای رزمنده بــا اجرای دو 
عملیات دفــاع سراســری و 

کنده  الغدیر و دفاع‌های پرا
دیگر توانستند دشمن را 
تا آن سوی مرزها تعقیب 

کنند.

ر  د
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نتیجه در پی فرمان حضرت امام )ره( مبنی بر حضور هرچه بیشتر 
در جبهه‌هــا، 130 هزار بســیجی، عازم جبهه‌های جنگ شــدند. 
استقبال مردم به قدری گســترده بود که پذیرایی و سازماندهی 
نیروهای داوطلب برای مسئولان بسیاری از پادگان‌های نظامی 
مشکل‌آفرین شده بود. به گفته یکی از فرماندهان، در یک پادگان 
کثر، گنجایش 10 هزار نیرو را داشت،  نظامی در محور میانی که حدا
16 هزار تن در آن جای گرفته بودند و قرار بود، چهار هزار تن دیگر 

به آن افزوده شوند.
کمبود امکانات باعث شد برخی از نیروها در فضای باز، شب‌ها را 
به صبح برسانند. به همین دلیل، معاونت نیروی انسانی ستاد 
فرماندهی کل قوا با درخواست از نیروهای داوطلب برای خودداری 
کید کرد که داوطلبان  کز رسمی، تا از عزیمت انفرادی و مراجعه به مرا
باتوجه به ظرفیت نیروهای رزمی و پشتیبانی یگان‌ها در اولویت 

اعزام نیروهای رزمی ثبت‌نام کنند.
در ایــن مرحله بســیاری از نیروهایی کــه تنها در آغــاز جنگ عازم 
کنون در صحنه جنگ  جبهه‌های نبرده شده و یا بنا به دلایلی تا
کم  حضور نیافته بودنــد، به علت وضعیت سیاســی - نظامی حا
بر جنگ، برای اعــزام و حضور در جبهه‌ها ثبت‌نــام می‌کردند. در 
این حال، حضور آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهوری وقت و رئیس 
شورای عالی دفاع در جبهه‌های نبرد جهت تبیین تحولات جنگ 

برای رزمندگان و بررسی مشکلات آنان، نقش موثری داشت.
حمله رزمندگان ایرانی به مواضع عراقی‌ها به قدری پرقدرت بود 
که فرماندهان سپاه آمادگی حمله به بصره را نیز در خود می‌دیدند. 
برهمین اساس رئیس‌جمهور وقت، امام خمینی را در جریان قرار 
ک عــراق تعقیب  دادند کــه رزمندگان می‌توانند دشــمن را در خا
کنند. احمدآقا این موضوع را با امام خمینی در میان گذاشتند و 
سپس در روز 11 مرداد 1365 پیام زیر را از طریق محسن میردامادی 
استاندار وقت خوزســتان برای آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کردند: 
»پس از سلام. پیغام شما را به حضرت امام رساندم که رزمندگان 
آماده هستند عملیات کنند. حضرت امام فرمودند که به هیچ وجه 
ک عراق حمله نکنید. حتی گلوله‌ای به طرف آن‌ها شلیک  به خا
گر صلاح دانستید،  نکنید. در صورتی که بمباران کردند، شما هم ا
دستور بمباران را بدهید. شما نیرو مهیا داشته باشید در صورتی 
که آن‌ها حمله کردند و زمینی را تصرف کردند، شــما هم به آن‌ها 

کتیکی نیست.  حمله کنید. من اعلام کرده‌ام که قبول قطعنامه تا
حمله نقض آن است؛ قبل و بعد آتش‌بس ندارد.«

عملیات مرصاد
ارتش عراق علاوه بــر مرزهای جنوبی، از مرزهای غربی کشــور نیز 
حمله کرد، اما با دفاع مردم و نیروهای مسلح روبرو شد و تصمیم به 
عقب‌نشینی گرفت. در روز 31 تیر نیروهای عراقی مستقر در شمال 
منطقه عملیاتی قصرشــیرین مورد تهاجم رزمنــدگان ایرانی قرار 
گرفتند. همچنین مناطق ثلاث باباجانی و ارتفاعاتی از دشمن بازپس 
گرفته شــد. در روز یک مرداد نیز در پیرانشهر عشایر و مرزنشینان 
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منطقه به مقاومت سخت در برابر دشمن پرداختند. 
ارتش عــراق البته در روز ســوم مــرداد 67 و بــا هدف پشــتیبانی از 
منافقین )سازمان مجاهدین خلق( مجدد به مرزهای غربی کشور 
حمله کرد؛ اما این بار نیروهای مسلح و رزمندگان ایرانی به مقابله 

با منافقین پرداختند.
پس از اینکه جدی بودن عملیات منافقین روشن شد و گزارش‌هایی 
مبنی بر پیشروی آن‌ها به عمق کشور رسید، فرمانده کل سپاه و 
ستاد عملیاتی وی از جبهه جنوب عازم منطقه عملیاتی منافقین 
در غرب کشور و در کرمانشاه شدند. فرماندهان لشکرها و تیپ‌های 
سپاه در منطقه غرب کشور، در جریان عملیات منافقین قرار گرفته 

بودند و خود را برای مقابله با آن‌ها آماده کردند.
پس از مقاومت نیروهای اندک سپاه و بسیج )در حد یک گردان( 
در دشت حسن‌آباد و زمین‌گیر شــدن نیروهای دشمن در پشت 
ارتفاعات چهارزبر، به تدریــج فرماندهی و نیروهای خودی برای 
آزادســازی مناطق تصرف شــده و انهــدام نیروهــای منافقین در 

منطقه متمرکز شدند.
در روز 5 مــرداد 1367 فرماندهان ســپاه و ارتــش عملیاتی به نام 
ح‌ریزی کردند. براساس  مرصاد را برای دفع تهاجم منافقین طر
ح عملیاتــی، رزمندگان یگان‌های رزمی ســپاه و تعدادی  این طر
از بالگردهای کبرای هوانیروز به کمک دیگر رزمندگان مستقر در 

تنگه پاتاق شتافتند و مقابله با منافقین را آغاز کردند. 
در اثر پیشــروی نیروهای خودی، اســام‌آباد از اختیــار نیروهای 
ج شد. در این حال، خلبانان نیروی هوایی با 123  منافقین خار
سورتی پرواز، مواضع منافقین را درهم کوبیدند. خلبانان هوانیروز 
نیز با اجرای آتش پرحجم بر روی دشمن، زمینه فروپاشی مواضع 

منافقین را فراهم ساختند.
پس از آزادی اسلام‌آباد، یگان‌های سپاه پیشروی را به سمت کرند آغاز 
کردند. پس از مدتی با انهدام تانک‌های زره‌پوش برزیلی منافقین، 
منافقین هر آنچه داشتند پس از 48 ساعت بر زمین نهاده و متواری 
شدند. در این عملیات، 1600 تا 2 هزار تن از نیروهای منافقین به 
کنش به تهاجم  کت رسیدند و حدود هزار تن زخمی شدند. وا هلا
ارتش منافقین در عملیات مرصاد، آخرین عملیات دفاعی ایران 

در جنگ تحمیلی بود.

بازتاب و سرنوشت آخرین تهاجم
ارتش متجاوز عراق در شرایطی دست به عقب‌نشینی زد که اوضاع 
در سطح بین‌المللی و در صحنه نظامی به زیان این کشور تغییر کرده 
بود. افزون بر این، تغییر وضعیت درونی ایران و فراخوانی نیروهای 
مردمی برای رویارویی با تجاوز عراق موجب نگرانی این کشور شده بود.

ک ایران و سپس عقب‌نشینی به مواضع  تجاوز مجدد عراق به خا
اولیه، در رســانه‌های خبری جهان بازتاب گســترده‌ای داشــت. 
خبرگزاری فرانسه اقدام عراق را در راستای تشدید فشار نظامی به 
ایران، برای کسب برتری و برخورداری از موقعیت بهتر به هنگام 
کره صلح خواند. برخی از دیپلمات‌ها در بغداد نیز معتقد بودند،  مذا
عراق قصد دارد از قدرت تــازه نظامی خود برای دســت یافتن به 

صلح آنگونه که خود می‌خواهد استفاده کند. 
خبرگزاری آلمان بــه نقل از مطبوعات این کشــور گــزارش داد که 
بغداد می‌کوشد، همان‌گونه که جنگ را آغاز کرد، صلح را نیز مطابق 

شرایط مورد نظر خود به ایران دیکته کند.
بازتاب و تاثیرات اقدام عــراق در پذیرش آتش‌بس نیز مورد توجه 
رســانه‌های خبری جهان و تحلیلگران قرار گرفت. گراهام فولر از 
کارشناسان برجسته سازمان سیا نوشت: »اراده ایران قابل توجه 
بود و باتوجه به کمبودها نیز نحوه پیگیری جنگ از ســوی ایران 

بسیار چشمگیر بوده است.«
رادیو لندن نیز در گزارش خبری خود عنوان کرد: »در ایران بار دیگر 
حالتی شبیه به پاییز 1980 میلادی، زمان نخستین حمله عراق به 
ک ایران زنده شد و دولت ایران می‌کوشد از این موضع هرچه  خا
بیشتر برای استحکام بخشیدن به موقعیت خود استفاده کند.«
خرسندی و امیدواری نسبتاً گسترده کشورهای مختلف جهان 
از پاسخ مثبت ایران به قطعنامه 598 و پایان جنگ، تا اندازه‌ای 
عراق را بــرای اعلام موافقت بــا برقراری آتش‌بس تحت فشــار قرار 
داد. زیرا این اقدامات عمــاً باعث اخــال در تلاش‌های دبیرکل 

سازمان جهت اجرای آتش‌بس بود.
کامی ارتش بعثی در حمله مجدد به ایران و با شکست  در نتیجه با نا
منافقین در عملیات مرصاد و با تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل، 
دولت عراق مجبور شد تا حدود یک ماه پس از پذیرش قطعنامه، 

بالاخره آتش‌بس را در روز 28 مرداد 1367 بپذیرد.
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خداونــدا، ایــن دفتر و کتــاب شــهادت را همچنان بــه روی مشــتاقان باز، و مــا را هم 
از‏‎ ‎‏وصول بــه آن محروم مکــن. خداوندا، کشــور ما و ملت مــا هنوز در آغــاز راه مبارزه 
انــد و‏‎ ‎‏نیازمند بــه مشــعل شــهادت؛ تو خــود این چــراغ پــر فــروغ را حافــظ و نگهبان 
باش. خوشا به‏‎ ‎‏حال شما ملت! خوشــا به حال شــما زنان و مردان! خوشا به حال 
جانبازان و اســرا و مفقودین‏‎ ‎‏و خانواده های معظم شــهدا! و بدا به حال من که هنوز 
کاری  مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه‏‎ ‎‏را سر کشیده ام، و در برابر عظمت و فدا
این ملت بزرگ احســاس شرمســاری می کنم.‏‎ ‎‏و بدا بــه حال آنانی کــه در این قافله 
نبودند! بدا به حــال آنهایی که از کنــار این معرکۀ بــزرگِ‏‎ ‎‏جنگ و شــهادت و امتحان 
کت و بی تفــاوت و یا انتقاد کننده و‏‎ ‎‏پرخاشــگر گذشــتند!‏  عظیم الهــی تا به حال ســا

فرزندان انقلابی ام، ای کســانی کــه لحظه ای حاضر نیســتید که از غرور مقدســتان 
دست‏‎ ‎‏بردارید، شما بدانید که لحظه لحظۀ عمر من در راه عشق مقدس خدمت به 
شما می گذرد.‏‎ ‎‏می دانم که به شما سخت می گذرد؛ ولی مگر به پدر پیر شما سخت 
نمی گذرد؟ می دانم که ‎‏شهادت شیرینتر از عســل در پیش شماست؛ مگر برای این 
خادمتان اینگونه نیســت؟ ولی‏‎ ‎‏تحمــل کنید که خدا با صابران اســت. بغــض و کینۀ 
انقلابی تان را در سینه ها نگه دارید؛ با‏‎ ‎‏غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید 
کید می کنم‏‎ ‎‏که گمان نکنید که من در جریان کار جنگ  که پیروزی از آن شماست. و تأ
و مسئولان آن نیستم. مسئولین مورد اعتماد من‏‎ ‎‏می باشند. آنها را از این تصمیمی 
گوار بوده  که گرفته اند شماتت نکنید، که برای آنان نیز چنین‏‎ ‎‏پیشنهادی سخت و نا
اســت. که ان شــاءالله خداوند همــۀ ما را موفــق به خدمــت و‏‎ ‎‏رضایت خــود فرماید.‏

در این روزها ممکن است بسیاری از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود‏‎ ‎‏صحبت 
از چراها و بایدها و نبایدها کنند. هر چند این مســئله به خودی خود یک ارزش‏‎ ‎‏بسیار 
کنون وقت پرداختن به آن نیست. چه بسا آنهایی که تا دیروز در برابر‏‎ ‎‏این  زیباست، اما ا
نظام جبهه گیری کرده بودند و فقط به خاطر سقوط نظام و حکومت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی 
ایران از صلح و صلح طلبی به ظاهر دم می زدند، امروز نیز با همان هدف سخنان‏‎ ‎‏فریبندۀ 
دیگری را مطرح نمایند؛ و جیره خواران استکبار، همانها که تا دیروز در زیر ‏‎‏نقاب دروغین 
صلح، خنجرشان را از پشت به قلب ملت فرو کرده بودند، امروز طرفدار‏‎ ‎‏جنگ شوند. و 
ملیگراهای بی فرهنگ برای از بین بردن خون شهدای عزیز و نابودی‏‎ ‎‏عزت و افتخار مردم، 
تبلیغات مسموم خویش را آغاز نمایند. که ان شاءالله ملت عزیز ما با‏‎ ‎‏بصیرت و هوشیاری 
جواب همۀ فتنه ها را خواهد داد.‏من باز می گویم که قبول این مسئله برای من از زهر 
کشنده تر اســت؛ ولی راضی به‏‎ ‎‏رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم. و 
نکته ای که تذکر آن لازم است‏‎ ‎‏این است که در قبول این قطعنامه فقط مسئولین کشور 
ایران به اتکای خود تصمیم‏‎ ‎‏گرفته اند. و کسی و کشوری در این امر مداخله نداشته است.‏ 

پیام امام)ره(

پیام امام خمینی)ره( به مناسبت پذیرش قطعنامه 598



راهیان

92
باید نرم‌افزار پیشرفت کشور را انقلابی 

کنیم

97
زور چترها به باران نمی‌رسد

100
نژادپرستی در قرن 21

پیام امام)ره(
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چرا و با چه منطقی ســپاه پاســداران که علی‌القاعده یک نیروی نظامی اســت و باید کار نظامی‌گری کند، 
در عرصه سازندگی و خدمت‌رسانی به مردم ورود پیدا کرده و اردوهای جهادی را به راه انداخته است؟ 

جهادی بودن و دور بودن از جهاد خیلی با یکدیگر فاصله و تفاوت دارد. داشتن روحیه جهادی و جهادی عمل 
کید امام راحل عظیم‌الشأن و مقام معظم رهبری بوده است. امام علی )ع( جهاد را دری از  کردن همواره مورد تأ
درهای بهشت می‌دانند که خداوند آن را به روی دوستان خود می‌گشاید. همچنین امیرالمؤمنین )ع( در مورد 
کسانی که از جهاد دور هستند هشــدار می‌دهد که خداوند بر تن این افراد لباس ذلت می‌پوشاند و دشمنان بر 
چنین افرادی مسلط خواهند شد و از عدالت و عزت محروم خواهند بود. فرق راه درست و غلط در جهادی بودن 
یا جهادی نبودن است. امروز بعد از گذشت چهل و سه ســال از انقلاب اسلامی هنوز روستاهای کشور مشکلات 
زیادی دارند. اردوهای جهادی که با هدف خدمت به محرومین و پیشرفت و آبادانی کشور برگزار می‌شود و هر روز 
شاهد این هستیم که بیشتر مورد استقبال جوانان بسیجی قرار می‌گیرد مصداق بارز جهادی است که امروز مورد 
نیاز کشور و جامعه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی از جهادگران بسیج تجلیل می‌کنند. حرکت جهادی عزت به 
همراه دارد، انسان که وارد عرصه جهاد می‌‌شود روحش بزرگ و مقامش والاتر می‌گردد. آنان که از فضای جهادی 

بیرون می‌‌روند قدرت درک امر و صحبت‌‌های ولی را نخواهند داشت.

باید نرم‌افزار پیشرفت کشور را انقلابی کنیم

گفتگو با سردار عظیم ابراهیم پور مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
پاسداران  و جانشین سابق قرارگاه خاتم‌الاوصیا

داود صلاحی
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یعنی سپاه به عنوان یکی از نهادهای انقلابی که وظیفه جهاد 
در راه پیشــرفت کشــور را دارد و نه یک نهاد نظامــی وارد این 

عرصه شده است...
دقیقاً. انقلابی و غیر انقلابی بودن افراد را با توجه به بیانات رهبری 
می‌توانیم تشخیص دهیم. طبق بیانات مقام معظم رهبری کسانی 
که طرفدار محرومین، مستضعفان و مردم دردمند هستند، انقلابی 
بوده و کسانی که طرفدار اشرافی‌گری، سرمایه‌داران و حقوق‌های 
نجومی باشند، غیر انقلابی هستند. معیار ما انقلابی و غیرانقلابی 
اســت. ما با اصلاح‌طلب و اصولگرا و این نهاد و آن دستگاه و این 
مســئول و آن مدیــر کاری نداریم، بلکــه باید دید چه کســی پای 

مستضعفان و محرومین ایستاده است.

قــرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه چگونه شــکل گرفــت و چه 
اهدافی را دنبال می‌کند؟ 

1000 منطقه محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور توسط سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی شناسایی‌شده است و در راستای حل معضلات و 
مشکلات این مناطق، قرارگاه پیشرفت و آبادانی در سطح کشور و 
سپاه‌های استانی تشکیل‌شده است. در این مناطق فعالیت‌های 
متنوع اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی و سلامتی توسط 
جهادگران بسیجی ارائه می‌شود. اولویت سپاه، آبادانی مناطق 
محروم است و بســیجیان نیز به دنبال این هستند تا با الگوهای 
ایرانی و اسلامی و روحیه جهادی و انقلابی در راه پیشرفت و آبادانی 

این مناطق گام بردارند.
ح‌های ما »نقشه دهستان« است که  به عنوان نمونه، یکی از طر
اجرای دقیق برنامه‌های مبتنی بر مطالعات آن می‌تواند مشکلات 
دهســتان‌ها را تــا حد زیــادی برطرف ســازد. همچنیــن عملیات 
صاحب‌الزمان )عج( قرارگاه پیشرفت و آبادانی به منظور تکمیل 
اقدامات محرومیت‌زدای قرارگاه طراحی شده که با اجرای آن شاهد 
پایان پروژه‌هــای تدارک دیده شــده قرارگاه برای دهســتان‌های 

محروم در سراسر کشور خواهیم بود.

از بســیجیان و دانشــجویان نام بردیــد. نقش دانشــجویان و 
نیروهای داوطلب مردمی در این حرکت جهادی چگونه است؟

نقش مردم و نیروهای جهادی در رفع مشکلات کشور بسیار مهم و 

حیاتی است. مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه 
امام حسین )ع( خطاب به جوانان فرمودند که خرمشهرها در پیش 
است و جوانان باید خود را برای فتح این خرمشهرها آماده کنند. 
جوانان کشور باید بدانند که این خرمشهرها چه چیزهایی هستند. 
نظام اســامی در دهه چهارم مشــکلات زیادی پیــش روی خود 
دارد. خرمشهر‌های امروز ما اقتصاد، نظام بانکی، نظام سلامت، 
نظام روســتایی و نظام شــهری اســت که ما باید برای آزادسازی 

آنها برنامه‌ریزی کنیم. 
مســائلی همچون مســئله نظــام بانکی، مشــکلات حوزه ســامت 
و آمــوزش ‌و پــرورش کشــور و مدیریــت روســتاها و مناطــق محــروم 
ازجملــه مســائلی اســت کــه دانشــجویان و جوانــان انقلابــی بایــد 
ــازی این خرمشهرها که امروز  بیشتر به آنها بپردازند. روش آزادس
کبــر، بلکه  بــا آن مواجــه هســتیم نه جهــاد اصغــر اســت و نه جهــاد ا
بــه فرمــوده مقــام معظم رهبــری جهــاد کبیــر اســت. جوانــان ما در 
این مسیر و در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب باید به خداوند 
تــوکل و اعتمــاد کننــد و بدانند که حــل مســائل و مشــکلات تنها با 

روحیــه جهــادی امکان‌پذیــر اســت. 
افرادی همچون شــهید طهرانی مقدم و شهید احمدی روشن، 
نیروهای انقلابی و دارای روحیه جهادی بودند که هر قولی را به 
رهبری دادند عملی کردند و نقش آنها در پیشــرفت و ســعادت و 
عزت کشور نقش بی‌بدیلی است. دانشــجویان بسیجی نیز باید 
بدانند که آنچه امروز باید به‌عنوان تکلیف خود به آن توجه کنند 
تقویت و افزایش بازدهی و کارایی همین اردوهای جهادی است. 
دانشجویان جهادگر باید برای پیشرفت و آبادانی کشور در قالب 
گروه‌هــای منســجم و هماهنگ بــا فعالیتی مداوم در مســیر حل 
معضلات و مشــکلات مناطق روســتایی گام بردارنــد و برای این 

ح داشته باشند.  مهم برنامه و طر
نگرش جهادی در عرصه‌های ســازندگی، علمی و فرهنگی پاسخ 
داده است. بســیج هم نقش ارزنده‌ای در عرصه‌های سازندگی و 
آبادانی مناطق محروم داشــته اســت. فعالان بســیج ســازندگی با 
حرکت‌های جهادی خــود موجبات جلب رضایت مــردم مناطق 
محــروم، مســتضعف و دورافتــاده شــهرها و روســتاهای کشــور را 
ــی  ــش مهم ــازندگی نق ــای س ــیج در عرصه‌ه ــد. بس ــم کرده‌ان فراه

در طــول حیــات خــود ایفــا کرده اســت. 
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 نیروهای جوان و نسل‌های سوم و چهارم انقلاب حضور 
ً
در طرح‌های جهادی معمولا

دارند که تجربه کافی در امور اجرایی و خدمت‌رسانی ندارند. آیا این یک نقطه ضعف 
برای کار شما محسوب نمی‌شود و با کار نهادها و دستگاه‌های مسئول تعارض کاری 

پیش نمی‌آورد؟
فرق نسل دوم انقلاب و نسل امروز این است که نسل سوم و چهارم انقلاب پای درس‌ها و 
سخنان رهبر معظم انقلاب نشسته‌اند و با تمام وجود مبانی‌ای همچون نظام اسلامی، 
جامعه اسلامی و تمدن اســامی را می‌فهمند، درک می‌کنند و ملزومات آن را می‌دانند. 
با وجود تمام احترامــی که برای نســل دوم و پیشکســوتان انقلاب و دفــاع مقدس قائل 
گر یگان نسل سوم و چهارم انقلاب پای کار نیایند ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم  هستیم، ا

و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. 
ح  ــر ــاب مط ــارم انق ــوم و چه ــل س ــا نس ــود را ب ــدی خ ــای ج ــاب حرف‌ه ــم انق ــر معظ رهب
می‌کنند؛ به طور مثــال مدال ۹ دی را که بعــد از دفاع مقدس برگ زرینــی در تاریخ انقلاب 
اســامی اســت بــه ایــن نســل می‌دهنــد و می‌فرماینــد ۹ دی مرهــون بصیــرت بــه موقــع و 
عمل بــه موقع نســل ســوم انقــاب اســت. الان نســل ســوم انقــاب بایــد انقــاب را تحویل 
بگیــرد؛ هــم انتخاباتش، هــم مســائل فرهنگــی و هــم اقدامات‌هــای مختلــف را باید نســل 
ــه شــنیدن حــرف و کار  ــراد کمــی از نســل دوم، بقیــه حوصل ــد. جــز اف ســوم تحویــل بگیرن

جدیــد را ندارنــد و هــر چــه بلــد بودنــد را انجــام داده‌انــد.

ما نهادها و دستگاه‌هایی در کشور داریم که فلسفه وجودی آنها خدمت‌رسانی و 
محرومیت‌زدایی در کشور است. تفاوت کار شما با کار دولت و دستگاه‌های مسئول 

در این خصوص چیست؟
نرم‌افزار قرارگاه پیشرفت و آبادانی در رفع محرومیت مدلی جدید در شان انقلاب اسلامی 
بوده که بر مبنای تعاریف دقیق فقه اسلام پایه‌گذاری شده است. بدون تعارف، در چهل 
کمیت باید خدماتی را ارائه  سال گذشته، محرومیت‌زدایی را جوری تعریف کرده‌اند که حا
کند. اما بعد از گذشت ســال‌ها از انقلاب، با صرف هزینه‌ای هنگفت، مشاهده می‌کنیم 
که روســتاهایی با وجود داشــتن آب، برق، گاز و دیگــر امکانات، تخلیه می‌شــود. کجای 
کار می‌لنگد که با وجود این همه هزینه و زیرساخت در روستاها، روستا تخلیه می‌شود؟ 
نرم افزار ما غلط بوده است. بودجه‌های اساسی را صرف کارهای زیرساختی کردیم، ولی 
گر کنار بودجه عمرانــی که مثلًا با آن مدرســه ســاختیم، به کیفیــت درس بچه‌ها توجه  ا
می‌کردنــد، اوضاع چنین نبــود. بچه ما در روســتا درســی را می‌خواند که بچه‌های شــهر 
می‌خوانند؛ درســی که سراســر فرهنگ شهرنشینی اســت. هیچ هویت روستایی در این 
کتاب‌ها نیست. بچه روستایی در مدرسه خوب و ساختمان خوب درس می‌خواند، اما 
حواسمان نیست که با هویت شهری بزرگ می‌شود و وقتی راهنمایی یا دبیرستان را تمام 
کرد، باید به شهر برود؛ چون محتوای کتاب‌ها، فرهنگ شهری است. این نکته را به یکی از 

روش آزادسازی این 
خرمشهرها که امروز با آن 
مواجه هستیم نه جهاد 

کبر،  اصغر است و نه جهاد ا
بلکه به فرموده مقام معظم 

رهبری جهاد کبیر است.
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وزیران آموزش و پرورش سابق هم تذکر دادیم و قبول هم کردند.
از بودجه عمرانی، خانه بهداشت می‌سازیم، اما مسئله بهداشت و 
سلامت روستا را حل نمی‌کنیم و نهایتاً خانم بهورزی با مدرک پایین 
کسن زدن و قرص ضدبارداری دادن  آنجا مستقر کردیم که نهایتاً وا
می‌داند، و در موارد بیماری، نامه می‌دهد که به شهر پیش فلان 
دکتر برو که با او قرارداد بیمه داریم! این مریض باید به شــهر برود 
برای درمان. نظام آموزشی، بهداشتی و مدیریت ما در عرصه‌های 
مختلف، غلط است. در زمین کشاورزی سم می‌ریزیم؛ سمی که 
کارخانه‌های کشورهای اروپایی مخصوص ایران تولید می‌کنند و 
حتی روی درختان خود و برای محصولات خود استفاده نمی‌کنند.
در حاشیه بحث خوب اســت این را اشــاره کنم که یکی از بزرگان 
صهیونست، سال 87 در یک مصاحبه می‌گوید ما خیلی خوشحالیم 
که توانستیم با کود شیمیایی و سموم کشاورزی که به ایران دادیم، 
کثر زمین‌های کشاورزی ایرانیان را آلوده کردیم. ایرانیان کشاورزی  ا
مسموم دارند. همچنین خوشحالیم که با بذرهای اصلاح شده 
کنون رتبه اول عقیم بودن  که به ایرانیان دادیم، زنان ایرانی هم ا
در دنیا را دارند. مگر شانسی یا تصادفی اســت که زن ایرانی رتبه 
یک در عقیم بودن را داشته باشد؟ ما داریم نسل مسلمان شیعه 
را تربیت می‌کنیم. پس آنها باید ما را عقیم‌سازی کنند. چگونه؟ با 
اختلال در نظام مدیریت روستایی ما. هرچقدر هم کار عمرانی جلو 

برود، باز هم عقبیم. باید بنشینیم و اساسی فکر کنیم.
به جای کود شیمیایی چه داریم؟ در مورد آب آشامیدنی، به جای 
کلر و فلوراید که سلامت را به خطر می‌اندازد، چه داریم؟ اشتغال 
ایجاد کرده‌ایم، کرور کرور وام به مردم می‌دهیم، اما مشکل بیکاری 
که حل نشد، هیچ، بدهکاری هم به مشــکلات مردم اضافه شد 
و جوانی که قبلًا بیکار بود، امروز بیکار بدهکار شــده است! نظام 
کنون غلط بوده است. اما قرارگاه پیشرفت و آبادانی  اشتغالزایی ما تا
چه در بخش کشــاورزی، چه دامداری و چه اشتغال و سلامت و 
فرهنگی، حرف‌های جدید انقلابی را تولید کرده است. ما با مدل 
بومی‌سازی شــده قرارگاه پیشــرفت و آبادانی، شــاهد پیشرفت و 
آبادانی واقعی خواهیم بود. دین ما با علم و دانش می‌تواند سلامت، 
معیشت، تعلیم و تربیت، سبک زندگی اسلامی و سلامت روانی، 
جسمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تأمین کند. به همین 
دلیل در نرم افزار قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه، اول یک امام 

روستا باید در روستا مستقر شود تا علوم اسلامی را آموزش دهد.
گر جایی ورود کردیم و خدماتی ارائه دادیم، اما پس از برگشت،  ا
افراد آن روستا روی پای خود نایستادند، محرومیت زدایی انجام 
نشده اســت. آبادانی یک منطقه به آدم‌های آن منطقه بستگی 
دارد. به شورای اسلامی بستگی دارد که خود مردم انتخاب می‌کنند 
گر توانستیم  و خودشان می‌توانند مشکلات روستا را حل کنند. ا
افراد روســتا را آنقدری رشــد دهیم کــه روی پای خود بایســتند و 
مسئله سلامت، اشتغال و تعامل با دولت را بلد باشند، آن روستا 
آباد است؛ ولو اینکه آب و برق و گاز نداشته باشد. پس اساساً باید 
روی جوانان روستا سرمایه‌گذاری کنیم و مدل را به آنان آموزش 
دهیم. ما در هر روستایی که ورود می‌کنیم، اعتقاد راسخ داریم که 
کمک کنیم مردم، جوانان، امامان و همه زحمتکشان روستا را به 
نحوی مدیریت کنیم که روی پای خود بایستند. در روستاهایی 
کنون کار کردیم، بیش از سه چهار سال نماندیم و پس  هم که تا

از آن، مردم روستا روی پای خود ایستادند.
ــته با احیای روحیه امید و تلاش  قرارگاه پیشرفت و آبادانی توانس
در مــردم، ضمــن فعالیت مثبــت در پیشــگیری از بیماری‌هــا، رفع 
ــا تأمیــن زیــر  محرومیــت آموزشــی و تربیتــی و ایجــاد همبســتگی ب
ســاخت‌های مــورد نیــاز روســتاها، بــدون اعطــای حتــی یــک ریال 
وام بــه مــردم، اشــتغال‌زایی کــرده و نســبت بــه بهبــود وضعیــت 

معیشــتی مــردم موفــق عمــل کنــد.
بنابراین باید در مدل محرومیت‌زدایی تجدید نظر کنیم و به دنبال 
اجرای چند پروژه عمرانی نباشیم. مردم روستا نباید منتظر این 
باشــند که کســی از بیرون بیایــد و مشــکلات آنان را حــل کند. در 
روستاها آنقدر ظرفیت هست که جوانان شهری برای حل مشکل 
بیــکاری خود باید به روســتاها مراجعــه کنند. روســتاییان نباید 
کمیت باشــند و برای حل مشکلاتشان باید خودشان  منتظر حا

اقدام کنند؛ ما هم با اخلاص تمام کمک می‌کنیم.

این مدل و الگوی نادرســتی که فرمودید چرا در کشور تسلط 
پیدا کرده و چرا به الگوی جهادی تبدیل نمی‌شود؟

چرا بعد از 40 ســال از انقلاب شاهد مشــکلاتی در روستاها و عدم 
وجود امکانات هستیم؟ عرض کردم که با وجود این که هزینه‌های 
بسیاری شــده مردم ســؤال دارند که چرا وضع روســتاها اینگونه 
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است. سؤال می‌شود که آیا مســئولان عزمی برای حل مشکلات 
ندارند یا این که از برنامه برخوردار نیستند. مشکلات روستاها به 
جایی رسیده که رهبر انقلاب به مسئولان دولت و نهادهای نظام 
دســتور دادند که در مناطق محروم کار شــود. پیــام رهبر انقلاب 
کارآمدی در  باید به گوش همه برســد. مردم سؤال می‌کنند که نا

رسیدگی به روستاها به چه علت است؟ 
کارآمدی در این زمینه با وجود هزینه‌های سنگین، نتیجه برنامه‌های  نا
توسعه غربی است. متأسفانه مدل برنامه‌ها بر اساس مدل غربی بسته 
شد. تبعیت از مدل‌های غربی مشکل ما را حل نمی‌کند. متأسفانه 
به جای این که بر مسائل بومی و داخلی تکیه کنیم، برخی مدل‌های 
غربی را پیش گرفتند و سبب ایجاد مشکلات شدند. امروز روستاها 
در حال تخلیه و بحران هستند. امروزه تکنوکرات‌هایی که مدیریت 
بخش روستاها را بر عهده دارند از اسناد بین‌المللی تبعیت کرده و 
آن را اجرا می‌کنند. برخی همه مسائل کشور را به اسناد بین‌المللی 
گره زده‌اند و تصور می‌کنند که مشکلات از این طریق حل می‌شود، 

در حالی که قطعاً حل نخواهد شد.
برنامه توسعه با فرمول و استانداردهای غربی محقق نمی‌شود. 
تجمل‌‌گرایی، قاچاق، اختلاس، سوء مدیریت، فاصله طبقاتی، 
بروکراسی اداری، ضعف تولید داخل و عدم روحیه جهادی از جمله 
مشکلات امروز کشور هستند که مانع تعالی نظام هستند. نظام 
بانکی یکی از آسیب‌‌های جدی اقتصاد کشور است. امروز نهادهای 
انقلابی بایــد طوری طراحی شــوند که خود را ذیل ســاختارهای 
موجود قرار ندهند. ســاختارها، قوانین و آیین‌نامه‌‌های موجود 

کشور ما اغلب به ضرر تولید، اقتصاد و کسب و کار است.
امروز باید با تفکر بسیجی و جهادی وارد عرصه شد. مسئولان باید 
به نرم افزار انقلاب اسلامی باز گردند و امید خود را از مدل توسعه 
گر مسئولان دغدغه حل مشکل مردم را دارند  غربی قطع کنند. ا
باید نرم‌افــزار خود را تغییــر دهنــد و بدانند با مدل‌هــای غربی در 
زمینه‌های مختلف مشکلی حل نخواهد شد. باید بر اساس تفکر 
گر تفکر انقلابی و جهادی  انقلابی و جهادی مشکلات را حل کنیم. ا
گر سیاست‌های  نبود به توان هسته‌ای و موشکی نمی‌رسیدیم. ا

ابلاغی رهبر انقلاب را نصب‌العین قرار دهیم بسیاری از مشکلات 
حل خواهد شد. مشکل کشور مدیریت است، ما بحرانی در مسائل 
نداریم، بلکه مشکل در مدیریت مسئولان است. مشکلات مردم با 
پیگیری راهکارهای انقلابی حل می‌شود. سیستم آموزش روستایی 
باید متناسب با همان جا باشد و باید بازنگری جدی در سیستم 

آموزش و سلامت روستاها صورت گیرد.
در طول چهار دهه گذشته، دولت‌‌های مختلف در توان خود کار 
کرده‌اند اما رهبری فرموده‌‌اند خود را به کارهای زودبازده مشغول 
نکنید، چون ما برای تشکیل تمدن اسلامی نیاز به زیرساخت‌های 
محکم داریم. اینجاست که نقش بسیج مشخص می‌شود. حرکت 
نیروهای جهادی بسیج باید به سمت تحقق تمدن اسلامی باشد.

به عنوان حسن ختام، چندی قبل شما در محضر رهبر معظم 
انقــاب گزارشــی در مــورد اشــتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی از 
۲۸۹۸ روســتا در مدت زمــان دو ســال و نیم توســط نیروهای 
جهادی ارائه کردید و ایشان پاســخی دادند. پاسخ معظم‌له 

به گزارش شما چه بود؟
عین فرمایش ایشان چنین بود:

این فعالیت‌هایی که شما می‌گویید در ۲۸۰۰ روستا و مانند اینها 
انجام گرفتــه، یک‌ جوری بــه اطلاع مــردم باید برســد؛ یعنی یک 
کار رسانه‌ای عقلایی و هنرمندانه و درســت باید انجام بگیرد. در 
این زمینه‌هــا به نظر من خیلی کم کار می‌شــود؛ یعنی شــما الان 
فکر کنید، مثلًا می‌گویید هزارها روستای محروم وجود دارد -که 
وجود دارد و ما هم می‌دانیم- منتها چند هزار روستا را یک گروه 
جوان بدون اینکه از بودجه دولت اســتفاده کننــد، بدون اینکه 
تحمیلی بر کســی باشــند، توانســته‌اند به این نقطه برسانند که 
ج  حالا یا کارآفرینی بشود یا از این قبیل کارها و از محرومیت خار
کنند. این خیلی چیز مهمی اســت. این را چرا مردم نمی‌دانند؟ 
نوع ارائه خبر و اطلاع‌رسانی خیلی مهم است؛ ]اینکه[ چه جوری 
اطلاع‌رسانی خواهید کرد؛ یعنی واقعاً یک گروهی گماشته بشوند 

برای همین که ببینند چه جوری می‌شود اطلاع‌رسانی کرد.
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انتشارات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در راستای اهداف 
متعالی خود که ترویج و تحکیم فرهنگ و گفتمان مقاومت و ایثار و 
شهادت است به طور مستمر در حال انتشار کتب ارزشمندی است 
که می‌تواند افکار عمومی و خصوصاً نخبگان و فرهیختگان جامعه 
کاری‌های جوانان جان‌برکف این مرز و بوم آشنا سازد. اما  را به فدا
در این میان بوده‌اند ایثارگران زیادی که اهل ایران نبوده‌اند، اما 
هم در جبهه‌های دفاع مقدس در برابر ارتش بعثی صدام و هم در 
جبهه مقاومت در برابر دشمنان حرم و حریم اهل بیت )ع( جان 
عزیز خود را تقدیم کردند تا ایران اســامی و اسلام ناب محمدی 
)ص( باقــی بماند و ایــران و ایرانی در رفاه و آســایش بتواند مســیر 

ارزش‌های تعالی‌بخش اسلام را طی کند.
در این خصــوص، کتــاب »زور چترها به بــاران نمی‌رســد« یکی از 
کتاب‌های انتشارات موزه است که به دل‌گویه‌های همسر یکی از 
شهدای مدافع حرم پرداخته است؛ شهید سید جاوید موسوی که 
عضو تیپ فاطمیون و اهل افغانستان بوده و در سوریه به شهادت 
رسیده است. این کتاب از زبان همسر شهید و در قالب درددل‌های 
او به همسر شهیدش، خاطرات و سرگذشت شهید و خانواده او را 
قبل و بعد از شهادت او به تحریر در آورده است. در ادامه بخش‌هایی 

از این کتاب برای آشنایی علاقه‌مندان تقدیم شده است.
۴۰ روز بعد از ازدواج بود و دو روز مانده به نیمه شعبان، راه افتادیم 
بــه ســمت تهرانپــارس. مــادرم آمــده بــود کــه کمکمــان کنــد بــرای 
کــه آن روزهــا چهــار پنــج ســاله بــود.  چیــدن وســایل بــا مرضیــه 

ــد. خیابان‌هــا را آذیــن بســته بودن
تو را حس می‌کردم پسر غایب حضرت زهرا؛ انگار مهر زده بودی به 
خوشــبختی‌ام. آرام بودم، آرام و مطمئن. انگار دنیا را به پای من 
ریخته بودند. مَردِ من با لبخندی پنهان کنارم نشسته بود. انگار هر 
گر لب باز کنیم،  دوی ما سکوت می‌خواستیم. شاید فکر می‌کردیم ا
دنیا صدای فریادمان را خواهد شــنید، در دلمــان فریاد می‌زدیم 
ما داریم می‌رویم ســر خانه و زندگی‌مان. می‌رویم تا زنده‌ایم کنار 
هم باشــیم، می‌رویم همه لحظه‌های باقی مانده از عمرمان را با 
هم بمانیم. چه اهمیت داشت خانه کجای شهر باشد! می‌رویم 
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زیباترین خانه را بــرای رویایی‌ترین زندگی آمــاده کنیم. تا آن روز 
همیشه اطرافمان شلوغ بود؛ خانواده من، خانواده تو، خانواده 
عمو احمد. خانواده‌هایمان را دوست داشتم، اما حس مستقل 

بودن چقدر عجیب بود، چقدر زیبا بود.
در همان سکوتِ پر از حرف، نگاهت می‌کردم. خدایا! یعنی من تا 
آخر عمر کنار او خواهم بود؟ یعنی تو ما را برای هم آفریده بودی؟ 
یادم افتاد بچه که بودیم آمده بودیم خانه‌ شــما، آن‌قدر شوخی 
کردی که همه از دســت تو می‌خندیدند. به فاطمه گفتم خوش 
به حالتان که جاوید را در خانه دارید و حالا تو همسر من بودی، 
همراه خودِ خود من. به روزهای خواســتگاری فکــر می‌کردم. به 
احساس بی‌تفاوتی که نسبت به تو و همه پسرها داشتم. حالا تو 
شــده بودی همه زندگی من. روزی که ما را به عقد هم در آوردند 

انگار همۀ اشتیاق دنیا در دلم سر باز کرد، اشتیاق با تو بودن. 
همه چیز در آن خانه کوچک رویایی تغییر کرده بود. غذا درست 
کردن برای دو نفر عجیب بود. از آن شبی که با هم زیر یک سقف 
رفتیم تا آخرین شــبی که کوله‌ات را می‌بســتم برای رفتن، ظرف 
غذای‌مان یکی بــود. انگار غــذا خــوردن در یک ظرف مــزه غذا را 

تغییر می‌داد.

***
رفته بودم حضرت عبدالعظیم زیارت. یادت هست؟ همیشه قرار ما 
کنار حوض روبروی ضریح بود. می‌ایستادی و منتظرم می‌ماندی 
تا برگردم. یک دل ســیر زیارت کردم. این‌جا به کســی بابت ناله و 
زاری نگاه نمی‌کنند. این‌جا می‌توانی یک کتاب دعا بگیری جلوی 
رویت و خودت بشوی نوحه‌خوان و خودت دلت ریش ریش شود. 
بیرون که می‌آیم کنار حوض دنبالت می‌گردم، انگار زائران دیگری 
هم هســتند که آنجا را نشــانه گذاشــته‌اند. مردهایی کــه منتظر 
خانواده‌هایشان هستند. نگاه می‌کنم نیستی. تصور می‌کنم تو را 
از دور می‌بینم، دور می‌زنم و از پشت سرت می‌آیم و می‌ترسانمت. 
تو می‌خندی، من می‌خندم. تو که می‌گویی قبول باشد انگار به 
اجابت همه دعاهایم مهر تأیید زدی. زیارت می‌نشیند در عمق 

جانم و راه می‌افتیم سمت بازارچه.
نگاه می‌کنم، نیستی و از کنار لبخند مردی که به همسرش می‌گوید 
قبول باشــد، رد می‌شــوم. تنها، بی تو. بــه در ورودی بازارچه که 

می‌رسم برمی‌گردم، با حسرت همه صحن را یک ‌بار دیگر جستجو 
می‌کنم شاید که باشی، شاید بازی قایم‌ باشک‌ بازی تمام شود. 
شاید پیدایم کنی. تو نیستی. آقایی کنار حوض دست در دست 
همسرش از کنارم رد می‌شود، چشم‌هایم را می‌بندم که نبینم. یادم 
می‌آید هیچ‌ وقت نگذاشتی در خیابان دستت را بگیرم. می‌گفتم 
دســتت را که می‌گیرم آرام‌تر می‌شــوم، محکم‌تر قــدم برمی‌دارم. 
می‌گفتی ممکن است کسانی ببینند و ناراحت شوند. می‌خندیدم 
و می‌گفتم چه کســی ناراحت خواهد شــد؟ اصلًا چه دلیلی برای 
ناراحتی وجــود دارد؟ می‌گفتــی: مجردها، آنها کــه آرزوی در کنار 
هم بــودن را دارند، آنهایــی که امــکان در کنار هم بــودن ندارند. 
به خودت قســم جاوید! از در کنار هــم بودن آنهایی کــه از کنارم 
گذشتند لذت می‌برم، اما دست‌های من همچنان خالی است و 

همه وجودم به سمت تو. 

***
مردم فریاد زدند »کلنا عباسک یا زینب«. جان خسته‌ام را کشاندم 
بیرون، همه جا پــر بود از عکــس تو. از دور ماشــین حمــل پیکر را 
دیدم. جانِ من اســت او. در میان جمعیت صــدای فاطمه کوثر 
را شــنیدم، خورده بود زمین. توان رفتن به ســمتش را نداشتم. 
ماشین نزدیک‌تر می‌شد، شاید آمده بودی دخترت را بلند کنی، 
ک از لباســش بتکانی و صورتش را نوازش کنی. خوب موقعی  خا
رسیدی، هوای فاطمه کوثر را داشته باش، من توان بلند شدن 
ندارم. مرضیه و طاهره رفتند پیش دخترمان. ماشین نزدیک‌تر 

می‌شد. شهید سید جاوید موسوی؛ جاوید من! 
برای آمدنت برنامه‌ها داشتم؛ حالا حتی نمی‌توانم به تو نزدیک 
شــوم. پیکــرت را مــردم بلنــد کردنــد. پارچــه ســبز دورت پیچیــده 
بودنــد. خــوش آمــدی ســید خــدا. امــا قرارمــان این‌طــور آمــدن 
ــر دوش جماعــت!  ــه ب ــا پــای خــودت برگــردی،  ن ــود ب نبــود. قــرار ب
همــه بودنــد، امــا تنهــا بــودم؛ همــه بودنــد، اما حواســم بــه تــو بود. 

چــه بی‌وفایــی تــو رفیــق نیمــه‌راه مــن.
مردم به احترام تو کرکره مغازه‌ها را پایین می‌کشیدند و تو را همراهی 
می‌کردند و روی بدنت گل می‌ریختند. اول رفته بودی دیدن زن‌عمو 
و فاطمه، روی دوش جمعیت آمدی کنار من و رد شدی. بی آنکه 
به من نگاهی کنی! کجا می‌روی مســافر من؟ من اینجا هستم! 
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منتظر بودم تا بیایی دنبالمان برویم سر خانه و زندگی‌مان. اشتباه 
می‌روی جاوید، من اینجا هستم. چرا صدایم به تو نمی‌رسید؟ چرا 
صدایم را نمی‌شنیدی؟ چرا بلند نمی‌شوی و دوباره با آن لبخند 
پر از آرامشــت آرامــم نمی‌کنی؟ نگاهــم دوباره پر از التماس شــده 
بود، التماس ماندنت. مردم فریاد می‌زدند »لبیک یا زینب« و تو 

رد شدی و تو رفتی و تو دور شدی.
ای ساربان آهسته ران، آرام جانم می‌رود

آن دل که با خود داشتم با دل‌ستانم می‌رود
من مانده‌ام مهجور از او، درمانده و رنجور از او

گویی که نیشی دور از او بر استخوانم می‌رود
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود
یارم می‌برند، جانم می‌برند، جانم می‌رود. خودم را می‌کشــیدم 
دنبال تو. پیش از تشییع خبر داده بودند سید رضا هم شهید شده. 
بابای ســید، ســفید پوشــیده بود. در بین جمعیت می‌دیدم که 
بلند می‌گوید پسر من هم داماد شده، هنوز نیامده، حالا می‌آید. 
تو دور شدی. سید علی ماشین آورد، من و فاطمه و زن‌عمو سوار 
شدیم. مادر سید رضا هم آمد، بغلم کرد، سرم را بوسید و گفت: 
»عروس بی‌داماد!« کجایی جاوید؟ بیا تا ببینند تو هســتی. من 
اینجا توی این ماشین چه کار می‌کنم وقتی تو یک جای دیگری؛ 
یک جای دیگر در همیــن خیابان! اصلًا ما داریــم کجا می‌رویم؟ 
همسر جوان من! جای تو اینجاست. کنار من، کنار فاطمه کوثر. 

***
کم‌کم داشتیم به سال جدید نزدیک می‌شدیم. مغازه‌ها شلوغ بود، 
خیابان‌ها شلوغ‌تر. بهار می‌رسید، همان فصلی که زیاد دوست داشتی. 
اما تو نبودی، برای خرید کردن پیش‌قدم نمی‌شــدی، دنبالمان 
نمی‌آمدی تا خیابان‌ها را بگردیم و از صدای دست‌فروش‌ها به شوق 
بیاییم، تا ماهی‌های قرمز کوچک را نشان فاطمه کوثر بدهی. اصلًا 
انگار صدای نوروز بلندتر شده است. دست فروش‌ها بلندتر فریاد 
می‌زنند. زمزمه آدم‌ها زیاد شده، آن‌قدر صدایشان بلند است که 
قدم‌هایم را تند می‌کنم که بگذرم از این دالان شــلوغ پر همهمه. 
دیگر جایی بین این همه هیاهو ندارم. باید دلتنگی‌ام را بیاورم پیش 

خودت. پنجشنبه آخر سال است. برایت یک گلدان خریده‌ام.

ساعتی می‌آیم که خلوت باشد. از دور می‌بینمت، خانه جدیدت را 
ک نم‌گرفته می‌‌دهد و مزارت بوی  غبارروبی کرده‌اند. زمین بوی خا
بهشت گرفته است. درخت‌ها سبز شده‌اند تو باز هم در خانه تکانی 
پیش قدم شــده‌ای، مثل همان روزها که می‌گفتی همه کارها را 
انجام می‌دهی و دیوارها و شیشه‌ها و زمین و حیاط و خلاصه همه 
جا را آب و جارو می‌کردی. حالا ما چمدان دلتنگی‌مان را بسته‌ایم 
تا غربتمان را ببریم پیش امام غریب تا در کنار امام رضا آرام شویم.

گلــدان را می‌گــذارم کنــار عکــس مــزارت. داری لبخنــد می‌زنــی. 
ــی و  ــی را می‌بین ــه تنهای ــن هم ــدی؟ ای ــورم. می‌خن ــرص می‌خ ح
می‌خنــدی؟ و بغض گــذر از همــه صداهــا و فریادهــا و بی‌مهری‌ها 
و تنهایی‌هــا می‌ترکــد. بلنــد شــو جاویــد! مــردم دارنــد خریــد عیــد 
می‌کننــد، خانه‌هــا بــوی عیــد می‌دهنــد. بلنــد شــو بگــو کــه چقــدر 
دوستت داشتم، که چقدر دوستم داشتی، که چقدر زندگی‌مان 
ــرار  ــان ف ــه و زندگی‌ت ــماها از خان ــد ش ــتیم. می‌گوین ــت داش را دوس
کردید و رفتید. می‌گویند از دســت خانواده‌هایتان خســته شدید 
و رفتیــد. قلبــم درد می‌کند. نزدیــک نوروز اســت، رنــگ لباس من 
همان رنگی است که دوست نداری. بین این همه هیاهو تنهایم. 
بــاران می‌آیــد؛ بــاران را دوســت دارم. اشــک‌هایم بیــن بارانــی کــه 
بــه صورتــم می‌خــورد گــم می‌شــود. مــن خیــس می‌شــوم و مــزار 

ک و می‌آینــد تــا تــو. تــو. قطــرات بــاران می‌رونــد در خــا
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حـرص  میزنـی.  لبخنـد  داری  مـزارت.  عکـس  کنـار  می گـذارم  را  گلـدان 

می خنـدی؟  و  می بینـی  را  تنهایـی  همـه  ایـن  می خنـدی؟  می خـورم. 

تنهایی هـا  و  بی مهری هـا  و  فریادهـا  و  از همـه صداهـا  گـذر  بغـض  و 

می ترکـد. بلنـد شـو جاویـد! همـه  دارنـد خریـد عیـد می کننـد، خانه هـا 

بـوی عیـد می دهـد. بلنـد شـو بگو کـه چقدر دوسـتت داشـتم کـه چقدر 

داشـتیم. می گوینـد  را دوسـت  کـه چقـدر زندگی مـان  داشـتی  دوسـتم 

شـماها از خانـه و زندگی تـان فـرار کردیـد و رفتیـد، می گوینـد از دسـت 

خانواده هایتـان خسـته شـدید و رفتیـد قلبـم درد می کنـد. نزدیـک نوروز 

اسـت، رنـگ لبـاس مـن همـان رنگـی اسـت که دوسـت نـداری. بیـن این 

همـه هیاهـو تنهایـم، بـاران می آیـد بـاران را دوسـت دارم. اشـک هایم  

ببیـن بارانـی کـه بـه صورتـم می خـورد گم می شـود. من خیس می شـوم و 

مـزار تـو. قطـرات بـاران می رونـد در خـاک می آینـد تـا تـو. 
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نژادپرستی در قرن ۲۱
خ‌پوستانی که مالکان اصلی   ماجرای رنگین‌پوستان در آمریکا قصه‌ی تلخی اســت. سر
این سرزمین بودند و تا ســال‌ها مورد انواع تحقیر و تبعیض و تجاوز و کشتار قرار گرفتند و 
نهایتاً مجبور به مهاجرت اجباری شدند و سیاه‌پوستانی که به قصد بهره‌کشی از قاره‌‌ای 
 »COLORED« ،دیگر به این کشور آورده شدند و تحت همه‌گونه ظلم و ستم قرار گرفتند
خوانده شدند و پست‌تر از »WHITE« مورد قضاوت قرار گرفتند. اما امروز، حتی روی کار 
آمدن رئیس‌جمهوری از سیاهان نتوانسته است به این تبعیض پایان دهد. رهبر انقلاب 
درباره‌ی این تبعیض نژادی فرموده‌اند: »هنوز مســأله‌ی تبعیض نژادی در آن کشوری 
که مدعی آزادی و حقوق بشر است، حل نشده است. هنوز انسانی به جرم پوست سیاه، 
گر لازم باشــد، به جرم سیاه پوست  تأمین ندارد که در آن جامعه زندگی کند! یک وقت ا
بودن، پلیســی او را تا حد کشــتن کتک می‌زند! این‌ها ادعای حقوق بشــر می‌کنند!« به 
بهانه‌ی هفته‌ی در گزارشی به برخی موارد نقض حقوق رنگین‌پوستان آمریکا پرداختیم.

مهرداد صالحی

گزارشی از نقض حقوق بشر در آمریکا به بهانه هفته حقوق بشر آمریکایی
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در ۱۹ آوریــل ۱۹۹۳، یعنی زمانی که دموکرات‌ها به ریاســت »بیل 
کلینتون«، زمام دولت در ایالات متحده‌ی آمریکا را بر عهده داشتند، 
خ داد که هنوز هــم از خاطر مردم جهان  واقعه‌ای در این کشــور ر
ک نشده است. در این روز، در حالی‌که تعدادی از اعضای فرقه‌ی  پا
موسوم به »دیویدی‌ها« در ساختمانی در شهر ویکوی آمریکا جمع 
گهان مورد هجوم تانک‌ها و مأموران ویژه‌ی نظامی  شده بودند، نا
آمریکا قرار گرفتند و در اقدامی غیرقابل باور، بیش از ۸۰ نفر از جمله 

زن و کودک و پیر و جوان، زنده زنده در آتش سوزانده شدند.
این البته اولین و آخرین باری نبود که دولت آمریکا چنین فاجعه‌ای 
را رقم زده است. همین چند هفته پیش بود که »مایکل براون«، 
نوجوان سیاه‌پوست ۱۸ ساله، توسط گلوله‌های افسر پلیس شهر 
»فرگوسن« به قتل رسید. ماجرا اما به همین‌جا ختم نشد و این 
حادثه، خود مقدمه‌ای شد برای اعتراضات گسترده‌ی سیاهان 
کنان فرگوسن که دیگر طاقت‌شان از تبعیض نژادی  در آمریکا. سا
موجود در این کشور به سر آمده بود، به خیابان‌ها آمده و اعتراض 
خود را علناً نشان دادند. پلیس آمریکا اما به جای آن‌که به خواسته‌ی 
مشروع معترضان تن در دهد، با شدت هر چه تمام‌تر با آن‌ها مقابله  
کرد و ده‌ها تن از معترضین نیز توسط پلیس آمریکا بازداشت شدند.

حکایت فرگوسن، این شهر کوچک در حومه‌ی »سنت لوئیس«، 
حکایت همیشگی سیاهان در تاریخ دو قرن اخیر است. حکایتی 
که بیانگر همه‌ی تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی اســت که این کشور 
مدعی حقوق بشر و دموکراسی، علیه سیاه‌پوستان در طول تاریخ 

تأسیس خود روا داشته است.
البته موارد نقض حقوق بشــر در آمریکا بســیار فراوان است، لذا به 
منظور امتناع از اطناب، اختصاصاً به »نژادپرستی« بسنده می‌کنیم 
که چندی است آتش سوزان آن سراسر این کشور را در تب و تاب قرار 
داده است. با این امید که در پی خیزش اخیر، پوشش ظاهرفریب 
ایالات متحده در ساحت حقوق بشر بیش از پیش کنار برود تا مردم 
جهان به نمایی کلی از نقض حقوق بشر در کشوری آشنا شوند که 

همواره خود را الگوی جهانیان و مهد دموکراسی می‌خواند!

ظهور و خیزش »نژادپرستی« در ایالات متحده
پدیده‌ی »نژادپرستی« و »نابرابری نژادی« در آمریکا با مفهوم و پدیده‌ی 
»نژاد برتر« پیوند نزدیکی دارد و به زمان پیدایش این کشور بازمی‌گردد. 
مردم آمریکا و به‌ویژه رنگین‌پوستان، در سال ۱۷۸۷ میلادی، یعنی 
وقتی که قانون اساسی ایالات متحده نگاشته می‌شد، شاهد بازتاب 
این پدیده در این قانون بودند. کاتبان قانون اساسی آمریکا ۵۵ مرد 
سفیدپوست و برده‌دار بودند که نژاد سفید را نژاد برتر می‌دانستند 
و قانون اساسی را نیز در دفاع از منافع طبقاتی خودشان نوشتند. 
مطابق با این قانون، سیاه‌پوستان آمریکا از حقوق طبیعی انسانی 
محروم می‌شدند و حق مالکیت، مشارکت در امور اجتماعی و اجازه‌ی 
حمل سلاح نداشتند. برده‌داری عملًا مجاز شمرده می‌شد و کشتن و 
به دارآویختن برده‌ها توسط صاحبانشان به هر دلیلی طبیعی و مجاز 
بود. بومیان آمریکا )سرخ‌پوستان( هم به همان دلایل نژاد‌پرستانه، 
رسماً از جامعه‌ی آمریکا طرد شدند و با ظهور پدیده‌ی »داروینیسم 
اجتماعی« مواجه گشتند. مطابق با نظریه‌ی داروینیسم اجتماعی، 

قوی‌ترها ضعیف‌ترها را حذف و سر‌به‌نیست می‌کنند!  
ایــن تبعیضــات و نژادپرســتی‌ها و برتر دانســتن نژاد ســفید که بر 
اســاس معیارهای اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شــده بود، به 
طور گســترده‌ای در آمریکا توســعه یافت. »هاوارد زین« -اســتاد 
دانشگاه- در کتاب رؤیای آمریکایی )تاریخ آمریکا برای نسل جوان( 
خ‌پوستان  پیرامون تبعیض نژادی و کشتار گسترده‌ی بومیان و سر
آمریکا در کشورش می‌نویسد: »از دوران ابتدایی تا دبیرستان، هیچ 
حرفی درباره‌ی این نبود که رســیدن کریســتف کلمب به دنیای 
جدید، به معنی قتل عام کامل مردم بومی هیسپانیولا بوده است. 
]...[ به همه‌ی دانش‌آموزان آمریکایی ماجرای کشــتار بوستون 
را آموزش می‌دهند که کمــی پیش از جنگ اســتقلال علیه تاج و 
تخت بریتانیا اتفاق افتاد. پنج آمریکایی در ۱۷۷۰ به دست سربازان 
گرد مدرسه می‌دانند که در  انگلیسی کشته شدند، ولی چند شا
خ‌پوست در کلورادو به  زمان جنگ داخلی صدها خانواده‌ی سر

دست سربازان آمریکایی سر‌به‌نیست شدند!؟«
به هر حال تبعیض نژادی در ایالات متحده از دیرباز امری عادی شده 
کنون،  است و با وجود پیروزی برخی نهضت‌های ضد نژادپرستی تا
همچنان شاهد گسترش این پدیده‌ی شوم در این کشور هستیم.
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نژادپرستی علیه سیاهان آمریکا
برخی تبعات و ثمــرات تبعیض نــژادی در جامعه‌ی آمریــکا از قرار 

زیر است:
1.تبعیض شغلی و گسترش فقر در میان خانوارهای سیاه‌پوست

چهره‌ی منفی که رسانه‌های آمریکایی از رنگین‌پوستان و به‌ویژه 
سیاه‌پوستان این کشور مخابره می‌کنند، همواره موجب مشکلات 
فراوانی در یافتن شغل و استخدام آنان شده و مشکلات عدیده‌ای را 
خ بیکاری سیاهان  ایجاد کرده است. به گزارش »واشنگتن‌پست« نر
خ بیکاری سفیدپوســتان و در  آمریکا بــا اندکی اغماض  دوبرابــرِ نر

سال ۲۰۱۳ میلادی در حدود ۱۴ درصد بوده است.
 در سال ۲۰۱۲ میلادی تروان مارتین -نوجوان سیاه‌پوست آمریکایی- 
به بهانه‌ای واهی به دست زیمرمن -پلیس فلوریدا- به ضرب چند 
گلوله کشته شــد. این اتفاق جنبشی ضد نژادپرستی را در سراسر 
آمریکا به راه انداخت، اما پس از مدتی اعتراضات سرکوب شد و به 

جایی نرسید و زیمرمن از اتهام قتل تبرئه گشت.
اداره‌ی آمــار ایالات متحده  متوســط درآمد ســالانه‌ی یــک خانوار 
سیاه‌پوست را ۳۳ هزار و ۳۲۱ دلار اعلام داشت و این میزان حدود 
۵۹ درصد از متوسط درآمد سالانه‌ی یک خانوار سفیدپوست غیر 
اسپانیایی کمتر است. علت اصلی این قضیه تبعیض شغلی علیه 
سیاهان است و این‌که آنان به منظور امرار معاش، حاضر به دریافت 
دستمزدهای ناچیز برای کار خود هستند. طبق آمار وزارت کار فدرال، 
بیش از نیمی از آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار‌ و سیاه‌پوستان غیر اسپانیایی 
که سنّ‌شان به اندازه‌ی کافی برای کارکردن بالا بوده، در سال ۲۰۱۲ 
شغلی نداشتند. این پدیده به گسترش فقر در میان  رنگین‌پوستان 
آمریکا منجر شده اســت. مطابق با گزارش ســال ۲۰۱۲ اداره‌ی آمار 
ایالات متحده، ۲۷.۲ درصد از ســیاهان آمریکا زیر خط فقر زندگی 
مشــقت‌باری داشــتند. در حالی که این میزان حدود سه‌برابر آمار 

سفیدپوستان غیر اسپانیایی با شرایط مشابه بوده است.
2.شدت عمل در برخورد با سیاه‌پوستان آمریکا

رفتار نیروهای امنیتی و پلیس آمریکا را باید در صدر قضایایی دانست 
که چهره‌ی منافقانه‌ی ایالات متحده در عرصه‌ی حقوق بشــر را 
بیش از پیش نمایــان می‌کند و پرتوهای نژادپرســتی آمریکایی را 
در سراســر جهان بازتاب می‌نماید. به گزارش وزارت دادگســتری 
ایالات متحده، نیروهای پلیس نسبت به سفیدپوستان مدارای 

مایکل براون، نوجوان ۱۸ساله‌ی آفریقایی‌تبار 
آمریکایی در ۱۹ مرداد ماه امسال در حالی که به همراه 

دوست خود در حال قدم زدن بوده است، با شلیک 
شش گلوله‌ی یک افسر پلیس شهر فرگوسن ایالت 

گرچه پلیس ادعا کرده که  میزوی آمریکا از پای درآمد. ا
این نوجوان سیاه‌پوست مظنون به سرقت بوده، اما 

او مسلح نبود و سوء سابقه‌ای هم نداشت.
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بیشتری دارند. مثلًا بیش از ۸۵ درصد از ایست و بازرسی‌های پلیس 
کن آمریکا اجرا شده  در ارتباط با سیاه‌پوستان یا اسپانیایی‌های سا
کی است که ۸۶ درصد از بازداشت‌های  است. آمارها همچنین حا
سیاهان بی‌مورد بوده و افراد بازداشت‌شده بی‌گناه شناخته شده 

و نهایتاً با یک عذرخواهی ساده آزاد شده‌اند.
ــار  ــزاز- اظه ــی تگ ــوق مدن ــروژه‌ی حق ــس پ ــون -رئی ــم هرینگت  جی
 )Austin( داشــته: تیراندازی منجر به مرگ سگی در شرق آســتین
بیشــتر از تیرانــدازی منجــر بــه مــرگ دو سیاه‌پوســت  مــورد تحقیق 
و تفحــص قــرار گرفته اســت. در ســال ۲۰۱۲ میــادی تــروان مارتین 
-نوجــوان سیاه‌پوســت آمریکایــی- بــه بهانــه‌ای واهــی بــه دســت 
زیمرمــن -پلیــس فلوریــدا- بــه ضــرب چنــد گلوله کشــته شــد. این 
اتفاق جنبشی ضد نژادپرستی را در سراسر آمریکا به راه انداخت، 
امــا پــس از مدتــی اعتراضــات ســرکوب شــد و بــه جایــی نرســید و 

تا  سال ۱۹۶۰ میلادی تابلوهای »مخصوص 
سفیدپوستان« و »مخصوص رنگین‌پوستان« 

کن عمومی ایالت‌های آمریکا نظیر  در بسیاری از اما
فروشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، آبخوری‌ها، پایانه‌ها، 
صندلی‌های اتوبوس، توالت‌ها، اتاق‌های انتظار

 و سالن‌های غذاخوری، سیاه‌پوست‌ها
 و سفیدپوست‌ها را از یکدیگر جدا می‌کرد.

ــه گشــت. چنــدی پیــش نیــز نوجــوان  زیمرمــن از اتهــام قتــل تبرئ
سیاه‌پوســت دیگری بــا نام مایــکل براون بــه ضرب شــش گلوله‌ی 
یک پلیس شــهر فرگوســن آمریکا بــه قتل رســید. این اتفــاق باز هم 
شــعله‌های خشــم علیــه نابرابــری نــژادی را برافروخــت، امــا دولــت 
ــات  ــرکوب اعتراض ــه س ــم ب ــار ه ــن ب ــده ای ــالات متح ــت ای نژادپرس

‌پرداخــت و حتــی نــام قاتــل را اعــام هــم نکــرد.
در حالــی که ســیاهان تنهــا ۱۳ درصد از جمعیــت آمریکا را تشــکیل 
می‌دهند، ۲۸.۴ درصد از کل افراد بازداشت‌شده توسط پلیس، 
سیاه‌پوســتان هســتند. مطابــق گــزارش مؤسســه‌ی آمــار وزارت 
دادگســتری ایــالات متحــده، حــدود ۳.۱ درصــد از سیاه‌پوســتان 
در زندان‌هــای آمریکا به ســر می‌برنــد و ایــن در حالی اســت که این 

آمــار در مــورد سفیدپوســتان تنهــا نیــم درصد اســت.
 تعــداد مــردان سیاه‌پوســتی کــه بــه دلیــل حمــل و اســتعمال مــواد 
مخدر بازداشــت می‌شــوند، ســه برابــر مردان سفیدپوســتی اســت 
کــه در ایــن رابطــه دســتگیر می‌شــوند کــه ایــن نشــان از ایســت و 
کــه سیاه‌پوســتان صرفــاً بــه خاطــر  بازرســی‌های مکــرری اســت 

رنــگ چهره‌شــان بــا آن مواجــه می‌شــوند.
کتبر ۲۰۱۲ با اســتناد به نظرسنجی   خبرگزاری آسوشــیتدپرس در ا
کــرد: ۵۱ درصــد از آمریکایی‌هــا آشــکارا گرایش‌هــای  خــود اعــام 
نژادپرســتانه و ضــد ســیاهان را ابــراز می‌نماینــد. ایــن آمــار کــه ۳ 
درصد از آمار سال ۲۰۰۸ میلادی بیشتر است، نشان از آن دارد که 
روابط نژادی در آمریکا به سوی تنش بیشتر می‌رود و اندک‌اندک 

اندیشــه‌ی ســنتی »برتــری نــژاد ســفید« دوبــاره ظهــور می‌یابــد.
۳. محرومیت از مشارکت سیاسی و أخذ رأی از سیاه‌پوستان

 شــورای حقوق بشــر به ســبب نبود تضمین کامل حق رأی برای 
سیاه‌پوستان و اقلیت‌های نژادی در آمریکا، از این کشور انتقاد کرده 
است. مطابق با گزارش ویژه‌ی شورای حقوق بشر -موسوم به گزارش 
بوستون- بیش از دو میلیون نفر آمریکاییِ آفریقایی‌تبار از مشارکت 
سیاسی محرومند و دچار محدودیت‌هایی در رأی‌دهی هستند. 
در حالــی کــه بــه طــور کلــی از هــر چهــل نفــر شــهروند آمریکایــی  یک 
نفــر بــه دلایــل مختلــف از حــق رأی محــروم اســت، ایــن میــزان در 
میان آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار، یک به سیزده است. در برخی 
کــی، ویرجینیــا و فلوریــدا ایــن میزان بــه بیش  ایالت‌هــا ماننــد کنتا

از۲۰ درصــد هــم می‌رســد.
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۴. گرایش‌های نژادپرستانه سفیدپوستان
کتبر ۲۰۱۲ با استناد به نظرسنجی   خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۲۸ ا
خود پیرامون گرایش‌های نژادپرستانه‌ی آمریکایی‌‌ها علیه سیاهان 
اعلام کرد: ۵۱ درصد از آمریکایی‌ها آشکارا گرایش‌های نژادپرستانه 
و ضد ســیاهان را ابراز می‌نمایند. این آمار که ۳ درصد از آمار ســال 
۲۰۰۸ میلادی بیشتر است،۱۴ نشــان از آن دارد که روابط نژادی و 
تعامل میان نژادهای مختلف در آمریکا به سوی تنش بیشتر می‌رود و 
اندک‌اندک اندیشه‌ی سنتی »برتری نژاد سفید« دوباره ظهور می‌یابد.

۵. تبعیض نژادی در نظام آموزشی ایالات متحده
مسأله‌ی نابرابری نژادی در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش 
آمریکا نیز رسوخ کرده است. یک‌سوم سفیدپوستان آمریکا تحصیلات 
عالیه دارنــد، ولی این میــزان برای سیاه‌پوســتان تنها یک‌پنجم 
اســت. همچنین ســه‌پنجم تقاضانامه‌های سیاه‌پوستان برای 
کــز آموزش عالی پذیرفته نشــده و این در حالی اســت  ورود به مرا
که این میزان دوبرابر تقاضانامه‌هایی اســت که از سفیدپوستان 
رد شده است.  با این‌که دانش‌آموزان سیاه‌پوست مدارس آمریکا 
کمتر از ۱۷ درصد کل دانش‌آموزان این کشور را تشکیل می‌دهند، 
حدود یک‌سوم کل اخراجی‌های این مدارس سیاه‌پوست هستند.

  نژادپرستی علیه بومیان آمریکا )سرخ‌پوستان(
پیش از این اشاره شد که سردمداران آمریکا با هدف تثبیت جایگاه 
خود در قاره‌ی آمریکا به نسل‌کشی و امحاء دسته‌جمعی بومیان 
این قاره پرداختند و حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر را قتل عام نمودند. 
همچنین سپس به دلایل نژادپرستانه، بازماندگان بومیان را از حقوق 
طبیعی خود محروم کردند و برای حضور آنان در شهرها مشکلات 
عدیده‌ای را دامن زدند.۱۷ همچنین حقوق بازماندگان بومیان را 
به عنوان اقلیت نژادی در موارد متعدد نقض کردند که در ادامه 
به چند مورد از نقض این حقوق به صورت جزئی اشاره می‌کنیم:

کم و مراجع قضایی ۱. تبعیض در دسترسی به محا
گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر در امور نژادپرستی  به شاخه‌ای 
از بومیان آمریکایی موسوم به »نواجُز« اشاره نمود که با تبعیض 
نژادی، از تبعیــض از جمله در دسترســی به مراجــع قضایی و راه 
حل‌های قانونی مواجه هســتند و لــذا از اعاده‌ی حق و شــکایت 

قانونی خود محرومند.

کن مقدس و زمین‌های زراعی بومیان ۲. تخریب اما
 واشینگتن‌تایمز می‌نویسد: ۲.۵ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی 
فوقانی نیویورک با قراردادهای واهی و ساختگی و در سکوت دولت  از 
بومیان گرفته شده است. این نشریه در ادامه اشاره می‌کند که سران 
قبایل بومیان شکایتی به منظور دفاع از حق خود به دادگاه‌های 
ایالات متحده برده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند. سردمداران آمریکا 
با هدف تثبیت جایگاه خود در قاره‌ی آمریکا به نسل‌کشی و امحاء 
دسته‌جمعی بومیان این قاره پرداختند و حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون 
نفر را قتل عام نمودند. سپس به دلایل نژادپرستانه، بازماندگان 
بومیان را از حقوق طبیعی خود محروم کردند و برای حضور آنان در 
شهرها مشکلات عدیده‌ای را دامن زدند. گزارشگر ویژه‌ی شورای 
حقوق بشر در امور حقوق بومیان بیان می‌کند که پروژه‌های صنعتی 
و کارخانه‌ای  مانع از دستیابی بومیان منطقه به زمین‌های زراعی و 
کن مقدسشان شده است. همچنین نرخ فقر در میان بومیان  اما

آمریکایی تقریباً دوبرابر میانگین ملی فقر در ایالات متحده است.

  جنایت‌های بی‌شمار
جســتار حاضر کوشــیده تا حتی‌الامکان به آمارها و گزارش‌هایی 
پیرامون نژادپرســتی اشــاره کند که مؤسســات آمریکایی منتشر 
نموده‌اند و رسانه‌های این کشور به آن‌ها اذعان داشته‌اند. بی‌تردید 
و با چنین رویکردی که در این مقال اتخاذ شد، درحقیقت وضعیت 
نابرابری نژادی از آن‌چه که توصیف شد، وخیم‌تر است. چنان‌که در 
ابتدای گزارش نیز دیدید، موارد نقض حقوق بشر در آمریکا بسیار 
فراوان است. به فرموده رهبر انقلاب »ب‌‌ىاعتناترین سیاستمداران 
دنیا به حقوق بشــر، همین‌‌هایى هســتند که مدیریت این چند 
کشور را برعهده دارند؛ مطلقاً اعتقاد به بشر و حقوق بشر و انسان 
و انسانیت ندارند؛ رفتار آن‌ها در غزه و امثال این حوادث، این را 
دارد اثبات می‌کند. این‌ها هیچ اعتقادى ندارند: نه به حقوق بشر 
اعتقاد دارند، نه به حرمت انســان و کرامت انسان اعتقاد دارند، 
نه به رأى ملت‌ها اعتقاد دارند؛ به هیچ چیــز اعتقاد ندارند. تنها 
چیزى که اینها قبول دارند، عبارت است از پول و زور؛ هیچ منطق 
دیگرى وجود ندارد. هرچه هم راجع به مسأله‌‌ى آزادى و حقوق 
بشــر و مانند اینها بر زبان این‌ها جارى بشود، به نظر من مسخره 

کردن آزادى است؛ تمسخرکردنِ حقوق بشر است.« 
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آسیب‌ها و ضربا ت روحی و روانی که‌ کودکان غزه تجربه می‌کنند، 
شبیه هیچ جای دیگری در جهان نیست. کارشناسان می‌گویند: 
درگیری‌های اسرائیل و فلسطین هزینه سنگینی را بخصوص بر روی 
کودکان تحمیل می‌کند. طبق گزارش مرکز حقوق بشر فلسطین 
از سال ۲۰۱۴، تا هفته گذشــته طی جنگ‌های بسیار شدید بین 
مبارزان فلسطینی و اسرائیل ۵۲ کودک فلسطینی کشته شده‌اند. 
سازمان‌ ملل‌ متحد گزارش داده اســت ۲ نفر از کودکان اسرائیلی 

در طی جنگ جاری کشته شده‌اند.
مرگ کودکان اسیر به‌ صورت‌ بین‌المللی دیده شده اما کارشناسان 
حقوق بشــر می‌گویند: برای نجات‌ کودکان آسیب دیده روحی و 

روانی از این درگیری‌ها به دقت بسیار بیشتری نیاز است.
در یک ویدیویی که به صورت گسترده در رسانه‌های اجتماعی به 
ک گذاشته شده؛ نمایانگر احساسات یک دختر بزرگ شده  اشترا
در غزه است، زمانیکه نابودی اطراف خودش را می‌بیند؛ ظاهرا با 
بینندگان دادخواهی می‌کند زمانیکه او می‌پرسد: از من انتظار دارید 
 Nadine( چه کار کنم؟ اوضاع را درســت کنم؟ من فقط ده سالمه
Abdel-Taif کسی که در قسمت ورودی خانه روی تشک می‌خوابد 
زمانیکه خانواده او در شب صدای شلیگ موشک‌ها را می‌شنوند.

درحالیکه کارشناسان‌ درگیری و آسیب‌های روحی و روانی می‌گویند: 
هر دو کودکان فلسطینی و اسرائیلی اثرات منفی سلامتی روحی و روانی 
را در کوتاه مدت و بلند مدت تجربه خواهند کرد. کودکانی که در غزه 
زندگی می‌کنند بیشتر در معرض آسیب قرار دارند به خاطر اینکه آنها 
در حفاظت کمتری از این حمله‌ها قرار دارند و بیشتر غیر نظامیان 
در معرض تلفات قرار می‌گیرند و عدم مراقبت‌های روحی و روانی. 
در غزه بیشتر از ۴۰ درصد جمعیت کودکان زیر ۱۴ سال هستند. غزه 
از سال ۲۰۰۷ توسط حماس،گروه مبارزان مسلمان کنترل می‌شود.

یک پروفسور روان‌پزشک)Jess Ghannam(  از یکی از مدارس‌ پزشکی 
در دانشگاه کالیفرنیای سان‌فرانسیسکو متخصص در عواقب سلامتی 
از جنگ بر روی جابجایی اجتماعات و اثرات روانشناسی از مبارزات 
مسلحانه بر روی کودکان می‌گوید: کودکانی که در غزه هستند به 
طور منظم بیش از هرچیزی، هرچیزی که هر بچه‌ای در هر جای 
دیگری از جهان قرار دارد در معــرض این تجربه‌ قرار گرفته‌اند. به 
طور اساسی هیچ جایی وجود ندارد که این بچه‌ها به آنجا بروند. 
آن‌ها همگی قادر به فرار نیستند. آســیب روانی می‌تواند صدمه‌ 

بزرگتری بر روی شخص داشــته‌ باشــد زمانیکه آنها قادر نیستند 
ک انتقال دهند.‌کســی‌که  که خودشــان را از یک موقعیت خطرنا
بیشترین میزان ملاقات حضوری را در دو دهه اخیر از غزه داشته 
می‌گوید: مشــخصه واضــح از ایــن درگیری‌هــا در کودکانــی که در 
نوار باریکه ســاحلی غزه هســتند و همچنین کودکانی که در خط 
مرزی مصر و اسرائیل هستند، وجود دارد. در مناطق دیگر درگیری 
کودکان و کســانی که از آن‌ها مراقبت می‌کنند، قادر به جابجایی 

هستند. در این مناطق احساسات تا حدودی کنترل می‌شود.
در سال ۲۰۲۰ در روزنامه‌ای با عنوان "مرزها در روانپزشکی" مطالعه‌ای 
منتشر شد که در آن یافت شده بود که در میان کودکان و نوجوانان 
در نوار غزه تقریبا۹۰ درصد آســیب‌های روحی و روانی شخصی را 
تجربه کرده‌اند و بیــش از ۸۰ درصد شــاهد این آســیب‌ها بر روی 
دیگران بوده‌اند. کارشناسان می‌گویند: برای کودکان در نوار غزه 

عملا دسترسی به مراقبت‌های سلامتی روان غیر ممکن است.
به گفته  Ghannam این کاملا منطقی است حسی از ناتوانی برای 
انجام هر کاری درباره چیزی که اتفاق افتاده است، اثرش بسیار 
بدتر است. کودکان از این آسیب‌ها رنج می‌برند اما به‌ شکل‌های 
متفاوت. کودکان هر دو طرف درگیری در معرض وقایع آسیب‌زا، 

گهانی هستند. وحشت از آژیرها و انفجار‌های نا
 Francois-Xavier  در مرکز Jeniffer Leaning  یک محقق ارشــد
Bagnoud ســامتی حقوق بشــر هاروارد گفته‌ اســت: در حملات 
۲۰۱۴، در قسمت‌هایی از اسرائیل، بخصوص مناطق آسیب‌پذیر 
به کودکان گفته‌ شــد که از رفتن به‌ مدرســه اجتناب کنند و یا در 
مناطقی که به شدت تحت محافظت بود در مدارس‌ شرکت کنند. 
از آن‌جایی که معمولا حمام‌ها بیرون بودند، بسیاری از کودکان از 
حمام رفتن باید اجتناب‌ می‌کردند. او می‌گوید؛ به‌ طور اساسی از 
رفتن کودکان به حمام در طول ۸ یا ۱۰ ساعت مدارس‌ ممانعت شد، 
بخاطر اینکه آنها بسیار وحشت زده بودند. اما هر دو  Ghannam و 
Leaning می‌گویند: کودکان در غزه فاقد عوامل محافظتی هستند؛ 

مانند آنچه که اسرائیل به‌ شهروندان خود می‌دهد.
به گفته Ghannam تعدادی از کودکان اسرائیلی یک نوع یکسان 
از اختــال اســترس پــس از ســانحه)PTSD(  را دارا هســتند. امــا 
گــر شــما بــه ســابقه توانایــی رســیدن بــه پناهــگاه، یــک سیســتم  ا
مراقبت‌هــای بهداشــتی یکپارچــه و والدینــی کــه قادر هســتند که 



 شماره 29 /  تیر 1400 108

ترجمـــــــــــــان 

آنهــا را محافظــت کننــد نــگاه کنیــد، تفاوت‌هــا بســیار زیــاد اســت.
به گفته  Leaning کودکان در اسرائیل تعدادی از نشانه‌های یکسان 
را خواهند داشت اما نمی‌توان ایمنی بودن مکان‌ها را دست کم 
گرفت. او می‌گوید؛ کودکان در اسرائیل پدر و مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، 
عمو، عمه، خاله، دایی ...خانواده گسترده‌ای دارند که می‌توانند 
چشــم اندازی از وجود آنها را در خانواده نشــان دهد و دولتی که 
می‌توانند به آن تکیه و اعتماد کنند. در حالیکه هیچ کدام‌ از این 

سرمایه‌ها و حمایت‌ها برای کودکان در غزه وجود ندارد.
گر آن زیرساخت‌ها آنجا وجود داشت،  گفته  Leaningحتی ا به 
مراقبت‌های روحی و روانی بعید است که در آن محیط جایی که 
خ دادن است، خیلی موثر باشد. به گفته  این آسیب‌ها در حال ر
او مراقبت‌های روحی و روانی واقعا زمانی شروع به کار می‌کند که 
آسیب‌ها و صدمات حاد در حال باریدن نباشد. سرپرستان تحت تاثیر 
کنار آمدن هستند اما تعدادی از والدین خودشان را رنج می‌دهند.

چطور یک کودک از عهده آسیبی که به طور مستقیم گره‌ خورده 
با کســیکه از او حمایــت می‌کنــد، بربیاید؟ یک پــدر و مــادر آرام و 
عاشــق می‌توانند به‌ کودکی که از این وقایع آسیب پذیر، صدمه‌ 
دیده کمک کنند و او را تســکین دهند. به گفته  Leaning ترسی 
که سرپرست بزرگســال احســاس می‌کند از بســیاری از جهات در 
دیدگاه‌های کودکان نفوذ می‌کند. حدی که والدین بتوانند متین 
بمانند یا خیلی خوددار باشند یا بتوانند ظاهر خودشان را کنترل 

کنند؛ این یک منبع ایمن برای کودکان است.

در مکان‌هایی که هنوز به‌وسیله جنگ لمس نشده، دوران کودکی 
با مرحله‌ بسیار مهمی از زندگی نشانه‌دار شده است. برای کودکانی 
که بزرگ شده مناطق درگیری هستند، دوران کودکی با آسیب‌های 
روحی و روانی نشــانه دار شده اســت. به گفته  Leaning زمانیکه 
امدادگران از غزه بازدید کردند آن کاملا برجسته است کودکان در تمام 
سنین در اجتماعات مخفیانه روبروی والدین‌شان جمع می‌شوند. 
یک کودک دو ساله کسی‌که به جای چسبیدن به والدینش باید به 
 Leaning  صورت معمولی یاد بگیرد که چطوری جدا شود. به گفته
این برای کودکان غیر معمول نیست، کسانی که دوران برجسته و 
مهمی از کودکی‌شان به قهقرا رفته است. نوجوانان به اندازه کافی 
زمان برای بازی کردن صرف نمی‌کنند؛ چیزی که برای رشد سالم 
بسیار مهم است. آن‌ها مهارت‌های عاطفی اجتماعی با همسالان 
خود ایجاد نمی‌کنند. زندگی آنها با ترس تعریف شده است اغلب 
در خصوص اطمینان و بقا از سرپرستانشان. برای کودکان بزرگتر  
Leaning گفته است؛ آنجا اغلب وجود دارد مشکل با خشمی که 
متمرکز نشده است. کودکان در بیان احساساتشان مشکل دارند. 
کت و منزوی )غیر معاشرتی( خواهند بود، تعدادی از آنها  آنها سا
افسرده خواهند شد اما بیان احساساتشان از طریق خشمشان 
بیرون می‌ریزد، برون ریزی‌، که زندگی را برای هر پدر و مادری دشوار 

می‌کند چه رسد به اینکه والدین با چه سر و کار دارند.
کارشناسان سلامت روح و روان می‌گویند: امیدواری یکی از عناصر 
حیاتی برای فعال بودن است. آن ابتدایی‌ترین مسئله برای داشتن 
روح و روانی سالم است. به گفته  Leaning در غزه کودکان و پدران 
و مادرانشان برای این امیدواری دست و پا می‌زنند. او می‌گوید؛ 
او شــاهد حالتی از "نیمه_ناامیدی" در والدین بوده است. آن‌ها 
می‌خواهند برای کودکان‌شان بهتر باشند، برای تحصیلات آنها، 

برای بهتر شدن و دسترسی به زندگی بهتر.
 اما برای تعدادی از کودکانی که در میان خشونت زندگی می‌کنند 
رویاهای پدران و مادران شان احســاس می‌شود که به سختی و 
دشواری دست یافتنی است. این کودکان نمی‌بینند چطور معنی 
هر چیزی پیش می‌رودکودکان بزرگتر در این افسردگی ناخوشایند 
و یا در این مبارزات لغزش می‌کنند. چیزی که برای این کودکان 
خ دادن اســت در واقع بدترین خواســت است برای هر  در حال ر

شخصی که صلح بین اسرائیل و فلسطین را جستجو می‌کند.

     کودکان در غزه
ناامید نشدن در اسرائیل سخت است، با آژیرها، اتاق‌های امن و دشمنی که هرگز پایان 

نمی‌پذیرد. دوران کودکی که‌ با آسیب‌های ناخوشایند روحی و روانی نشانه دار شده 
است.
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 بعد بــبین چرا!اول بُـُ��
دکتر  یان بلک )Ian Black( دبیر سابق بخش خاورمیانه روزنامه گاردین انگلیس و پژوهشگر 
مدعو در مرکز خاورمیانه مدرســه اقتصاد لندن اســت. او به‌مدت ۳۶ سال است که دبیر 
سیاسی و بین‌الملل روزنامه‌های متعدد انگلیســی‌زبان است و کتابی به نام »دشمنان 
 Enemies and( »۲۰۱۷ و همسایگان: عرب‌ها و یهودها در فلسطین و اسرائیل، از ۱۹۱۷ تا

Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917-2017( نوشته است.
یادداشت زیر به قلم او در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۱۸ با عنوان »برخیز و اول تو بکش: تاریخچه‌ای 
 Rise and Kill First: The Secret History of( »محرمانه از ترورهــای هدفمنــد اســرائیل
Israel’s Targeted Assassinations( که درباره معرفی کتابی به همین نام تألیف »رونن 

برگمن« )Ronen Bergman( است، در وب‌سایت گاردین منتشر شده است. 

Ian Black :نویسنده

مترجم: محمد معماریان

The Guardian :منبع
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در ژانویـــۀ ۲۰۱۰، مأمـــوران اســـرائیلی از چنـــد ســـو گـــرد یـــک هتـــل 
مجلـــل در دوبـــی جمـــع شـــدند. هـــدف آنهـــا »محمـــود المبحـــوح« 
بود که بـــرای حمـــاس اســـلحه تهیـــه می‌کـــرد؛ یعنی همـــان جنبش 
ـــوار غـــزه را در اختیـــار دارد. در  اســـام‌گرای فلســـطینی کـــه کنتـــرل ن
ایـــن عملیـــات ۲۷ مأمور ســـرویس مخفی موســـاد شـــرکت داشـــتند 
ـــد. ایـــن تیـــم  ـــا بازیکـــن تنیـــس جـــا زده بودن ـــه خـــود را جهانگـــرد ی ک
ضربـــت و دیده‌بان‌هایشـــان از فرودگاه‌هـــای مختلـــف اروپـــا بـــا 
ــان از  گذرنامه‌هـــای جعلـــی بـــه دوبـــی آمـــده بودنـــد و ارتباطاتشـ
مســـیر اتریـــش می‌گذشـــت تـــا رصـــد نشـــوند. مبحـــوح در اتاقـــش بـــا 
یـــک داروی فلج‌کننـــده کشـــته شـــد و جســـدش همانجـــا رهـــا شـــد 

ـــا کارکنـــان هتـــل فـــردای آن روز پیدایـــش کننـــد. ت
مشـــکل آن بـــود کـــه ایـــن قتـــل موجـــب شـــد دنیـــا در کار موســـاد 
ســـرک بکشـــد و یک کشـــور عرب کـــه ســـابقه همـــکاری بی‌ســـروصدا 
بـــا اســـرائیل را داشـــت خشـــمگین شـــود. دوربین‌هـــای مداربســـته 
ــود  ــای مبـــدل خـ ــه لباس‌هـ ــد کـ ــر مأمورانـــی را ضبـــط کردنـ تصویـ
ــا  ــکار آنهـ ــد. شـ ــان بودنـ ــد و در تعقیـــب شکارشـ را عـــوض می‌کردنـ
کمـــه بـــه نظـــر می‌آمـــد، چـــون  ـــرای اعـــدام بی‌محا گزینـــه موجهـــی ب
یـــک ســـرباز اســـرائیلی را کشـــته بـــود و مهم‌تـــر از آن، حلقـــه وصـــل 
تدارکاتـــی بـــا ایـــران یعنـــی دشـــمن قســـم ‌خـــورده دولـــت یهـــودی 

بـــه شـــمار می‌رفـــت.
روایت »رونن برگمن« از آدم‌کشـــی‌های هدفمند کشورش حاوی 
جزئیـــات فراوانـــی پیرامـــون ایـــن مـــورد و قتل‌هـــای دیگـــر اســـت. 
فلسطینی‌های کرانه باختری و نوار غزه قربانیان اصلی بوده‌اند، 
ـــته‌ای  ـــمندان هس ـــوری و دانش ـــات س ـــان، مقام ـــزب‌الله لبن ـــا ح ام
ـــدف  ـــز ه ـــتند( نی ـــت« هس ـــور مقاوم ـــو »مح ـــی عض ـــه همگ ـــران )ک ای
قـــرار گرفته بودنـــد. در ســـال‌های اخیـــر، اســـرائیل بیش از هر کشـــور 
غربـــی دیگـــری دســـت بـــه آدم‌کشـــی زده اســـت. مؤلـــف می‌نویســـد: 
گر هم اثری داشـــته‌اند، تقویت شـــهرت  »خطاهـــای گاه و بـــی‌گاه، ا
موســـاد بـــه تعـــرض و بی‌رحمـــی بـــوده اســـت؛ کـــه چیـــز بـــدی هـــم 
ـــدف جلوگیـــری  ـــدازه ه ـــی به‌ان ـــدف بازدارندگ ـــه ه ـــی ک ـــت وقت نیس

از اقدام‌هـــای خصمانـــه خـــاص، اهمیـــت داشـــته باشـــد.«
برگمـــن یکـــی از روزنامه‌نـــگاران تحقیقـــی برجســـته اســـرائیل اســـت 
کـــه بـــرای گزارش‌هایـــش دربـــاره موضوعـــات پرابهـــام مشـــهور اســـت 
و ایـــن روزهـــا بـــرای نیویورک‌تایمـــز کار می‌کنـــد. او توضیـــح می‌دهد 

که دسترســـی رســـمی بـــه اســـناد شـــاخه اطلاعاتـــی ارتش اســـرائیل، 
موساد یا شین‌بت، وجود ندارد، ولی روشن است که او دسترسی 
قابـــل توجهـــی دارد؛ چنان‌کـــه بـــه روایت‌هـــای درون‌ســـازمانی از 
عملیات‌هـــا و چندیـــن و چنـــد مصاحبـــه بـــا اســـتادبزرگ‌های 
جاسوســـی، رابط‌هـــای مأمـــوران، و آدم‌کش‌هایی ارجـــاع می‌دهد 

کـــه مشـــتاق‌اند داستانشـــان را تعریـــف کننـــد.
سابقه حکایات این قهرمانی‌های بی‌رحمانه به روزهای ابتدایی 
حضـــور تشـــکیلات صهیونیســـتی در فلســـطین برمی‌گـــردد؛ زمانـــی 
ــای پـــس از جنـــگ  ــا در اروپـ ــای بریتانیایـــی و نازی‌هـ ــه پلیس‌هـ کـ
جهانی دوم به قتل می‌رســـیدند. بعـــد نوبت دانشـــمندان آلمانی 
شـــد که در موشک‌ســـازی به مصر دوران جمال عبدالناصر کمک 
می‌کردنـــد. ســـرویس اطلاعاتـــی اســـرائیل ســـازمان تازه‌تأســـیس 
آزادی‌بخـــش فلســـطین )فتـــح( را تحـــت نظـــر داشـــت و پـــس از 
جنـــگ تاریخ‌ســـاز ۱۹۶۷ آن را جدی‌تـــر گرفـــت. حرف‌هایـــی هـــم 
از »جنـــگ جاســـوس‌ها« در دهـــۀ ۱۹۷۰ زده می‌شـــود، از جملـــه 
کـــه برخـــی  قتل‌عـــام المپیـــک مونیـــخ و حـــذف فلســـطینی‌ها 
متهـــم بـــه تروریســـم بودنـــد و برخـــی دیگـــر، مثـــل غســـان کنفانـــیِ 
نویســـنده، کاری بـــه تـــرور نداشـــتند. از همـــان ابتـــدا، آن‌هایـــی کـــه 
عربـــی زبـــان مادری‌شـــان بـــود )اســـرائیلی‌های اصالتـــاً عراقـــی یـــا 
مصـــری( نوعـــی دارایـــی اطلاعاتـــی گران‌بهـــا حســـاب می‌شـــدند. 
تظاهر به استخدام جاسوس برای فریب سرویس‌های اطلاعاتی 

ـــود. مقابـــل نیـــز رایـــج ب
گری‌های جالبـــی  شـــاید ایـــن تصویـــر کلـــی آشـــنا باشـــد، امـــا افشـــا
هـــم در کار اســـت: یکـــی، نقشـــه ســـاقط‌کردن هواپیمـــای یاســـر 
عرفـــات روی مدیترانـــه در زمـــان جنگ لبنـــان در ســـال ۱۹۸۲. این 
نقشـــه دقیقـــه آخـــر لغـــو شـــد، چـــون فهمیدنـــد مســـافر عالی‌رتبـــه 
ـــودکان مجـــروح  ـــه ک ـــود، پزشـــکی ک ـــر فتـــح ب ـــرادرِ رهب آن هواپیمـــا ب
فلســـطینی را همراهـــی می‌کـــرد. درون موســـاد، برخی از افســـران از 
اتحـــاد اســـتراتژیک ســـازمان خـــود بـــا شـــبه‌نظامیان مارونـــی فالانژ، 
ــام  ــب قتل‌عـ ــال مرتکـ ــه آن سـ ــی کـ ــد؛ همان‌هایـ ــند بودنـ ناخرسـ

ـــدند. ـــتیلا ش ـــرا و ش صب
دوراندیشــی برگمــن فهــم مــا از ماهیــت نامتقــارن ایــن معارضــه )و 
محدودیت‌هــای به‌کارگیــری زور( را دقیق‌تــر می‌کنــد. اســرائیل بــا 
کشــتن یکی از رهبران حزب‌الله در ســال ۱۹۹۲ پیشــتاز استفاده از 
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پهپادهــا برای کشــتن بــود. ایــن »ملت اســتارت‌آپی« 
قابلیت‌های فناورانه پیشرفته‌ای دارد و از طنز روزگار 
بعید نیست همین کارشناسان اسرائیلی، آن سیستم 
نظارتــی‌ای را طراحــی کــرده باشــند کــه تصاویــر تیــم 
موســاد را در دوبــی ثبــت کــرد. ازقضــا قاتــان مبحــوح 
توانستند پیش از فرارشان، درِ اتاق او را از داخل قفل 
کننــد. »یحیــی عیاش« کــه بمب‌گــذاران استشــهادی 
فلسطینی را تربیت می‌کرد نیز با یک دستگاه انفجاری 

که در موبایلش جاســازی شــده بود کشــته شــد. 
بـــا ایـــن حـــال، چنان‌که مؤلـــف نشـــان می‌دهـــد، حذف 
ــاد  ــل ابوجهـ ــم دارد. قتـ ــی هـ ــی معایبـ ــمنان گاهـ دشـ
)رئیس نظامی فتح( در سال ۱۹۸۸ در تونس، درست 
زمانـــی کـــه ســـازمان فتـــح عمـــاً می‌رفـــت تـــا اســـرائیل را 
ـــای  ـــف امنیتی‌ه ـــب تأس ـــد، موج ـــمیت بشناس ـــه رس ب
اســـرائیل شـــد. دربـــارۀ قتـــل رهبـــر حمـــاس شـــیخ احمد 
یاســـین هـــم شـــک و تردیدهایی وجـــود داشـــت، چون 
ـــال  ـــات در س ـــرگ عرف ـــرد. م ـــر ک ـــران را پررنگ‌ت ـــش ای نق
۲۰۰۴، در جریان انتفاضه دوم، پرسش‌های جالبی را 
گـــر پاســـخ  پیـــش می‌کشـــد. برگمـــن می‌گویـــد کـــه حتـــی ا

این پرسش‌ها را هم داشت، سیستم سانسور نظامی 
اجـــازه نمـــی‌داد دربـــاره آنهـــا بنویســـد. 

او افشـــا می‌کنـــد کـــه شـــش دانشـــمند هســـته‌ای ایـــران 
توســـط گروه‌هـــای معـــارض ایرانـــی کـــه بـــرای موســـاد 
کار می‌کردنـــد کشـــته شـــدند. بـــا ایـــن حـــال، »تمیـــر 
پـــادو« )رییـــس ســـابق ایـــن ســـرویس( علنـــاً از بنیامیـــن 
نتانیاهـــو انتقـــاد کرد کـــه ذهنـــش جمهوری اســـامی را 
ول نمی‌کنـــد و گفـــت تهدید حقیقـــی علیـــه موجودیت 
کان مسئله حل‌نشـــده فلسطین است. اسرائیل کما
نویســـندگی برگمـــن به‌ســـمت ســـبکی شـــورانگیز و 
احساســـاتی مـــی‌رود، امـــا جلـــوی موضـــع انتقـــادی او 
را نمی‌گیـــرد. او می‌پرســـد کـــه آیـــا رویکـــرد اســـرائیل در 
پرداختـــن به دشـــمنی که همســـایه‌اش اســـت اخلاقی 
و مؤثـــر اســـت؟ و نتیجـــه می‌گیـــرد کـــه موفقیت‌هـــای 
ـــت  ـــاً موفقی ـــه صرف ـــای مخفیان ـــرائیل در عملیات‌ه اس
بـــس، بی‌آنکـــه موفقیـــت در  و  عملیاتـــی بوده‌انـــد 
جنـــگ را تضمیـــن کننـــد، »انـــگار کـــه تاریـــخ متوقـــف 
شـــده اســـت و نیـــازی نیســـت کـــه بـــه مســـئله فلســـطین 

پرداختـــه شـــود.«

'گرافیتی غسان 
کنفانی نویسنده و 
روزنامه‌نگار مشهور 
فلسطینی و یکی 
از اعضای رهبری 
»جبهه مردمی برای 
آزادی فلسطین« 
که در ۸ ژوئیهٔ ۱۹۷۲ 
در یک حادثه 
تروریستی توسط 
موساد ترور شد
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Ilan Pappe :نویسنده

مترجم: سهیل جان‌نثاری

متن زیر گزیده‌ای اســت از کتاب جدید ایلان پاپه )Ilan Pappe( با نام »ده افسانه درباره 
اسرائیل« ) Ten Myths About Israel( که وب‌سایت ورسو برای گرامی‌داشت روز »نکبت« 
منتشر کرده است. در این کتاب که در پنجاهمین سالگرد اشغال فلسطین منتشر می‌شود، 
خ رادیکال اســرائیلی بحث‌برانگیزترین ایده‌های مرتبط بــا اصل و هویت دولت  این مور
معاصر اسرائیل را بررسی می‌کند. از جمله این ایده‌ها این افسانه است که فلسطینی‌ها 

در سال ۱۹۴۸ به شکل داوطلبانه وطنشان را ترک کردند. 
این کتاب با نام ده غلط مشــهور درباره اســرائیل به قلم وحید خضاب توسط انتشارات 

کتابستان در ایران ترجمه و چاپ شده است.
خ و فعال اجتماعی اسرائیلی و استاد دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات  ایلان پاپه مور
کسازی  کستر بریتانیاست. پا بین‌الملل و رئیس مرکز اروپایی مطالعات فلسطین در دانشگاه ا

قومی فلسطین )The Ethnic Cleansing of Palestine( مشهورترین کتاب اوست. 
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دو پرسش مرتبط با این فرض وجود دارد و اینجا هردویشان مورد 
بررسی قرار می‌گیرند. 

اول: آیا اراده‌ای برای بیرون راندن فلسطینی‌ها وجود داشت؟ 
دوم: آیا آن‌طور که در افسانه‌های صهیونیست‌ها برشمرده می‌شود، 
در آستانۀ جنگ ۱۹۴۸ از فلسطینی‌ها خواسته شد تا داوطلبانه 

خانه‌هایشان را ترک کنند؟ 
کتاب نور مصالحه با عنوان »اخراج فلسطینیان«، محوریت  در 
‌داشتن ایده جابه‌جایی در اندیشه صهیونیستی به شکل بسیار 
قانع‌ کننده‌ای بررسی شده است. اینجا من تنها نقل قول‌هایی 
کید کنم که ایدئولوگ‌ها و رهبران  را اضافه می‌کنم تا بر این نکته تأ
صهیونیست نمی‌توانستند بدون خلاص شدن از جمعیت بومی، 
حال چه با توافق و چه با زور، پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز پروژه‌شان 
کنند. اخیراً بعد از سال‌ها انکار، مورخان صهیونیست  را تجسم 
که قهرمانانشان، رهبران جنبش  مثل آنیتا شاپیرا پذیرفته‌اند 
صهیونیستی، با جدیت به انتقال فلسطینی‌ها فکر می‌کردند. اما آنها 
با استیصال به این واقعیت چنگ زده‌اند که بین انتقال »اجباری« 
و »داوطلبانه« نوعی ابهام وجود داشته است. درست است که در 
دیدارهای عمومی، تمام ایدئولوگ‌ها و رهبران صهیونیست درباره 
انتقال با توافق صحبت می‌کردند؛ اما حتی آن سخنرانی‌ها هم 
واقعیتی تلخ را آشکار می‌کنند؛ چیزی شبیه به انتقال داوطلبانه وجود 
ندارد. شیوۀ عمل چنین نبوده است و این بازی با کلمات است.

این ایده که فلسطینی‌ها داوطلبانه رفتند تنها فرضیۀ غلط مرتبط 
با جنگ ۱۹۴۸ نیست؛ سه مورد دیگر هم هستند که اغلب پخش 
می‌شوند تا با ارائه توضیحاتی اهمیت رویدادهای آن سال را تقلیل 
که فلسطینی‌ها مقصر هر چه بر  دهند. اولین مورد این است 
ح نوامبر ۱۹۴۷ سازمان ملل مبنی  سرشان آمده هستند؛ زیرا طر
بر تقسیم اراضی را رد کردند. این ادعا ماهیت استعماری جنبش 
که  صهیونیستی را نادیده می‌گرد. آنچه واضح است این است 
کسازی قومی فلسطینیان به هیچ شکل نمی‌تواند به عنوان  پا
ح صلح سازمان ملل  »تنبیه« توجیه شود که به‌دلیل ردکردن طر
ح صلحی که بدون هیچ مشاوره‌ای با  بر سرشان آمده؛ آن هم طر

خود فلسطینی‌ها طراحی شده بود.
دو فرضیه دیگر مرتبط با ۱۹۴۸ این است که اسرائیل، به مثابه یک 
داوود در نبرد با جالوت عرب بود، و اینکه بعد از جنگ، اسرائیل 

دست صلح دراز کرد، اما فلسطینی‌ها و بقیه جهان عرب دستش 
که  کرده است  ثابت  اول  را پس زدند. پژوهش درباره فرضیه 
فلسطینیان اصلًا هیچ قدرت نظامی‌ای نداشتند و دولت‌های 
عرب تنها یگان‌های کوچکی از سربازها فرستادند که در مقایسه 
با نیروهای یهودی ضعیف‌تر بودند و تجهیزات کمتری داشتند و 
آموزش بسیار کمتری دیده بودند. علاوه ‌بر این، اعزام این نیروها 
کنشی به بیانیه بنیان‌گذاری دولت  به فلسطین نه به‌عنوان وا
اسرائیل، که در پاسخ به عملیاتی صهیونیستی بود که در فوریۀ 
۱۹۴۸ آغاز شده بود، به‌ویژه بعد از کشتار مشهور آوریل ۱۹۴۸ در 

روستای دیر یاسین در نزدیکی قدس.
که اسرائیلی‌ها دست صلح را بعد از  درباره سومین افسانه نیز 
جنگ دراز کردند، اسناد خلافش را نشان می‌دهد. در واقع رهبران 
کرات بر سر آینده  مصالحه‌ناپذیر اسرائیل به وضوح از ورود به مذا
فلسطین بعد از قیمومیت یا بررسی بازگشت مردم اخراج‌ شده یا 
فرار کرده خودداری کردند. در حالی که دولت‌های عرب و رهبران 
فلسطینی حاضر بودند در ابتکار یک صلح جدید و منطقی‌تر از 
جانب سازمان ملل شرکت کنند، رهبران اسرائیلی در سپتامبر ۱۹۴۸ 
چشمشان را به روی قتل میانجی سازمان ملل »کنت برنادوت« 
کرات جدید  به دست تروریست‌های یهودی بستند. وقتی مذا
در پایان ۱۹۴۸ آغاز شد، آنها هر پیشنهاد جدیدی برای صلح از 
کمیسیون آشتی فلسطین  سوی نهاد جانشین برنادوت یعنی 
را رد کردند. در نتیجه، همان مجمع عمومی سازمان ملل که در 
ح تقسیم رأی داده بود، در  کثریت دو سوم به طر نوامبر ۱۹۴۷ با ا
ح صلحی جدید رأی داد. این  دسامبر ۱۹۴۸ بدون اعتراضی به طر
قطعنامۀ ۱۹۴ بود که در یازدهم دسامبر تصویب شد و سه پیشنهاد 
کره مجدد تقسیم فلسطین به شکلی که تطابق بهتری  داشت: مذا
با واقعیت‌های جمعیتی واقعاً موجود داشته باشد؛ بازگشت کامل 

و بدون شرط تمام پناهندگان؛ و بین‌المللی‌کردن قدس.
سرسـختی اسـرائیل ادامـه پیـدا کـرد. همان‌طـور کـه آوی شالیمِ 
کتابـش بـا نـام »دیـوار آهنیـن« نشـان داده اسـت، بـر  خ، در  مـور
کـه فلسـطینی‌ها همـواره فرصـت را از دسـت  خالف ایـن افسـانه 
داده‌انـد، ایـن اسـرائیل بـود کـه بـه شـکلی مـداوم پیشـنهادهای 
کـرد. ایـن بـا رد پیشـنهاد صلـح و ایده‌هـای جدیـد  روی میـز را رد 
کـم سـوریه  دربـاره موضـوع پناهنـدگان شـروع شـد کـه توسـط حا
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ح شد، و با رد اعلام آمادگی‌های  »حسنی الزعیم« در سال ۱۹۴۹ مطر
جمـال عبدالناصر بـرای ایجـاد صلح در اوایـل دهه ۱۹۵۰ از سـوی 
»بن گوریون« ادامه پیدا کرد. خودداری اسرائیل از نشان‌ دادن 
کـرات خـود بـا ملـک حسـین در ۱۹۷۲ )بـا  هرگونـه انعطـاف در مذا
کرانـه باختـری( مشـهور  کیسـینجر دربـاره  میانجی‌گیـریِ هنـری 
است، و همچنین امتناعش از توجه به هشدار سال ۱۹۷۱ رئیس 
گـر به شـکل دوجانبه  ‌جمهور مصـر، انور سـادات، مبنی بـر اینکه ا
کره نکنند او مجبور می‌شود بر سر آن وارد  درباره صحرای سینا مذا
جنگ شود؛ کاری که دو سال بعد انجام داد و ضربه‌ای شدید به 

حـس امنیـت و شکسـت‌ناپذیری اسـرائیل وارد کرد.
همه این افسانه‌ها پیرامون ۱۹۴۸، ترکیب می‌شوند تا تصویری 
که با هرگونه ناهنجاری می‌ستیزد و به  از دولت یهودی بسازند 
فلسطینیان یاری می‌رساند و آنها را تشویق می‌کند که بمانند و 
که در طرف دیگر ]یعنی طرف  کنند، اما متوجه می‌شود  صلح 
فلسطینی[ »شریکی برای صلح ندارد«. بهترین راه مقابله با این 
ح مجدد، صبورانه و نظام‌مند رویدادهایی است  تصویرسازی شر

که بین ۱۹۴۶ و ۱۹۴۹ در فلسطین واقع شد.
از دیدگاه کنونی ما هیچ راه گریزی نداریم جز اینکه اقدامات اسرائیل 
در روستاهای فلسطین را به‌عنوان جنایت جنگی تعریف کنیم؛ در 
گر کسی این واقعیت سخت  واقع به عنوان جنایت علیه بشریت. ا
را نادیده بگیرد، هرگز نخواهد فهمید که چه چیزی در پس رفتار 
اسرائیل با فلسطین و فلسطینی‌ها به عنوان نظامی سیاسی و 
یک جامعه وجود دارد. جنایتی که سران جنبش صهیونیستی 
کسازی  انجام دادند و بر پایۀ آن، دولت اسرائیل را ساختند، »پا
کیفرخواستی با پیامدهای  که  قومی« بود. این نه فقط حرف، 
عظیم سیاسی، حقوقی و اخلاقی است. تعریف این جرم پس از 
کسازی قومی  جنگ داخلی بالکان در دهۀ ۱۹۹۰ روشن شد: پا
هر اقدامی از سوی یک گروه قومی برای بیرون راندن گروه قومی 
دیگری است که با هدف تبدیل منطقه‌ای با قومیت‌های ممزوج، 
کسازی  به منطقه‌ای با قومیتی خالص است. چنین اقدامی پا
قومی است، بدون توجه به ابزارهایی که برای اجرایش استفاده 

می‌شوند: از ترغیب و تهدید تا اخراج و قتل عام.
علاوه بر این، خود عمل است که تعریف خود را مشخص می‌کند و 
بدین ‌ترتیب سیاست‌هایی مشخص توسط جامعه بین‌المللی 

ح  گر یک طر کسازی قومی قلمداد شده‌اند، حتی ا به عنوان پا
بالادستی برای اجرایشان کشف یا افشا نشده باشد. در نتیجه، 
کسازی قومی هم شامل کسانی می‌شود که خانه‌هایشان  قربانیان پا
را از سر ترس رها کرده‌اند، و هم آنها که در بخشی از یک عملیات به 
زور اخراج شده‌اند. تعریف‌ها و ارجاع‌های مرتبط با این موضوع 
قابل  ملل  سازمان  و  آمریکا  خارجه  وزارت  وب‌سایت‌های  در 
 US State Department, Special Report on( .دسترسی است

)1999 ,10 Ethnic Cleansing, May
اینها تعاریف اولیه‌ای است که دیوان بین‌المللی لاهه در قضاوت 
درباره افراد مسئول برنامه‌ریزی و اجرای چنین عملیاتی، در نظر 
صهیونیست  اولیه  رهبران  افکار  و  نوشته‌ها  بررسی  می‌گیرد. 
نشان می‌دهد که در ۱۹۴۸ این جنایت اجتناب‌ناپذیر بود. هدف 
صهیونیسم تغییر نکرده بود: به دنبال این بود که تا هر مقداری که 
می‌تواند از فلسطینِ تحت قیمومیت را بگیرد و بیشتر روستاها و 
محله‌های شهری فلسطینی‌ها را از فضای در نظر گرفته شده برای 
دولت یهودی آتی، حذف کند. اجرای این سیاست نظام‌مندتر و 
گسترده‌تر از آن بود که در برنامه پیش‌بینی شده بود. ظرف هفت 
ماه، ۵۳۱ روستا تخریب شدند و یازده محله شهری تخلیه شدند. 
اخراج دسته‌جمعی با کشتار، تجاوز و زندانی‌کردن مردان بالای ده 
سال در اردوگاه‌های کار برای دوره‌های بیش از یک سال همراه بود.
پیامد سیاســی این مســئله آن اســت که اســرائیل منحصــراً مقصر 
ایجــاد مســئله پناهنــدگان فلســطینی اســت. ایــن تقصیــر برایــش 
مسئولیت حقوقی و اخلاقی هم دارد. پیامد حقوقی مسئله این 
گر بعد از گذشــت این دوران طولانی، کســانی که  اســت که حتی ا
مرتکب عملی شده‌اند که جنایت علیه بشــریت قلمداد می‌شود 
مشــمول مــرور زمــان شــوند، خــود عمــل همچنــان جنایتی اســت 
که هیچ‌کــس به خاطــرش بــه دادگاه کشــیده نشــده اســت. پیامد 
اخلاقی مسئله هم آن است که دولت یهودی - البته مثل خیلی 
دولت‌های دیگر - از گناه زاده شده؛ اما این گناه یا جنایت را هرگز 
قبــول نکــرده اســت. بدتــر از ایــن، در میــان حلقه‌هــای مشــخصی 
گنــاه پذیرفتــه می‌شــود، امــا همزمــان و  در اســرائیل هنــوز ایــن 
کامــاً بــا در نظرگرفتــن گذشــته و بــه عنــوان سیاســتی بــرای آینــده 
علیــه فلســطینی‌ها در هــر کجــا کــه باشــند، توجیــه می‌شــود. ایــن 

جنایت امــروز هــم هنــوز در حــال انجام اســت.
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کن در قاهره اســت که حدود ۱7 ســال  مگی مایکل )Maggie Michael( روزنامه‌نگار ســا
است به گزارش درگیری‌های جنوب غربی آسیا می‌پردازد. او در چند سال اخیر چندین 
بار به یمن سفر کرده و به بیشــتر مناطق درگیر این کشور سر زده است. این یادداشت در 
تاریخ ۳ می ۲۰۱۸ با عنوان »یک وعده در روز: مادران یمنی تلاش می‌کنند خانواده خود 
را ســیر کننــد« )One meal a day: Yemeni mothers try to feed their families( از جمله 
مطالب مجموعه‌ای است به نام »جنگ کثیف« که در وب‌سایت آسوشیتد پرس منتشر 
شده است. این مجموعه و مگی مایکل برای گزارش‌هایش از یمن، در سال ۲۰۱۸ برنده 

جایزه پولیتزر در شاخه روزنامه‌نگاری تحقیقی شده است.

Maggie Michael :نویسنده

مترجم: علیرضا صالحی

Associated Press :منبع

مادرانی که برای سیر کردن کودکانشان
 از گرسنگی می‌میرند!
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مادر جــوان بــه خواهش دکتــر، روی تــرازو رفت. حتی با احتســاب 
چــادر مشــکی‌اش، فقــط ۳۸ کیلــو وزن داشــت. امّ‌مــزراح بــاردار 
هــم هســت، بــا ایــن‌ حــال خــودش را گرســنگی می‌دهــد تــا شــکم 
کاری شــاید آن‌قدرهــا هــم  فرزندانــش را ســیر نگــه دارد و ایــن فــدا

نتوانــد کودکانــش را نجــات دهــد.
ده‌ دوازده تا تصویر از کودکان نزاری که تا به ‌حال به بیمارســتان 
الصدقــه عــدن آمده‌انــد دیوارهای مطــب دکتــر را پوشــانده‌اند؛ 
تصاویر کودکانی که ماحصل جنگ سه‌ساله یمن‌اند؛ جنگی که 
میلیون‌ها نفر را به اوج قحطی رسانده است. دربرابر گرسنگی‌ای 
که جان هزاران نفر را گرفته، تنها سنگر ممکن، مادرهایی همچون 
ام‌مزراح‌اند. آنها چند وعده را یکی می‌کنند و خودشان را به خواب 
می‌زنند تا به‌ هم‌ پیچیدن معده فراموششــان شود. این مادران 
چهره استخوانی و بدن‌های نزار خود را از چشم دیگران لای چادر 

و عباهایی گل‌وگشاد می‌پوشانند.
پزشک از مادر می‌خواهد از ترازو پایین بیاید و پسرش مزراح را نگه 
دارد. مزراح، در هفده‌ماهگی، ۵.۸ کیلوگرم وزن دارد، یعنی حدوداً 
نصف آن وزن متعادلی که باید در این ســن داشته باشد. پسرک 
تمام نشانه‌های »سوءتغذیۀ حاد و شــدید« را داراست؛ یعنی در 
وخیم‌ترین مرحله گرسنگی است. ساق و کف پاها متورم شده‌اند، 
چون به اندازه لازم پروتئین به مزراح نرســیده اســت. وقتی دکتر 
انگشتش را روی پوست پای بچه فشار می‌دهد، قسمت تورفته 

به جای خودش برنمی‌گردد.
 ۲ میلیــون و 900 هــزار زن و کــودک یمنــی به‌شــدت دچــار 

ً
حــدودا

سوءتغذیه‌اند و ۴۰۰ هزار کودک دیگر، دقیقاً در اوضاعی مثل وضع 
مــزراح، دارنــد بــرای زندگی‌شــان می‌جنگنــد. قریــب بــه یک‌ســوم 
جمعیــت یمــن - یعنــی ۸ میلیــون و 400 هــزار نفــر از ۲۹ میلیــون 
نفــر - یــا گرســنگی می‌کشــند یــا ادامــه زندگی‌شــان بــه امدادهــای 
غذایــی گــره خــورده اســت. ســال گذشــته، ایــن عــدد به‌انــدازه 
یک‌چهارم افزایش پیدا کرد ]و به ۱۰ میلیون و 500 هزار نفر رسید.[ 
آژانس‌هــای امدادرســانی هشــدار می‌دهنــد که چیــزی نمانــده تا 
آن بخــش دیگــرِ یمن هــم به ‌طــور دســت‌جمعی بــه‌ ســبب قحطی 
به کام مــرگ بیفتند. مردم، بیشــتر و بیشــتر، وابســته امدادهایی 

می‌شــوند کــه تــا الآن هــم بــه دستشــان نرســیده اســت. 
جنــگ، به‌شــکلی طاقت‌فرســا، ســه ســال طــول کشــیده: جنگــی 

بیــن حوثی‌هــای معتــرض و شــیعه یمــن کــه شــمال کشــور را در 
دســت دارنــد و ائتــاف ســعودی، کــه آمریــکا پشــتیبانش اســت و 
بــه آن ســاح می‌دهــد. ائتــاف می‌خواهــد، بــا حمــات هوایــی 
بی‌امان، معترضان را تســلیم حکومت کند. از زمانی که مقامات 
نتوانســته‌اند دیگــر گفت‌وگــو کننــد، معلــوم نیســت چــه تعــدادی 
جان ســپرده‌اند. صندوق »نجــات کــودکان«، با علم بــه اینکه ۳۰ 
درصد از این بچه‌هــا بدون درمان ســوء تغذیه حاد و شدیدشــان 
می‌میرنــد، تخمیــن زد کــه احتمــالًا ‌۵۰ هزار کــودک در ســال ۲۰۱۷ 

از ســر بیمــاری یــا گرســنگی حــاد جــان داده‌انــد.
اســتفن اندرســون، سرپرســت برنامــه جهانــی غــذا در یمــن، بــه ما 
گفــت: »بــا کمــال تأســف، امــروز بایــد یمــن را بزرگ‌تریــن فوریــتِ 
انسانی جهان بخوانیم«. نزدیک به ۱۸ میلیون نفر از این مردمان 
نمی‌دانند وعــده بعــدی غذایشــان را از کجا بایــد به دســت آورند. 
حتی پیش از جنگ هم، فقیرترین ملت جهان عرب برای سیرکردن 
شکم خود باید دست‌وپا می‌زد. یمن سرزمین کوه و بیابان‌هایی 
اســت که منابــع آبــی‌اش دارنــد روزبــه‌روز کاهــش می‌یابنــد و فقط 
۲ تــا ۴ درصــد از زمین‌هایــش زیــر کشــت اســت. بنابراین همــۀ غذا 

ج کشــور وارد شــود. و مایحتاج ضروری باید از خار
کــرده و همیــن یمــن را تــا  ک یکســان  جنــگ همه‌چیــز را بــا خــا
خرخــره در قحطــی فــرو بــرده اســت. هواپیماهــای جنگــی ائتــاف 
ع، کارخانه‌هــا، پل‌هــا و جاده‌هــا  بیمارســتان‌ها، مــدارس، مــزار
را بــه آتــش کشــیده‌اند. ایــن ائتــاف همچنیــن تحریمــی دریایی-‌ 
زمینــی- ‌هوایــی بــر مناطــق تحــت کنتــرل حوثی‌هــا تحمیــل کرده 
خ حدیده که روزگاری  است؛ مناطقی همچون فرودگاه دریای سر
کنــون مایحتاج  درگاه ورودی ۷۰ درصــد از واردات یمــن بود. هم‌ا
ــتقرار  ــا اس ــه ب ک ــود؛ چرا ــن می‌ش ک یم ــا ــری وارد خ ــب کمت به‌مرات
کشــتی‌های  کمک‌هــا و  ناوهــای ائتــاف در ســاحل، فقــط بــه 
تجــاری تأییــد شــده و منتســب بــه ســازمان ملل اجــازه عبــور داده 

ــی. ــا معطلی‌هــای طولان می‌شــود، آن هــم ب
چشــمگیر  ائتــاف  اقدامــات  از  متحــده  ایــالات  حمایت‌هــای 
بــوده: دادن ســرنخ‌های اطلاعاتــی و مهمــات چنــد میلیــون 
‌دلاری و پشــتیبانی‌هایی همچــون سوخت‌رســانی هوابه‌هــوا بــه 
جنگنده‌هــای ائتــاف. بــا ایــن حــال، وزارت امــور خارجــه ایــالات 
متحــده می‌گویــد واشــنگتن چیــزی نزدیک بــه ۸۵۴ میلیــون دلار 
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ــا بــرای بهبــود وضــع انســانی در یمــن هزینــه کنــد. فراهــم کــرده ت
بیشــتر جاهــا، در مغازه‌هــا غــذا پیــدا می‌شــود، امــا مــردم به‌راحتی 
نمی‌توانند از پس هزینه‌ها برآیند. زیرا از طرفی پرداخت حقوق‌ها 
بــه تعویــق افتــاده و پیــدا کــردن کار دشــوار شــده و از طــرف دیگــر، 

ارزش پول ملی ســقوط کرده اســت.
ام‌مزراح و شــوهرش، که ســه دختربچه دیگر به‌جز مــزراح دارند، 
معمولًا در روز تنها یک وعده غذا می‌خورند که برای آن هم غالباً 
به نــان و چــای بســنده می‌کنند. آسوشــیتد پــرس او را بــا لقبش 
می‌شناســد. خود را به این نــام معرفی کــرده -که »مــادر مزراح« 
معنا می‌دهد- تا آبرویش حفظ شــود. در عدن، وقتــی دکتر به او 
گفت سوء تغذیه شاید بچه را بکشد، به خودش لرزید. پدر و مادر 
مستأصل ماندند. می‌شــد جای سوختگی ســیگار را روی شکم 
بچه دید. پدر افسرده‌حال دست‌ به ‌دامن رسمی یمنی شده بود 
که »میثم« یا »داغ‌زدن« نام داشت: سوزاندن برای راندن اجنه. 
مادر زیرلــب گفت: »نمی‌دانم چه چیزی درســت اســت. حالش 
خوب بود و بازی می‌کرد، بعد یک‌دفعه مریضی‌اش شــروع شــد، 

شیرم را نخورد و بازی را گذاشت کنار.«
آسوشــیتد پــرس سرتاســر یمــن جنوبــی را طــی کــرد، جایــی کــه 
حکومت تحت‌ حمایــت ائتــاف بــر آن تســلط دارد. از ۱۰۷ منطقه 
سراســر کشــور، محدوده‌هــای متعــددی را بــه چشــم دیدیــم کــه 
بنابــر هشــدار ســازمان ملــل، بــه احتمــال قــوی، چیــزی نمانــده تــا 

ــد. ــار بیفتن ــی تمام‌عی ــک قحط در ی

مرگ به‌خاطر قحطی
گرفتــه شــده، »فضــل«  یــک پزشــک  کــه به‌دســت  ویدئویــی 
ــرش  ــی عم ــای پایان ــه دارد روزه ــد ک ــان می‌ده ــت‌ماهه را نش هش
ــه  ــد. گری ــه هــم می‌مال را ســپری می‌کنــد. بچــه پاهایــش را از درد ب
کــه چشــمانش  می‌کنــد، امــا آن‌قــدر بدنــش آب از دســت داده 
اشــکی بــرای جــاری ‌شــدن تولیــد نمی‌کننــد. شــکمش مثــل یــک 
ــان تنــدی  بادکنــک متــورم شــده اســت. روی ســینه‌اش کــه ضرب
دارد، می‌توانی به‌سادگی دوازده ردیف دنده‌های بیرون‌ زده او را 
بشماری. والدین افسرده‌دلش سر بچه را حنای سیاه گرفته‌اند، 

رنگــی کــه بــرای درمانــی محلــی اســتفاده می‌شــود.
فضل در میان صحرا به دنیا آمد. مادرش، فاطمه حلبی، هشت 
ماهـش بـود کـه بـه‌ سـبب حملـه نیروهـای حکومـت بـه حوثی‌هـا 
ع شـد. با جدایی  به‌همراه هزاران نفـر مجبور به فـرار از ناحیه موز
از همسـرش، حلبـی از چهـار فرزنـد خـود مراقبـت می‌کنـد و تنهـا 
دارایـی‌اش دو بـز در دره‌ای بزرگ اسـت؛ در دشـت لم‌یزرعـی که از 
خ، کشیده  کوه سرازیر می‌شود و تا شهر مخا، تا ساحل دریای سر
می‌شود. تاریخ هم گواهی می‌دهد که این دشت‌های بی‌آب‌وعلف 
کمـی مسـلمان  سـرزمین مرگ‌انـد. بیـش از ۴۰۰ سـال پیـش، حا
بیشـتر جمعیت یهودی یمـن را به‌ جـرم تغییر ندادن مذهبشـان 
به‌اجبار به این منطقه فرستاد. به گفته تاریخ‌نویس‌ها، دو سوم 

آنها از گرمای سـوزان و نداری تلف شـدند.
ــی  ــتقیمی را ط ــیر مس ــد مس ــی می‌خواهن ــش وقت ــی و کودکان حلب

حدوداً ۲ میلیون و 900 هزار زن و کودک یمنی به‌شدت دچار سوءتغذیه‌اند و ۴۰۰ هزار 
کودک دیگر، دقیقاً در اوضاعی مثل وضع مزراح، دارند برای زندگی‌شان می‌جنگند. قریب 
به یک‌سوم جمعیت یمن - یعنی ۸ میلیون و 400 هزار نفر از ۲۹ میلیون نفر - یا گرسنگی 
می‌کشند یا ادامه زندگی‌شان به امدادهای غذایی گره خورده است.
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کننــد، میــان خاربوته‌هــا پنهــان می‌شــوند تــا از تیــررس توپخانــه و 
هواپیماها در امان بمانند. روزی از روزهای آوریل سال گذشته، 
هنگامی که وقت زایمانش رسید، تنهای تنها، زیر درختی فضل را 
به دنیا آورد. و سپس از حال رفت. دست آخر، فاطمه و شوهرش 
کن شدند.  ــیدند و در کلبه‌ای متروک در دره سا دوباره به هم رس
فاطمه روی زمین نشسته است و دور مچ تحلیل‌ رفته‌اش طنابی 
محکم بسته. چادر آبی‌اش از شانه استخوانی او پایین افتاده و از 
درون همان سرپناه موقت برایمان حرف می‌زند. با جمله‌هایی 
کوتــاه و بی‌رمق ســخن می‌گویــد. وقتــی از او می‌پرســیم آن روز چه 
خورده، می‌گوید: »بُر«؛ واژه‌ای عربی و محلی به‌معنای آرد. »صبر 
کردیم. بایــد ابتدا شــکم بچه‌هــا را ســیر می‌کردیــم«. وقتی گرســنه 
ــولًا  ــرد. معم ــش بب ــد خواب ــاش می‌کن ــد و ت ــود، دراز می‌کش می‌ش
فاطمــه و شــوهرش همــان یــک وعــده غــذا را صبح‌هــا می‌خورنــد 
و تــا صبــح روز بعــد غذایــی در کار نیســت. نمی‌توانــد فضــل را شــیر 
بدهــد؛ شــیر بُــز یــا شــتر بــه او می‌دهــد، کــه مــواد مغــذی شــیر مــادر 
یــا شیرخشــک را نــدارد. نــوزاد یک‌ریــز در تــب می‌ســوزد و اســهال 
می‌گیــرد. مــادر هــم پی‌درپــی پــول قــرض می‌کنــد و طفــل را بــه 

بیمارســتان مخــا می‌بــرد.
دکتری به نام عبدالرحیــم احمد می‌گوید این بیمارســتان در ده 
ماه گذشته ۶۰۰ مورد سوء تغذیه به خود دیده است، اما امکانات 
به‌قدری اندک است که حتی مسکن سردرد هم پیدا نمی‌شود. 
هیچ مرکز درمانیِ تغذیه‌ای در کار نیست. هیچ‌یک از دکترها برای 
درمان ســوء تغذیه دوره ندیده‌انــد و البته ۴۰ هــزار آواره هم روی 

دست شهر مخا مانده است.
وقتی ســوء تغذیه بدون درمان می‌ماند و کهنه می‌شــود، باعث 
می‌شود بدن ذخیره کربوهیدرات، چربی و پروتئینش را از دست 
بدهد. بدن شروع می‌کند به خوردن خودش. مغز برای دریافت 
انرژی دست‌وپا می‌زند، قلب کوچک و تنگ می‌شود، پوست چروک 

می‌افتد و بدن در معرض عفونت بی‌پناه می‌ماند. کلیه و ریه کارکرد 
صحیحشــان را متوقف می‌کنند، از همین ‌رو ســموم داخل بدن 
بیشتر می‌شوند و بدن درون دور باطلی از بیماری فرومی‌غلطد.

آخریــن بــار ۲۹ نوامبر بــود کــه بیمارســتان فضــل را معاینه کــرد. در 
هشــت‌ماهگی، ۲.۹ کیلوگــرم وزن داشــت، یعنــی یک‌ســوم وزنــی 
که باید داشته باشد. دور بازویش، که معیار سنجش سوءتغذیه 
اســت، ۷ ســانتی‌متر بــود و معنایــی جــز ســوء تغذیــه حــاد و شــدید 
نداشــت. والدین فضــل او را به خانــه بردند، چون تــوان پرداخت 
هزینه بستری بیمارستان را نداشتند. تازه به آغوش مادربزرگش 
رفته بود کــه آخرین نفســش را کشــید. والدین درمانــده‌اش روی 
ــه آنهــا  ــرد و ب ــزرگ بیدارشــان ک ــود. مادرب ــرده ب زمیــن خوابشــان ب
گفــت کــه پسربچه‌شــان از دنیــا رفتــه اســت. تنهــا تصویــری کــه 
ــد  ــه جــا مان ــاه و سرشــار از درد و گرســنگی، ب از فضــل، در عمــر کوت
همــان ویدئویــی اســت کــه مســئول مرکــز تغذیــه از او گرفــت. مــادر 

و پــدرش موبایــل یــا دوربیــن ندارنــد.
حلبــی می‌گویــد »گاهــی اوقــات، صبح‌هــا از خــواب می‌پــرم و یــادم 
می‌افتــد کــه دیگر فضــل بین مــا نیســت و جــز گریــه کاری از دســتم 

برنمی‌آیــد. چــه کســی بــرای بچه‌هایــش گریــه نمی‌کنــد؟«

آزاد، اما همچنان گرسنه
کــه از دســت حوثی‌هــا درآمــده،  حتــی در بخش‌هایــی از یمــن، 
گرســنگی باقی مانده یا حتی وخیم‌تر شــده اســت. اواخــر فوریه، 
مــادران طفل‌به‌بغل هجوم آوردند به مرکز تغذیه در بیمارســتان 
خ و انتظار داشتند  اصلی خوخه، شهری کوچک بر کرانه دریای سر
سهمیه ماهانه شیرخشک بچه و مواد غذایی را از آنجا بگیرند. اما 
دست‌خالی برگشتند. مواد غذایی مرکز، هفته‌ها پیش ته کشیده 
بود. بعضی از زن‌ها، پوشــیده در عبای مشــکی، بــا بی‌حالی هل 
می‌دادند و فشــار می‌آوردند. امــا اغلب ضعیف‌تــر از آن بودند که 
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حال شکایت داشته باشند و بی‌سروصدا این‌پا و آن‌پا می‌کردند.
نیروهای تحت‌حمایت ائتلاف، با پیشــرَوی در ساحل، خوخه را 
در دسامبر از دســت حوثی‌ها درآورد. شهر در دستان معترضان، 
مستقیماً از شمال وصل می‌شد به فرودگاه حدیده، بزرگ‌ترین مجرای 
کنون که مسیر به فرودگاه  ورودی کمک‌های بین‌المللی به یمن. ا
قطع شــده، هیچ امکاناتی حتی از جنوب هم نمی‌رسد. عبدالله 
کسنی  دوبالا، مسئول سلامت شــهر خوخه، می‌گوید »ما هیچ وا
در اختیار نداریم، کمبود دارو داریم و کمک‌ها قطع شده است.« 
بــا فــرار خانواده‌هــای جنــگ‌زده بــه خوخــه، کــه کــودکان بی‌جــان 
و گرســنه‌تری همــراه خــود آورده‌انــد، فشــارها بــر روی مرکــز بیشــتر 
شده است. تخمین پزشکان می‌گوید ۴۰ درصد از کودکان شهر از 
ســوء تغذیه رنج می‌برند. کودکانِ پابرهنه تمــام راهروهای مرکز را 
پر کرده‌انــد؛ بسیاری‌شــان ضعــف دارنــد و تحلیل رفته‌انــد؛ برخی 
ــت  ــا به‌زحم ــا. بعضی‌ه ــه وب ــا ب ــم مبت ــری ه ــا و یکس ــار مالاری گرفت

می‌تواننــد روی پــا بایســتند.
»جلیله« نه‌ماهه، که دنده‌هایش به‌شــکل بدی از قفســه سینه 
بالاتر آمده و دیدگانش از کاسه تورفته چشم بیرون زده، در دامن 
مادرش عایشه افتاده اســت. دختربچه مالاریا گرفته و دارد وزن 
کم می‌کند. او فقط ۴.۵ کیلوگرم است؛ حال‌آنکه یک دختر نه‌ماهه 
باید ۶ تا ۸ کیلوگرم وزن داشته باشد. مادرش هم نزار و روبه‌موت 
است و به‌خاطر ســیرکردن خانواده‌ای که تعدادش دائماً بیشتر 

می‌شود، پیکرش تحلیل رفته است.
عایشه هر سال یک بچه به دنیا آورده. جلیله چهاردهمین فرزند 
اوست. شوهر نجارش شغلی پیدا نمی‌کند. حتی رجوع به بیمارستان 
گر هم بخواهد به بیمارستان برود، باید  هم برایشان گران است و ا
منتظر برادرش بماند تا او را با موتور سیکلت به آنجا برساند. »من 
هرچه گیر بیاید می‌خــورم یا اینکه صبــر می‌کنم تــا روز بعد. فقط 
یک وعده غذا در روز«. این حرف‌ها از زبان عایشه است. گرسنگی 

مادران، در این کشور جنگ‌زده، بی‌وقفه ادامه پیدا می‌کند.

گرسنگی مادران
ماجرا فقط درباره رنج‌دیدگانی نیست که از خانه به مرکز کشیده 
کنان روستای »قِبلی« هم، که در دره‌ای میان  شده‌اند. ۴۵۰ نفر از سا
دو کوه محاصره شده‌اند، دارند تلف می‌شوند. پسران و دختران 

کی این‌طرف و آن‌طرف می‌دوند و  با پای برهنه در جاده‌های خا
بازی می‌کنند. اینجا، بیشتر مردان سربازانی‌اند که چند ماه حقوق 
نگرفته‌اند، یا کشــاورزانی‌اند که نمی‌توانند شغلی پیدا کنند. هر 
پولی که داشته باشند در جست‌وجوی غذا از دستشان می‌رود. 
نزدیک‌تریــن مغازه ۱۳ کیلومتر بــا آنها فاصلــه دارد و این معنایی 
ندارد جز پرداخت بهای گران سوخت، اضافه‌ بر هزینه خود غذا. 
بماند که قیمت سوخت هم در سال گذشته دوبرابر شده است.

شیرین که کف خانه نشسته بود، داشت بچه‌هایش را با چند تکه نانِ 
آغشته به »بسباس« )خورشی از گوجه و سیر( غذا می‌داد. خودش 
یک لقمه هم نخورد. فهمیده‌اند که »اَمَل« دختر یک‌ساله‌شان، 
مبتلا به ســوء تغذیه حاد اســت و دیگر نمی‌تواند روی پا بایستد. 
خانواده شیرین عمدتاً با نان و چای سر می‌کند. شوهرش از جمله 
همان سربازانِ حقوق‌نگرفته است. پدرش، یک نظامی بازنشسته، 
همچنان مستمری ناچیزی می‌گیرد و با همان اندک دریافتی‌اش 

به داد نوه و فرزندانش می‌رسد؛ خانواده‌ای شانزده‌نفره.
بنابــه گفتــه رشــید الاخوشــبی مــددکار داوطلــب، هیــچ کمکــی در 
ســال ۲۰۱۶ بــه روســتای قِبلــی نرســید. فقــط نــام چهــار خانــواده 
ایــن روســتا در فهرســت امــداد غذایــی برنامــه جهانــی غــذا وجــود 
دارد. بــه گمان آنهــا، اینجا بیشــتر خانوارها یــک مرد نــان‌آور دارند 
ــه  ج کنــد. در محل و همیــن باعــث می‌شــود آنهــا را از اولویــت خــار
اصلــی منطقــه، المــاح، هیچ‌کجــا پزشــکان در بیمارســتان دیــده 
نمی‌شــوند، کســی حقوقشــان را پرداخــت نمی‌کنــد و بســیاری از 

کارکنــان هــم جایــی آفتابــی نمی‌شــوند.
کــه  کــه روی تخــت نشســته بــود، آن‌قــدر ضعیــف بــود  ام‌مُلهَــم 
نمی‌توانست پسربچه سیزده‌ماهه‌اش را بغل کند. وقتی آسوشیتد 
ــود کــه در بیمارســتان منتظــر  ــه دیــدن او رفــت، ســه روز ب پــرس ب
نشسته بود تا کســی بیاید و از او آزمایش بگیرد. طفل نوپا یک‌ریز 
بالا می‌آورد، ســرفه می‌کــرد و اســهال گرفته بــود. خانــواده حتی از 
پس این هــم برنمی‌آمــد کــه روزی یکبــار بــه او شیرخشــک بدهد. 
بدنش تحلیل رفته بود و چشم‌هایش بیرون زده بودند. مادرش 
نومیدانــه نشســت، بچــه هــم در آغوشــش. انــوار، شــوهر ام‌ملهــم، 
گفت: »شیر نمی‌دهد؛ خوب غذا نمی‌خورد و شیر ندارد.« ام‌ملهم، 
حتــی وقتــی از او ســؤال می‌پرســیدیم، یــک کلمــه هــم حــرف نــزد. 

ام‌ملهــم در دنیــای بی‌پایانــی از ضعف و گرســنگی گم شــده بود.
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